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 ذکریا تمر
یکی از برجسته ترین، مشهورترین نویسندگان عرب، به سال  

ن شهر دمشق سوریه بهدر محله 1931 زودی در  دنیا آمد. بهی فقیر نشیر

 مجبور بهزا
ی
ن بهسن چهارده سالگ های بار مشقت زیر ترک تحصیل و رفی 

خانواده شد. در آهنگری محل کار کرد و خود آموزش شخصی را ادامه 

لندن داد. چند شغل در ادارات دولت  یافت که تا پیش از مهاجرتش به 

ن سرآمد همه شد. اکیر  بهادامه یافت. در داستان کوتاه نویسی  سبک طین

او با   هایهای خارجی ترجمه شده است. داستانزبانهای او بهکتاب

ن از فرهنگ عامه و توجه کامل به  عرب بیانمیر نشئت گرفی 
ی

گر اث فرهنکی

درد و محنت  است که جامعه تحت حاکمیت سنت، خرافات و سیاست

 اند. داران ناکار آمد، متحمل شدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1  = 

 

به مردم،  بود،  شده  اغلب باران کم  مقدس که  مردی 

وع بهابردند. از عجایب بار پناه را شنیده بودند، او نیاش  -نن سرر

قطره که بر  هر  .  باریدن کرد که پیش از آن هرگز دیده نشده بود 

شد.  تر میگباره بزر چه از مردی داشت، یکچکید، آنمردی می

اثر نداشت. هر قطره که بر زنن می چکبد، سینه و  اما بر زنان 

را ش او  ز آویزان میو    لباسن  این موضوع شادمان کرد.  از  نان 

ن طبیعی بهی  از مصنوعی   آن  بودند، چون عقیده داشتند، هر چیر

-بسیار گران تمام میزیبانی  خصوص که عمل جراج  است؛ به 

ای پدید  شد. مردان این تصحیح طبیعت را که خرطومی از شاخه

-که به  د ها درخواست بارانن کردن . آنآورده بود، جشن گرفتند 

-ها فکر میترین آنآموزد، زیرا احمق ای نی اقلانهمردان رفتار ع

او را از راست کردن برای زنان معاف کرده    ،ی موجود اندازه  ،کرد 

 است 

داشتند  بارانن  درخواست  نی   ،زنان  بهینکه  مردان از 

ن شوند  کار گشته، هر جا که روند،  تحقیر و ، تا مردان نی آبسی 

مردان مسخره شوند. بنابراین زنان روی زنان افتادند و مردان به

 رجوع کردند. 
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مردان دیگر. قلبش   با هیچ تفاون   ، نی استفواد مردی  

ن از دیدن زنن زیبا از کار بازمی زیبا روی    یآسیهایستاد. او بهتقرییی

ه رو گفت:  حهاصب. او به"دارداو را دوست می"گفت:  ن او را "سیی

به  "دارد. خیلی دوست می او را  "ی سرخ و سفید گفت: نحلهاو 

او "حنان سفید بلوند گفت: دارد. او بهبسیار و کامل دوست می

او  "چاق و چله گفت:   یفدوهاو به  "دارد. را تا دم مرگ دوست می

از زنان عکس  "دارد. را برای همیشه دوست می   العملی هر یک 

داشتند.  همه  گوناگون  آناما  نی ی  دیداری  ها  هم  هیچ  باور  با 

چنان   ،داد داشتند که او مبارزی شجاع نیست، هرچند نشان می

ون می وز بیر د قاطع پیر ید. اما او فهمیده  آکسی است که از این نیی

-باید کمی رشادت مودبانه در گفت  ،دست آورد زنن بود، برای به

 ها را رعایت کند. گو با آن

به بود،  وقت   دوخته  چشم  سفید  و  مریم سرخ  باسن 

شکم او نگاه کرد گفت: "من باید از کوه صعود کنم." اما وقت  به 

ره سقوط کنم." اما مریم با اخمی ر ته دگفت:" دوست دارم به

 با صدانی غضب
تو جوان نادانن   نظرمبهناک گفت:"  در پیشانن

شهامت صعود کوه را داری و نه شجاعت سقوط  هست  که نه

 ای." در دره

این نتیجه رسیده است که زنان بسیار تغییر  حالا فواد به

اند که برای هیچ مرد ها چنان مچاله و درهم تنیدهاند. آنکرده

ریفهمردانه با  او  نیستند.  مناسب  هر   ای  برای  بود  حاضن  که 
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 خاک بیفتد، ازدواج کرد. اما یکبه  ،مردی که با او ازدواج کند 

تقاضای طلاق کرد.    ریفهشان نگذشته بود که  هفته از ازدواج

 ، با اضار از او خواستند   ند و دوستانش از این امر تعجب کرد

امر   بگوید نآبهرا  حقیقت  چهرهها  با  او  خجالت کشیده  .  ای 

وقت جلو آینه ایستاده است. او ادامه رش همهشوه  هگفت ک

 داد:" صدای رعد را شنیدم، برق  هم زد، اما بارانن نبارید. 
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ن در شتی تاریک زن و شوهرش آماده   رختخواب ، بهرفی 

شوهرش گفت:"همه زنانن با صدانی نرم و ملایم  به زن  ند.  شد 

دوست دارند، اما من توان تحمل شناسم، شب را  را که من می

 توانن حدس بزنن چرا؟" شب را ندارم. می 

نی  دوست  شوهر  تو  چون  داد:"  جواب  معطلی  هیچ 

روی پشت   ،کنمداری روی شکمت بخوانی و من ترا مجبور می

 ." بخوانی 

و با صدانی لرزان گفت:"چرا   د زن روی شکمش خوابی

؟  کوشر مرا  بهتو نمی من زنن هستم که  زیبانی شب متقاعد کتن

و علاقه ندارم  و  عقیده چندان محکمی  نظری محکم  به  مندم 

 مثبت گوش کنم.  دلایلی

با صدانی شکسته شب   ینفس زنان درباره، نفسمرد 

باد ون  بیر زد.  می  یحرف  محکمسرد  زن  و  به وزید  شوهرش  تر 

-چوب بیشبه  . ها در بخاری سوخته چسبید. او گفت:"چوب

ای نکرد، اما تری نیاز است. مرد برای آوردن چوب هیچ عجله

 خودش چوب شده و زنش را بخاری کرد. 
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به سه پسر نی  نیماگرمتوجه  در کوچهی سوزان   ی روز 

وک سرگرم بازی بودند و سر صدانی در حدود بیست نفر بر   می 

با صدانی  و  ون کرد  بیر پنجره  از  را  بودند. مردی سرش  پا کرده 

و گوش خشم  ن  شیطانگیر ساکت  زد:"  فریاد  ما میخراش  -ها، 

احت کنیم."   خواهیم کمی اسی 

شناختند ده را خوب می نمرد نعره کش  ها معلوم بود بچه

ها گفت:" هر چه شما بگویید عمو ترسیدند. یکی از آنو از او می

 سلیم. هر چه شما بگویید."

به آن دیگر  ندادها  ادامه  به ند بازی  دیواری ، در عوض 

مدرسه مشغول صحبت شدند.   یتکیه کرده و با ناراضن درباره 

به آن را رفوزه کرده بود، فحش دادند. پسر معلمی که آنها  ها 

و پروش دوست پدر و مادر من است.    اولی گفت:"وزیر آموزش

وقت  بفهمد چه پیش   کند. های مادرم را رد نمیهرگز خواهش

ن با یک لگد معلم  ، حتمن عصبانن خواهد شد آمده است . یقیین

ون می  اندازد."را از مدرسه بیر

نزدیک خواهر  پلیس دوست  رییس  دوم گفت:"  پسر 

دیدن  به  کند. وقت  من محبت میبزرگ من است و همیشه به

برای خودم خواهرم می یا شوکولات  برای خرید کیک  آید، مرا 

ون می -او خواهم گفت: معلم ما یک چاقالوی نی فرستد. بهبیر

دهد.  حکومت جلو چشم ما دشنام میخاصیت تنبل است. او به
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ن . بهشود ش بلند میخر و پفخوابد و  سر کلاس می جهت ما    همیر

 دهیم. سر کلاسش هر کاری بخواهیم انجام می

او چشم دوخته وم وقت  دوستانش در انتظار بهسپسر  

ی هم  ،بودند  ن اما چیر بگوید،  ی  ن ماند. کوشید چیر چنان ساکت 

شناخت.  کسی غیر از پدرش را نمی  شنداشت که بگوید. مادر 

ن کسی به  شناختند. پسرک  نمی را  شان  جر شوهران خواهرانش نیر

ن بار رد خواهد شد.   سردرگم شده بود و فکر کرد برای دومیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

5= 

 

ی بود، که هیچ تجربه   حسن در انتظار ازدواج با دخی 

 آن دخی  باشد. با 
ی

ن و آخرین مرد زندگ نکرده باشد. یعتن او اولیر

 که سالهانی طولانن در جست
جویش بود  او هیچ کس مگر زنن

ن خلوت خود بودند، زن   ن که در اولیر نرمی  بهازدواج نکرد. همیر

ون بیآورد که  کمک کرد  با تعجب فریاد زد:" ، حسن لباسش را بیر

." همان ن ه بهتبارک الله احسن الخالقیر -آن نگاه میطور که خیر

می فکر  من  پا  کرد گفت:"  و  دست  در  انگشت کوچک  کرد 

 که اشتباه کرده بودم." هستند، مثل این

زنش    ،خندی زد و باور کرد فتخار لب احسن با لذت و  

-جست همان زنن است که در  و  رد و پاک دامن  در حقیقت ناوا

    بوده است.  شجوی
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دست   در  چه  هر  و  بزند  چرت  داشت  عادت  لاما 

ن و  دهانش بگذارد. مادر با صدای خشمبه  ،داشت گیر

بهنصیحت و گر  شده  نامزد  حالا که  سفارش کرد،  او 

کند، باید این عادت را ترک کند.   نزدیک است ازدواح

، لاما باور داشت مادر ناوارد و نصیحتش نادرست است

آن  به چون  چرت  هنگام  در  او  را  میچه  گذاشت دهن 

 و ارزشمند و دوست داشتتن بود.  کلفت
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نمیس   نمیمیه  مصطفا  شوهرش  را  دانست  او  تواند 

ه است. واج کرد دبا او از   شتحمل کند و فقط برای رضایت مادر 

در آن خوانی که او  خوابیدن در رخت   ،د کنمصطفا احساس می

جشتن برای زنده    است و هر صبحتی   گخوابیده است، سفر مر 

می ن ماند فکر  سمیه  است.  ترسناک   
ی

مرگ از  هفته ش  دو  کرد، 

های همه  رونی اوست. پس کمکخاطر کمدوری مصظفا از او به 

ز شد.  ار هم نشسته بودند، آغبراباو وقت  روی مبل    یجانبه

کند،  که او می  ایکرشمههایش را بست و فکر کرد،  سمیه چشم

به قادر  مردی  بود. هیچ  نخواهد  بهمقاومت  او  .  مصطفا  نظر 

ی نی مرده
-آورد. اما او چشمای بیش نبود و برخاست که دکی 

توانست  میو    سوختهای هوس میهایش را باز کرد که با شعله 

ن نگاهی جاخورد کشد آتش ب بههر مردی را   . اما مصطفا از چنیر

می  فکر  چون  حاضن کرد.  دفاع  برای  را  خود  اکنون  هم  ،کرد و 

 حالش را جا نی 
ی

 آورد. است که او را بزند یا با یک اردگ

و  داد  تکانن  را  لباسش  سمیه  خواسته  خود  حرکت   با 

مش را نمایش درآورد، بهزانوهایش را به این امید که مصطفا سرر

به زانو  با  او خزیده و  فراموش کرده و آرزومندانه  تقاضا سوی 

با انگشت های مستش لمس کرد. اما  کند. سمیه عضلاتش را 

عقرب    مصطفا فکر کرد، حرکت انگشتان او حرکت خرچنگ یا 

است. با نگرانن پرسید: ممکن است جانوری در خانه پیدا شده  

باشد؟ سمیه پرسش او را نادیده گرفت و روی دو پا برخاست و 
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-با صدانی بلند از گرمای هوا شکایت کرد. او در حال کندن لباس

همه مصطفا  بود که  پنکههایش  روشن کرد.  های  را  خانه  ی 

هایش ادامه کندن لباسبه نکرد و  سمیه اما هیچ احساس خنکی

و کنج نادیده گرفت  را  او   
ی

برهنکی مصطفا  بهداد.  -لباسکاوانه 

ه   کم عصبانن  حال شد و بعد کم. سمیه اول خوشماند هایش خیر

کوشیدم  خواهد. مصطفا جواب داد، میشد و فریا زد او چه می

ها را حدس بزنم. امیدوارم حدسم  قیمت هر تکه از این لباس 

 اشد. ببوده درست 
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در سینمای تاریک نشسته و فیلم  حالیبا خوشفاطمه 

مردی آمد و کنار او نشست. بعد    . کرد جالب توجهی را تماشا می

مرد او را با دراز کردن دستش زیر دامن و نوازش   ،از اندک مدن  

اض کند   هایران -مرد به  . او متعجب کرد. فاطمه خواست اعی 

او خم شد و در   از  گطر ف  ی  برای جلوگیر وشش زمزمه کرد: 

زارد  آچه زن را میچون آن  ساکت باشد.   ،رو ریز بهی  استآب

و    آزارد. فاطمه ساکت شدست که مرد نی از آن   تر خیلی بیش 

او نزدیک خود را به  بعد از اندگخود را تسلیم دست مرد کرد.  

شتان گو خواهان ان  گردید مند  او علاقه کرد و با نگرانن نسبت به

-زدنصدا نفس  ،سخت  کوشید به   . بار و پرمهارت او شد هوس

ل کند.  حس و نی   ی مرد هاناگهان انگشتاما به  های خود را کنی 

برق گرفته مثل  و  شد  بهناتوان  از    نرمیها  پس کشید.  را  خود 

یاد آورده جایش برخاست و مانند کسی که قرار ملاقان  مهم را به

جا شد و  از سینما خارج شد. فاطمه روی صندلی جا به  ،باشد 

  ه را خسته کنند اما آن  ،تمایش فیلم جالب توجه چشم دوختبه

   و کسالت آور یافت. 
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 ، ناگاه معلوم نیست از کجا زد.  زنن در باعین انبوه قدم می

بزرگ را در هوا    یکارد  مرد ظاهر شد.    و قد بلند در برابر ا  یمرد

پرخاش صدانی  با  و  داد  تهدید کننده گفت:  تکان  و  اگر "گر 

 ، ترا خواهم کشت." جیغش بکسیر 

ترس سراپای زن را فراگرفت و رنگ از رویش پرید. مرد 

د و تر از آن  حال شد و خواست، بیش س زن خوشر از ت لذت بیی

 خواهم کرد؟" دانن من با تو چه گفت: "می

ن کرد که نمی داند، قصد او چیست و هیچ  زن او را مطمیر

ن نداشته است. مرد گفت:" می جوری خواهم  راهی برای دانسی 

تو تجاوز کنم که بقیه عمر از خاطرت نرود. زن آهی از سر  به

خواهی د: "میرضایت کشید و کارد برافراخته را از یاد برد و پرسی

ن  ن باغ  ،جا همیر ؟" زن نی به  ،در همیر
ای  که ذرهآنمن تجاوز کتن

به اینترس  یا  داد:"  ادامه  دهد،  راه  بهخود  مرا  با خانهکه  ای 

درخت  خواهی ایستاده بهخواب خواهی برد؟" ببینم:" میتخت 

هتا به  ،تکیه کنم ن ؟ یا روی سیی دراز بکشم. یا "    ها من تجاوز کتن

لباس تمام  بخواهی  درشاید  را  را هایم  بعصین  فقط  یا  آورم؟ 

هم تو می  درآورم؟ دندانت  و  دست  از  تجاوز  ن  حیر در  خواهی 

ی؟ وقت  مشغول تجاوز هست   خواهی من ساکت  می  ،کمک بگیر

باشم یا با درد و رنج ناله کنم؟ شاید بخواهی من گریه کرده و از 

م و شاد باشم؟ بینم، قصد داری فقط تو تقاضا کنم؟ یا بخند
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تنها یک آیا خودت  بار پشت سرهم؟  یا چندین  تجاوز کتن  بار 

یک می ،کتن تجاوز می ؟ یا دوستانت را هم سرر  کتن

 ، هر چه مرد کاردش را غلاف کرد و از پاهایش خواست

د. او را از این مهلکه زودتر   دربیی
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راه قصانی بود که همیشه از دیدن مردی هم  عبدالقانن 

کرد.  زند، تعجب میسری زشت در خیابان یا محله قدم میهم

سد:   حت  ممکن بود از خودش بیر

شوند، وقت  در دفی  یا مردان دچار کوری موقت میآ"

ای پس از آن از  شوند و لحظهازدواج و طلاق اسیر ازدواج می

 ؟" یابند شفا می یکور 

ازدواج خواهد  زنن    ، با خواست تصور کند دلش میخیلی  

بلند میکه    بلند قد،کرد،   خند  یا فقط برای او لب  ،خندد بلند 

مانند لیمو   برجسته  هانی زند، با دو چشم درشت سیاه و سینهمی

فروتنانه لباس   ،راه شدهبا او هم  ،. هر جا دلش خواستیا انار 

ن حال با وقار و شخصیت قدمب هر کس    تا   ،بردارد   پوشد و در عیر

ن دید از حسادت آب به  آورد.  دهان نی او را چنیر

ی نبود.  ن ن چیر اما زنن که با او ازدواج کرد اصلن یک چنیر

-های ریز و خط باریکی بهکوتاه قد، خپله، سفید پوست، چشم

ن که به او نزدیک شد، صدایش، بویش و پوست  نام لب. اما همیر

زیبا آمد به  ،براقش ه و  تیر او  به  . نظر  -هیجان آمد که میچنان 

بدنش احساش از آرامش    معطلی او را قورت بدهد. خواست نی 

آسانن ارضاع گردید. او و گرما کرد و هیجاناتش اوج گرفت و به

ن احساس عجیتی  و لذت را دوست داشت و هم  رامشاین آ جنیر

 از آزادی و زندانن بود داشت. 
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گرمی  رفت و بهراه او تا جلو در میوز  صبح همر   زنش هر 

می خداحافظن  او  لکرد با  با  زنش  روز  یک  و ب.  مبهم  خندی 

خواست او  از  نگردد..    ،مشتاق  باز  سرکار  از  دیر  عصر  امروز 

بهاعبدالقانن   با بهانهمروز  از کار دست کشید.   
ی

ی سرماخوردگ

های  خانه رفت، دید زنش با لباش کوتاه دو زانو کاشر عجله به

دهن باز کرد که زنش را متهم   کشد. می  مالپزخانه را دستآش

به و  تشویق کرد  و  تمجید  را  او  برعکس  اما  او  و سرزنش کند، 

ون های کوتاه و راحتلباس  ،کرد هاد  ن پیش تری که پوشیدن و بیر

نهاد کمک  او پیشحت  به  ، تهیه کند. باشد   تر آسانها  آوردن آن

و متذکر شد که او   را نپذیرفتبرای کارهای خانه کرد که زن آن

تر مردان مهم  آنهای امروزی نیست. از  د و مدلزنن در بند م  

فقط یک وظیفه دارند و بس. درست پس از آن دوباره خم شد  

ن آشکه کاشر   تر ادامه دهد. پزخانه را با جدیت بیش های زمیر
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رنگ، سرخ و مهیا کرد و صورتش رنگ بهعماد نگاهی به

-تختخانه خواهد آمد تا بهمهیا با او به  ،کرد سفید شد. فکر می 

خواب بزرگ و زیبانی را که تازه خریده است، نگاهی بیندازد. اما 

پیش باز    گردشنهاد  او  هوای  تازه  با در  خریده اتومبیل  ای که 

-عماد هوای آزاد زیر لحاف را ترجیح داد و مهیا نی   ، کرد. ند بود

ن ساختمان   عبلهدر خیابان از مق  ،با آرامسیر تمام  ،توجه ها ماشیر

ای فرعی که در دو طرف آن جادهجلو راند. اتومبیلش را بهرا به

یک دیوار خشت و    عبلهدرختان بسیار روییده بود، راند و در مق

 و گفت:  گل ایستاد 

 جریان درآید." " حالا وقتش است کمی خونت به 

قدم و  شدند  پیاده  اتومبیل  به از  ی    یمزرعهزنان  ن سیی

قدم  ها بهی دیگری ختم شد و آنمزرعهبه  هداخل شدند. مزرع

آن دادند زدن  ادامه  به  ،قدر  و  تا  ه  ن سیی از  پوشیده  بازی  فضای 

های سرخ، سفید و زرد رسیدند. مهیا فریاد زد:" یالا! حالا  گل

 وقتش است که مسابقه بدهیم." 

 پرسید:  عماد فورن

 ای خواهد گرفت؟" "برنده چه جایزه

 خند گفت: او نگاه کرد و با لبکمی بهمهیا  

ن دلش بخواهد از بازنده خواهد گرفت."   "برنده هر چیر

از آماده آهونی که  سرعت  با  مهیا  شدند.  دویدن  ی 

پشت  پشت  دوید. عماد با سرعت لاک  ،دست شکارجر بگریزد 
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وزی عرق کردهسر او دویدن آغاز کرد. آهو به ای رسید. عماد پیر

م   ،آماده شد  ه  ساری شکست را بپذیرد. با سرر ن -شجاعانه روی سیی

ی باخت هر چند گران ی پرداخت جریمهها دراز کشید و آماده

د. او بدون  پا بهشد. اما مهیا با نک ن او زد و تشویقش کرد برخیر

-واب بزرگ و پهن و شکوهختختگونه مقاومت  عماد را بههیچ

خواست از بازنده میرا  چه  جا هر آنو در آن  مندش راهنمانی کرد 

های خود گرفت که عماد لجوجانه ای میان لبگرفت. او پروانه

د. البته زبانش تنها بهرا با لبآن  ،کوشید  -های خود از او بگیر

این طریق  ها برخاست و بهکمک لبمراقبت رضایت نداد و به

 اثبات رساند. مهارت خود را در تعقیب و گریز به
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بانک المروان   او   قصیر کارمند  هم   است.  کارش برای 

امیوافقه     در سکون    ا همیشه او را  ، اماستعظیم قایل    احی 

هایش که چشم  رد او بسیار دقت دا  د. ر کنگاه می  فقطگنانه  غم

نگاه کردنبه  هوس   ولع  با   هنگام 
ی

نباشد. همبارانه  و گرسنکی   راه 

بهقواف آسانن  زن  نمیه  و نظر  جدی  جذاب،  زیبا،  او  رسد. 

ن کرده بود که بهاست قاطعانه مذهتی   هیچ مردی . مرزی تعییر

آ  ،هنگام صحبت از  عبور  نمی  ناجازه  تمام  د ادرا  مروان  اما   .

کار گرفت و روزی یک تکه کاغذ تا شده حاوی جسارت خود را به

در نامه خواسته بود،   . دست او داد تلفن به  ی درس و شمارهآ

در موضوعی برای بحث  آخر هفته  تعطیل  بسیار    روز  و  مهم 

وی به    جا رجوع کند. آن ضن

چه انجام خانه رسید و در خصوص آنوقت  مروان به

دمی سطحی،  آشد. او خود را  متاسف نجد ؛فکر کرد  ،داده بود 

خواست، روز  و گستاخ نشان داده بود. دلش می  ناآرام، مزاحم

 وانمود کند، نامه را نی 
ن که خوانده باشد، گم  ن آبعد وافقه چنیر

هیچ دلیلی در خانه هر صورت روز تعطیل را نی کرده است. به

او خوش شدت متعجب شد که دید او آمد. خواست بهماند و به

هم ریخت  یش کلمات را در ذهن او به حالآمد بگوید، اما خوش 

ر وافقه گنگران شد، ا   . زبان آورد ی درهم و  برهم بهو چند کلمه

چنان لکنت زبانن از موضوع اصلی سوال کند، دچار خفقان و آن

 د داد. خواه  نشانخواهد شد که خود را یک احمق مضحک 
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به  و  سید  نیر واقفه هیچ  اتاق  شد که  اما  وارد  او  دنبال 

ن پایه کوتاه در آن  فقط یک مبل دراز، یک تلویزیون و یک میر

قرار داشت. وافقه روی مبل طویل نشست و اظهار داشت چند  

اطراف نگاه  کاوانه بهجا نخواهد بود. کنجتر در آنای بیشدقیقه

خفه  اتاق  هوای  و گفت:  معطلی کنن کرد  بدون  و  است  ده 

بازکرد.  را  بود.   روسریش  ندیده  تا کنون  دید که  ی  ن چیر مروان 

و گردنن  گ و صاف  سیاه  اینکیسوانن  زیبا.  و  همیشه شیده  ها 

ی را نشان هتحت محافظت روسری ای بود که ب  ن جز صورت چیر

 جا ماند. وافقه داد. دست مروان تا نزدیکی او خزید و هم آن نمی

های . دستکند گفت: "برعکس گرمای هوا دستش عرق نمی

ی باارزش  ،مروان دست زن را گرفت و تازه متوجه شد  ن تر و چیر

با   . منجمد شد   شای دستتر هم وجود دارد. برای لحظهجذاب 

ای که گرانهزانوی زن را لمس کرد و با نرمی نوازشبسیار  احتیاط  

آن خواب کند،  را  مالید. بخواهد کودگ  وافقه گفت:"فقط    را 

کار یک هم  ا خواهم بدانم بزمایم. میآام که ترا نی برای این آمده

ن زن و مرد چه پاک و  ی  یک رابطهو   -گونه برخورد میسالم بیر

ون  وز بیر ." مرد سرش را تکانن داد و تاکید کرد از آزمایش پیر کتن

آلود او آید. سرجایش نشست و دهانش را روی لب گوشتمی

یمان و پاک دامن ا  را بلعید. وافقه گفت:" او زنن با گذاشت و آن

پشت   سپس به  شوهر نبوده است. فکر خیانت بههرگز به   ،است

ی در درون آن  ن  فهماند که چیر
ترق  اما صدای  تکیه کرد.  مبل 

شکسته است. وافقه با خنده گفت:" فروشنده مبل پیشاپیش  

فروخته که تحمل وزن دو نفر   تو خیانت کرده و مبلی به  شما به

اند. پس مروان او  نفر ساختهرا فقط برای یکرا ندارد. شاید آن
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پایهاتاق خواب با تخترا به با  های محکم هدایت کرد.  خوانی 

می لباسمروان  درنی   او   رفت  و  را  نگذاشت  زن  مثل  آورد که 

شده   ن  توهیر سرخ  شخصی  صورتش  سفید  رنگ  پس   شد. و 

ون هایش نی هیچ کمکی گردید.  آوردن لباس  خودش مشغول بیر

کف اتاق چنان پرتاب کرد    در ای  گوشهها را بههر تکه از لباس

ها را نخواهد پوشید. بعد سراپا برهنه، که گونی هرگز دوباره آن

ن آنبا محکم و  جا ایستاده. بعد عضلاتش را نگاهی کاملن مطمیر

آمادهچنان میکه  طولانن  دویدنن  مروان داد.  کش   ،شود ی 

نی   و   سردرگم شد  با دست خود  را  بدنش  بهبرجستگتر  -توجه 

وافقه گفت: وضوی خود را باطل نکن. بعد    .پنهان کردلحاف  

زنان گفت: اسم    نفسآرام نفس   با صدانی   ،ای سکوتاز لحظه

همه دروغتو  از    گو اش  را  نامت  باید  تو  است.  برداری  و کلاه 

 هی." مروان کوتاه به مروان طویل تغییر د

هوا تاریک شده بود که وافقه جلو آینه ایستاد و کوشید 

ی را نشان ندهد ه روسریش ب ن راه مروان از  . همجز صورتش چیر

ون رفت و مروان خسته و پاکشان به د.  شن  ادنبال او رو خانه بیر

قدمآن ایستها  تا  نزدیکی زنان  همان  در  اتوبوس  پیش  گاه  ها 

زنن بدون روسری نگاه کرد و ناخرسند بهرفتند. وافقه با نگاهی  

گیر شده  اخلاق  همه مندانه گفت:" نی میدانه و گلهو با صدانی ن

 توافق تکان داد. است." مروان هم سری به
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عثمان المددان و باکر القابسیر دو دوست بودند و در 

 می
ی

یک بودند.    ککردند و در ییک محله زندگ ی فروشر سرر ن سیی

هیچ در  بودند،  جوان  وقت   زن  از  اما  نداشتند.  اختلاقن  ن  چیر

ن ملاقاتلفریال از او   خانم  و همسر باکر   عثمان خانم نایله   ان شیر

متوجه شد  فریال  وقت   عثمان  ،در حمام  دل  زن  بهبا  -سوزی 

آویخته پستان و  نگاه میهای شل  او  را ی  مخالفت  بنای  کند، 

ن را  یک عمل جراج همه  ،او نصیحت کرد له بهگذاشت. نای چیر

هانی را  نباید  کند و زنان  مرتب می
ن ن چیر مخفن کنند.  از هم  چنیر

خیی داده،  کس از پیر و جوان    همهاما فریال خیی شد که نایله به

ی بوده است و پستاندر حمام شاهد چه ن های او را به دو  چیر

ن  جوراب خالی تشبیه کرده است. از این پس دش  بیر
متن و نفرن 

ن قادر بهوجود آمد که هیچدو بهآن    . بود ن نآبرطرف کردن  چیر

 شدند که کاربرد هیچ سلاج در آن محدود دو آمادهآن
ی

ی جنکی

وع به   و ممنوع نیست.  هانی پخش شایعههر کدام از ایشان سرر

 ی دیگری شد. زخم زننده و آزار دهنده درباره

سر ارزشمند دوست هم  :"باکر گفتیک شب فریال به

ازدواج مردی کرده د. او مرا متهم بهمن آدیدن مو همکار تو به

ن داشته است این در حالی   . است که با زنان بسیاری خفت و خیر

مرتبه او را  است که او با مردی ازدواج کرده است که شتی سه 

 کند." روانه حمام می
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ن  تقرییی تعجب  با  سه  باکر  ؟  جر هر  فریاد کشید:"  بار 

 شب؟" 

خنده در  فریال  بار  چهار  و  و گفت:"  موحسیر کرد  ی 

  شب جمعه."

ن و چروک زن برای لحظه ای سکوت کرد. با دیدن چیر

من چه نصیحت   دانن او بهاخم در پیشانن شوهرش گفت:" می

زنن در موقعیت من حق خیانت   ،من گفت کرده است. او به

 دارد." را شوهر و حق درخواست طلاق به

فکر کرد  لحظه  همان  در  و  شد  سیاه  باکر   ، صورت 

به  نسبت  ناپذیر  آشت   نفرت  و  زبانه دشمتن  دلش  در  عثمان 

ن آنا  ه است. کشید  جا آن ها شدت گرفت و بهختلاف از فردا بیر

ی فروشر را بفروشند. هر ی  یکشید که مغازه ن ک سهم خود سیی

کار  از هم  ،خواست. اما باکر هنوز مید ونر براه خود  و به  هرا گرفت 

د. او حرف ن خود انتقام بگیر ن کننده  هانی گوشهپیشیر دار، توهیر

عثمان، خانواده حت  پدر و مادر بزرگش،  آور نسبت بهخندهو  

بدگونی به این  همه  عثمان  آورد.  را  زبان  لحتن ها  با  و  شنید 

می  همهدوستانه  محافظتقدرتی  گفت:"  و  جانب ها  از  ها 

 خدا ست." 

ور شدن خشم باکر شده و آرامش عثمان باعث شعله 

تر ساخت. روزی شنید بیش   تر برای کشیدن انتقامیاو را مصمم

تاکید  شود، او نیاز بهی او از طرف عثمان جدی گرفته نمی مبارزه

از   داشت.  مطمیتن  ی  خیی منابع  تایید  بهو  رو  شیخ ددیاین  ار 

ات برای خانواده   یبهانهاش به المحمدعلی در خانه  صالح -خیر

امام جماعت مسجد محل بود. او با    ،های محتاج رفت. شیخ
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وان، شاگردان و خلفای خود محل رج و    ع مردم برای حلو پیر

را قبول کرد و گفت  فصل باکر  پول  او  بود.  ین  : اختلاف  بهی   "

 است." خیی پذیرش خداوند 

ی به ن جر بخشش و رحمت باکر فروتنانه گفت:"من چیر

نار او نمی با  اما  بهاخواهم."  را  حت   ه شد. شیخ علت  ن خیر زمیر

مردم من کسی نیستم که به  پرسید و باکر با صدای لرزانن گفت:"

کنم، وقت  شهرت و آوازه  بدهم، اما تحمل هم نمی  دروغنسبت  

خدا  حق   انند م  ترس  مردی  رحمت  با    شما) که  باد.(  شما  بر 

ه و تار شود. او به  کار سابقش،  شیخ گفت: همبدگونی کسی تیر

خوانید." وضو میعثمان المددانن گفته است که شما نماز را نی 

است.  دروغ  فریاد کشید:"  عصبانیت  با  شیخ  وقت  این  در 

این فقط یک  دروغگوی افتاده است. پسر دروغگو.  اتفاق  بار 

 ناغافل بود. حمد و سپاس خدانی  فراموشر لغزش یک ا بهم آن

 که رحمان و رحیم است." 

یکش گوشت خوک میرفت بهباکر می -شیخ بگوید، سرر

خورد. فریاد شیخ با نفرت و انزجار برخاست:" این چیست که 

میمی خوک  مسلمان گوشت  یک  اضار  شنوم؟  باکر  خورد؟" 

ن بهاو نه تنها گوشت خوک می  ،داشت این  خورد، بلکه زنش را نیر

آن عادت کرده و خودش با که زن بهکند، تا اینکار مجبور می

کند. نفرت و انزجار شیخ شدت  را مصرف میآنمیل و رغبت  

آن حالی که  در  بهگرفت.  باکر  بودند،  تنها  اتاق  در  دقت  دو 

او اطراف را جست با صدانی تحریک کننده گفت:"  و  جو کرد 

ن گفته است که من از ب های دیگری نیر ن یادآوری آن  بهیان و  چیر

م دارم. او گفته عملی مخفن و پوشیده شما عادت به   ،استسرر
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بلند کرد:"دورغ را  صدایش  دوباره  شیخ  هدارید."  بار  ر  از گو. 

چه دروغ می گو.  من  به  ،توانمطور  بزنمدست  در   ،چنان کاری 

از دو سال   بیش  روز    سهو  حالی که  و  است ماه و شش  ، من 

بههم را  باکر دست شیخ  برادر هستیم؟"  مانند خواهر  -سرم 

ن در برابر ستارگان  جهت تشویق او گرفت و گفت:" ارزش زمیر

باارزش و  تر  پیر بهچیست؟ شما  او هستید.  از  او  حرفتر  های 

ارزشر است که در موقعیت  قرار توجه نکنید، چون او مرد نی 

ن حق و چهندارد، بگوید چه ن نادرست است.  چیر برای او زن  چیر

نیست و به مادر زنش کاقن  من   بازی هم پرداخته است. بچهو 

ر  خاطر آبشانسی متوجه این قضیه شدم و به روی خودم با ضن

کت با او شدم.  مجبور به  جدانی سرر

ن  بهچیر شیخ  صورت  در  با ها  و  یافت  افزایش  شدت 

صدانی نعره مانند گفت:" خدا ما را از سرر دیوان ناپاک در امان 

خطاکاران نادرست را. این    ،ش حفظ کند. خدا لعنت کند خود

ن   دارد که فساد را در زمیر
وانن کاملن درست است که شیطان پیر

 کنند." تروی    ج می

سوی  شیخ با تکیه بر عصا در محله به   ،چند روز بعد 

ورتریناش پیش میخانه ابو علا سرر مرد محله جلوش    رفت که 

ام و عزت بوسید. او از شیخ تقاضای  ن شد و دستش را با احی  سیی

ها راه راست و دوری از زشت  دعا و بخشش کرد، تا خدا او را به

-طور میناگهان در جواب گفت:" چه هدایت کند. اما شیخ به 

و  غم   ، نگرانن از  سرشار  قلبم  وقت   دعاکنم،  تو  برای  توانم 

ابعص دعا  و  جابت نمی انیت است؟  قلتی صاف  از  مگر  شود، 

مرده    ابوعلا با صدانی نعره مانند گفت:   صادق برخاسته باشد."
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باشد.   شده  ما  محل  م  محی  شیخ  نگرانن  باعث  باد کسی که 

 باز کن."  دفنشمن بگو و برو قرآن را برای اسمش را به 

به صالح  خانه شیخ  فرو دیوار  از  که  کرد  تکیه   ای 

ی کند.   صدایش داده که به  نفرن  او با تلحین و  افتادنش جلوگیر

همه است،  شاهد  من  خدای  پسرم!  گفت:"  عمر بود  ی 

(  ام همه را  کوشیده اما رفتار    دوست داشته باشم. ) از فقیر و غتن

پیغمیی است.  المددان خلاف دستور قرآن و  ها مرا آن  عثمان 

از گناهمجبور می  دور کنند که  خطاکاران  از  و  باشم  ار  ن بیر کاران 

زینم." او با تمسخر خندید و ادامه داد:" پسرم نباید فراموش گ

ی مقرب بوده است." دوباره کرد که شیطان هم یک روز فرشته

سرد کشید و اضافه کرد:" نباید فراموش کرد، هر کس  هی دلآ

 به
ی

-به  شی یحساب دنیابر خدا ناباوران تسلط یابد، نی رسیدگ

 شود." بهشت داخل می

آرامش  دوباره دست شیخ را بوسید و با صدانی    ابوعلا 

اجازه با  همه  یبخش گفت:"  به خدا  ما  خواهیم  ی  بهشت 

 رفت." 

ی عثمان چند روز پس از آن بود که بدن تکه پاره شده

با چاقو پیدا شد. آخرین کسانن که او را زنده دیده بودند، گفتند 

او را در حال نمازگزاردن در  مسجد محل پشت سر شی  خ  که 

ی خانه خود شده اند که بعد از آن روانهصالح محمدعلی دیده

به  بود  هرگز  آنکه  نایله  همسرش  نرسید.  قدر گریست که  آن 

هایش ورم کرد. او لباس عزا پوشید و قسم خورد هرگز تا  چشم

 ، ر شایع کرد کدر نخواهد کرد. فریال همسر با را از تن بهمرگ آن

 کند. گریه می  ه بود،بیلی له شداش که زیر اتومنایله برای گربه
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خراب   او  روی  بر  ناگاه  سقف  بود که  خوابیده  حمید 

چه را در خواب دیده . بعد آنشد. با ترس از خواب بیدار شد 

ی در همبه  ،بود   برای تعبیر خوابش  پیر
ی

-. همتعریف کرد سایکی

ن   یسایه پیر گفت:" تعبیر  حال شوی خوش   تا   ،خواهیمی  دروغیر

ن و ناراحت خواهد کرد."  یتعبیر یا   درست که ترا غمگیر

خوش خیی  اول  بده  را حمید گفت:"اجازه  حال کننده 

 بشنوم." 

، چون پیر گفت:" تو از تصادف ماشیتن نجات می یانی

ن بوده است." گ  ،شود معلوم می بعدن   رد و خاک ماشیر

 ." حمید گفت:" حالا اجازه بده خیی راست را بشنوم

ای کرد و گفت:" باید همیشه،  سایه خنده زیرکانهپیر هم 

 ".  شب و روز مواظب همسرت باشر

همان مجرد طور که میحمید گفت:"  هنوز  من   ، دانن

 هستم." 

طور زودی ازدواج خواهی کرد و همان تو به"پیر گفت:  

 .  " که گفتم باید شب و روز مواظبت زنت باشر

د ماه  سایه درست از آب درآمد و  در چنگونی هم پیش

بیوه زن  با  حمید  تجربهآینده  پر  بسیار  او ی  ازدواج کرد.  ای 

مانند کسی  سایه را فراموش نکرد و شب و روز  سفارش پیر هم 

واقعه منتظر  همکه  رفتار  از  چشم  باشد،  شوم  سرش ای 

نبود که به اما هیچ مراقب خودش  وسیله زنش در  برنداشت. 
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افتد. می  جوان گیر   یخانه در تماش نزدیک با دخی  اتاق مهمان 

با هم حمید  ون کرد.  بیر خانه  از  فورن  را  جوان  مهمان  سرش 

زنش گفت: او سفارش رسم صدانی ترسیده و لحتن غم گرفته به

به  را  مهمان  با  مهربانن  در  رسوم  با و  زنش  است.  آورده  جا 

هم  من  است  ممکن  و گفت:"  دوید  حرفش  میان  عصبانیت 

باشم و متوقع مهربانن  باشم؟ چرا نمیهمهمانن  تو   ، خواهیای 

هانی را داری و من انتظار چهمن بگونی توقع چهبه
ن هانی چیر

ن چیر

 را دارم؟ 

تازه  و حمید  ن خم شد  پیشیر مهمان  مانند  زن درست 

   ناآزموده بوده است.  قدر نادان و کار چه  ،متوجه شد 
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نوک دیدند،  را  نزیه  وقت   بهپرندگان  را  صدا هاشان 

ی است که میوه  کخت کوچر درآورند و گفتند: او د اش انجیر

-خواستهمه هیچ کس به خوردن است. با این عبلهرسیده و ق

که همه اطراف او را مردانن خشن . در حالیه است آمدگاری او نن 

خواهش برآوردن  جلودار  ن  چیر هیچ  ناپذیر که  ی  سیر ولعی  -با 

هق زنان  . یک روز نزیه گریان و هق است، گرفته  شود می هاشان ن

مادرش تلفن کرد. مادرش با تعجب گفت:" تو از این که مانند  به

بهآدم ن  هیچدرد  هانی که  خانهنمی چیر و  رفته  برای خورند،  ای 

خانه و قصد بازگشت به  شده  پشیمانآیا  ای،  اجاره کرده  تخود

 را داری؟"

به نزیه   زد دوباره  تلفن  سو   مادرش  جواب  در  الش و 

به  خسته  همیشه  مثل  سرکار  از  آمدمگفت:"  ناباورانه   . خانه 

-چه  مدانپزخانه دیدم. نمیشناختم در آشکه هرگز نمیرا  مردی  

ن الان   ،من دستور داد خانه داخل شده بود. او بهطور به همیر

." مادر حرف او را قطع کرد و گفت:" یک    باید با من ازدواج کتن

پیش  ن  پولچنیر مرد  اگر  شود،  رد  نباید  هرگز  از  نهادی  و  دار 

 ." باشد خانواده سرشناش 

پیش روشن کرد،  مادرش کاملن  برای  را نزیه  مرد  نهاد 

پزشک امراض روانن  فورن باید به  دستور دادهاو  نپذیرفته و به

نهاد ازدواج فوری بدون مراسم  اما او دوباره پیش  اجعه کند. مر 

ن اصافه کرد کرده بود. نزیه با صدانی خشمرا  عروش   " از من : گیر
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س او چه نکرد. مرا مثل یک بچه بلند  س من چه کردم. بیر نیر

ن آش پزخانه خواباند. درست همان وقت بدون  کرد و روی میر

 " عروش با من ازدواج کرد. 

شده گفت:"   با کسی   طور چه مادر گیج  است  ممکن 

 بدون عروش ازدواج کرد؟" 

ن نیست   عبلهکرد قکه چه "این . در ضمن فراموش گفی 

 من بسیار خجالت  هستم."  ،نکن

 پرسید:" حتمن تو مقاومت کردی؟"   حالیمادر با خوش

قدرت هزار زن مقاومت کردم. در تمام بدن او با  "من  

 باق  نگذاشتم."  ،جانی که گاز نگرفته و با ناخن نخراشیده باشم

همه خندید که  چنان  آنمادر  است ی  شنیده    ، چه 

  ، ن هست  سراسر جوک و مضحکه بوده است و پرسید:" مطمیر

تو نبوده    هاییکی از خیال پردازی  ،چه برای تو اتفاق افتاده آن

 است؟" 

، جواب پرسش مادرش را بدهد،  نزیه فرصت  پیدا نکرد 

تلفن   مادرش  تا  ماند،  منتظر  اما  تلفن قطع گردید.  چون خط 

-بزند، ولی تلفن هرگز زنگ نزد. او از دست مادرش و خودخواهی

به پس  شد.  عصبانن  او  می های  فکر  که  ین حنان  بهی  کرد، 

زد.  زنگ  است،  خواهش کر   دوستش  او  یک کلمه  از  بدون  د، 

او گفت:" درست به  . هایش گوش کند حرفبه  جوابسوال و  

در حال باز کردن در خانه بودم که متعجبانه با زن و مرد جوانن 

به رو شدم. آنرو به با   داخل خانه هلها مرا  دادند. دهان مرا 

دست پارچه و  بستند  بهای  را  کردند.  هایم  پیچ  طناب  پایم 

رفته و بعد از دو یا سه ساعت خندان   اتاق خوابخودشان به
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ون آمدند. های گلو سرحال با صورت هنگام خروج   انداخته بیر

ریسمان  در حالی که  من تشکر کردند. دخی   از  بسیار  از خانه 

می باز  مرا  پای  و  زن دست  خودت  تو  درگوشر گفت:"  کرد، 

 جانی    ،قدر سخت استدانن برای دو جوان چههست  و می
وقت 

ی بود که برای خو  ن د ندارند." نزیه در ادامه گفت:" این همه چیر

فکر  گفتم. حالا نوبت تو است که بگونی در این باره چهباید می 

؟" می  کتن

به  داد:"  جواب  خانه  حنان  خانم  تو  باش،  داشته  یاد 

، اجازه بده هر کاری که می ، در صورن  که  خواهند بکننند هست 

 بند بکشند." ترا در اتاق خواب به 

جیغ خشم نزیه  قطع کرد.  های  را  تلفن  و  ن کشید  گیر

پلیس زنگ زد و بعد از یک توقف، با صدانی لرزان و  بعدن او به

-زور بهشناسم، مرا بهکه او را نمیدار دهنده گفت:" مردی  هش

ی انهها، جواهر و اثاث خخواست لباسداخل خانه راند و می

ن قصد دارد مرا بدزدد. او هم  ون آورده و لباس  ،چنیر های مرا بیر

به بهدوبار  شما  اگر  کند،  تجاوز  من من  نجات  برای  موقع 

آن  مرد هنوز  آن  پرسید:"  پلیس  با نرسید."  پلیس  جا است؟" 

سفارش کننده گفت:"   شد،  لحتن  پیدا  دوباره  ترین  از کماگر 

 ." بگریز فرصت استفاده کن و از خانه 

پلیس   و تعجب بهنی نزیه در جواب . با حالت  از نارضا

این خانهگفت:"  من است جا  باشم که    . ی  باید کسی  من  چرا 

 بگریزد؟" 

"خوب! او چه شکلی است. جزیبات شکل و شمایلش  

 بسیار مهم است. جزییات برای ما مهم است." 
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آورم، او بلند قد و خاطر نی نزیه گفت:" اگر درست به 

وم  -زند، برق  در چشمخند میند است. موطلانی و وقت  لبنیر

 کند." هایش سرایت میلب درخشد که بههایش می

کنیم. کاملن آرام باش  "ما فورن یک گروه پلیس روانه می

  . نکتن تحریک  یا  عصبانن  را  او  چه  بگذار،  و کوشش کن  هر 

بده انجام  بهد خواست  تو  ،  متوجه  خطری  هیچ  ترتیب  این 

 " نخواهد بود. 

های نزیه اجازه داد گوشر تلفن در جای خود قرار دست

د، اما صدای   رسید. سردرگم نمی  شگوش سون  از حمام بهبگیر

خندی زد، چون وقت  پلیس سر رسید، دیدند، غریبه فقط  لب

  و بعد ناپدید شده است.  هدر توالت بود
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اش خانه دو طبقه قلیانش را در بالکتن  ابوسعید الدیب

ف بر باغ کرد و در فکر فرو رفته های اطراف بود، دود میکه مسرر

سرش پوست کنده،  هانی بود که هم هو بود. او مشغول خوردن می

. ناگهان در خانه زده  قاچ کرده و در بشقاب جلو او گذاشته بود 

او خیی بدهد، پسرش در تظاهرات ضد تا به  ،شد. کسی وارد شد 

سر زنش فریاد گیر شده است. ابوسعید عصبانن به دولت دست 

کشید:" شنیدی خانم امینه خانم؟ پسرت در زندان است. اما 

مخالف حکومت  با  چون  می  ت کردهچرا؟  میوه است.  ی بیتن 

 ای؟"بهشت  که تو برای من آورده 

بچه جواب گفت:"  در  به امینه  همه  تو  خودت های 

چه آنفقط به  کنند. حرف آدم گوش نمی وقت بهاند. هیچرفته

 کنند." شان بخواهد عمل میدل

ناامیدی  و  اندوه  و  غم  از  صدانی گرفته  با  ابوسعید 

پیش من  برای  ی  ن ن چیر در گفت:" چرا چنیر آمده است؟ پسرم 

دست دولت  ضد  چه تظاهرات  ما  است.  شده  بهگیر  کار  کار 

آن ما  داریم؟  نمی ها  دولت  آنرا  نمیشناسیم.  را  ما  هم  -ها 

-ی آنسایهی ما هستند و نه ما همسایه ها نه هم د. آنشناسن

 ها."

یاد آورد که در ابوسعید با غم و اندوه پدربزرگش را به

ی با چند نفر دعوا کرد و همه نام را  های بهلفتکی آن گردن  پیر

خانه آمد.  ترین زخمی بهبدون کوچک   با خنجرش زد و خودش
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ن به هم -پدرش افتاد که سالی یک ماه در خانه بود و بقیه  یاد چنیر

بهی سال زندان  در  را  قاچاق  سر میها  از  اما هرگز دست  برد، 

ن طور از خاطرش گذشت های  آشغال  ،اسلحه برنداشت. همیر

دنیا آمد و بزرگ  جا بهکه در آن  محلیخودش را در ی هکرد  انبار 

را  مردمی افتاد که از اسم محله شاکی بودند و آن  یاد کم به شد. کم

مردم محلات   ،، اما این باعث نشد مند تغییر دادند نامی ارزش به

ن جهت او مجبور شد دیگر محله او را تمسخر نکنند.  به  ، همیر

ی مردم شود. هر چند  تا کمی  باعث خنده  ،محلش را عوض کند 

اما همه با دیدن    ،کرد   ساز نقل مکاندر محلی تازه   ی تازهخانهبه

یاد ی فکرش او را بهافتادند. دنبالههای او مییاد انبار آشغالاو به

ترسیدند. کسی که حت  با  شدت از او میپسرش آورد که مردم به

ی پراکند. دنبالهجا وحشت میی خود در جنگ بود و همهسایه

 :" این پسر من نیست." با ناراضن از پسرش باز گشتفکرش به 

ن حالا تا روز مرگم  صدای بلند سر زنش داد زد." من او را از همیر

 کنم." عاق می

دوباره صدای در بلند   ،کشید نخیلی زیاد طول    ،اما نه

خیی قبلی را تصحیح کرد. او نه   و داخل خانه آمد  شد. کسی به

خانه  از  برهنه  و  لخت  برای  بلکه   ، دولت  ضد  تظاهرات  در 

ون پریده بود فاحشه گیر شده بود. ابوسعید نفسی  دست   ،ای بیر

 فاحشه پرسید. زنکه خوشتازه کرد و از چه
ی

یا گونکی گل بوده 

برای کارش پولی می   نه؟ یا  آیا  از کلاه  آنگرفته  های  برداریهم 

چشمپسر  بوده.  برای ش  رضایت  اشک  از  ابوسعید  های 

رود اعمالی بزرگی  بالا میمندی بهای که از اعمال شکوهخانواده

  پر شده بود. 
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زدند که برای محسن  می  دیگر را پسزنان بسیار زیبا یک

ه بود. اگر او به قول زنن   کسیالمحستن کارکنند. او در این کار خیی

می بود زیبا  باید  زماندر کم  ،داد،  بلکه  نه  ترین  زیبا  زنن  تنها 

روانه فریبنده، مطیع و فروتن برای برآوردن همه نیازهای طرف  

 . کند 

همخانواده معروف،  و  ثروتمند  و  های  فقیر  ن  چنیر

کردند. او دعوت ی او با هم رقابت میخانه ناشناس برای ورود به

ی که همه را با آغوش باز می ن پذیرفت و همیشه در هر خانه چیر

می و سرگرم کند  جذب  را  بهاو  با  را  او کارش  ن  یافت.  کار گرفی 

 کرد. مند حفاظت میو علاقه  های جدید چهره

 مرد جذانی بود. زنان بسیاری محسن المحستن به
راست 

او را دوست داشتند. اما ناگهانن او از زنان خسته شد. با نگاهی  

نفرتش   ،کوشید سخت  می و به   کرد نگاه میها  آنه بهعلاقسرد و نی 

خواست دلش می  . را پنهان کند. او عاشق دیواری در محله شد 

روی دیواری که دوست داشت،  رو بهدیواری از سنگ سیاه  به

بخت بود که در روز قناعت و شادی سرافراز . خوشبدل شود 

به بود که  راضن  و  است  دهد محل  ها  بچهشده  او به  ،اجازه 

او کار می برای  زنانن که  ن که  پیر و زشت   ،کردند بشاشند. همیر

اندازه شدند  شده و طعمه از  بیش  برای حرض  ها  آنبه  کهای 

و دست وعده داده  بزرگ  مردان مزدهای کم می های    پرداختند. 

-کوشیدند او را راضن بهو می   آمدند شکایت می لب پیش او بهغا
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سکوت خود  راهی خود کنند. اما او سرسختانه بهبازگشت و هم 

کرد. شادی او چسبیده بود و از دیوار بودن خود خشنودی می 

-زیاد طول نکشید. دستور شهرداری برای پهن کردن خیابان به

   خراب  یزودی اعلام شد. دیوارهای بسیار 
ی

شدند. دیوار سنکی

را داشت که سنگ این  زنان شانس  زندان  ن  برای ساخی  هایش 

 کار گرفته شد. به
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این جهت . او بهسلمان زنن فوق مقایسه استالسحیر  

-کرد، چون میکه درخواست هیچ مردی را ردنمی  استمعروف  

کاقن گوشت و عضله دارم که هر تقاضانی را    قدر گفت: من به

توقع پول و اش را نی او هدیه  ها برآورده کنم. تعداد آنتوجه به نی 

-گفت، من ثرون  ندارم که بهداد و میمی  هر کسیمزد بهدست 

 نوایان و درماندگان کمک کنم. فقرا، نی 

همه  بود که  پر  مهمان  مردان  از  اتاقش  و  خانه  شتی 

-های سفید او برقن است که هرگز آب نمیبودند، اندامموافق  

-های او از هر تون  که در دشت و صحرا روییده خوش لب  . شود 

کلی ناراحت  او را به  ،مزد تر است. صحبت از قیمت و دستمزه 

 زیبانی ترکیتی اخلاق  دارد."  گفت:"کرد و میمی

ام و تعظیمی اخلاق  می  و   کردند. گرمیمهمانان او را احی 

کرد، که صورت او سرخ و سفید شده  قدر اثر میایشان آن  یافص

درمیبه مست  زنن کاملن  لبشکل  بعد  زبان  هآمد.  با  را  ایش 

خیی می با  را  مهمانان  و  دیواری ترکرده  با  ناگهان  امروز  کرد که 

  
ی

فورن  سنکی و  هبرخورد کردم  ن تازه    هانی سیی و  رویید تر  آن  .  از 

به عجله  با  شدند   او مردان  قرار   ،نزدیک  او  ملاطفت  مورد  تا 

ند. اما یکی از مردان قبول نکرد و حرف های او را نپذیرفت،  گیر

کند، آن عضو فورن از چون وقت  او  یک عضوی را لمس می

ش را از دست ی، نرمی و انعطاف پذیر هحالت عادی خارج شد



39 
 

ای زدند شود. مهمانان همه زیر خندهداده و مثل سنگ سفت می 

 بودند.  یدهخند ن هرگز پیش از آن چنان که 

-تر متعجب شد که دید جوانن را از پیش میسحیر بیش

ی خجالت  بود فریاد کشید:" چه ن شناخت و او مانند دخی  چیر

 کند." معلوم میآن  ارزشر سیب را بجز خوردن ارزش یا نی 

تعظیم کرد و خواست هر   جوان مودبانه در برابر سحیر 

ن خواهد شد، چه دوست دارد لمس کند، تا ببینیم چه طور سیی

گونی او باشد. سحیر متعجب شد. اما ناراحتیش  که دلیل راست

ی بر زبان نمیرا پنهان کرد، چون او به  ن -آورد. آنجز حقیقت چیر

رفت و در خواب شخص   خوابشب او در ناراحت  عمیف  به

اش در تاریکی بود و قسمت  آمد که بالا تنه  شدیدن ناشناش به

ه  خیر نوری  در  تنش  ن  داشتپاییر قرار  بهکننده  آن شخص  او  : 

گفت:" برای یک عمر بذل و بخشش و یاری دیگران، وقت  بیدار 

." فورن بیدار شد و دید، درست است  شدی قادر به  پرواز هست 

ند یک هواپیمای کوچک و پر سرعت پرواز کند.  تواند مانو او می

 و نی بهپس  
-هوا پرواز کرد و از نظر پنهان شد. مردان با نگرانن

بودند  منتظر  انه  اما صیی هم  ،  نمیاو  مردان  بازنگشت.  -چنان 

ن آرزوی دیدار  توانستند باور کنند  ها را داشته است و  آن، او نیر

  ، ر پهنای آسمانکردن راه دی گم واسطهیبتش بهغطولانن شدن  

 ای ممنوعه بوده است. یا پرواز روی محوطه
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بود ه به  ،دا مراقب  بیدار شده و  از صبح زود  سرعت 

ن خانه خارج شود. او شوهرش را در خواب سنگ  وار رها   مردهیر

بود می خلوت  هنوز  خیابانن که  در  بهبه  ،کرد.  سوی سرعت 

می ناننانوانی  بیش  هانی رفت.  شوهرش  و گرم که  از تازه  تر 

برای صبح  ناگهان  خرد بهانه دوست داشت،  گوشت و میوه   .

ی که به  شود، با حد اکیر  میدان اصلی منتهی می مردم در مسیر

وع به  -کاوی هدا تحریک شد و نی دویدن کردند. کنجسرعت سرر

ی داری را دید که  جا چوبهها را دنبال کرد. در آنآن  یهیچ فکر 

ب مردی که می قبلن  و  تفنک  با  و سربازان  بود  شده  بایست  رپا 

این زمان خورشید در حال طلوع کردن را  اعدام شود   دید. در 

حلقه طناب قبلن دور گردن مرد محکوم بود. مرد چشمش    بود. 

دید گهانن  ا ن به را  را میهدا  مردم  او صدای  اما چشمش .  شنید 

پوست دست    ، را ندید. زنن با موهای مشکی  هدا   ز جکس به هیچ

ه شده  های درشت گشوده بهو صورت سفید که با چشم  او خیر

آمد به هدا  بود.   لب  ،نظرش  و  دیده  را  مرد  آن  خندی قبلن 

 او زد. کودکانه همانند برقن تازه آغاز کرده به

 مرد محکوم متوجه شد، جانی که ایستاده، لغزنده 
وقت 

خواها نگاهی کمک  بهاست،  شد،  نه  متعجب  هدا  افکند.  هدا 

کرد، روزی مرد جوانن با صورن  عاقلانه و چون هرگز فکر نمی 

 ن  هانی انباشته از دانانی از او کمک بخواهد. بعد از لحظاچشم

ایستادگذرا، فکر کرد، مرد درمانده لبه  هی  برادر پرت  یبر  گاه 
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یاری دارد و او  رفته و از او تمنای  گامنش را  دکه    کوچک او است

اعدام ی  باید کرد. هیاهو و جمعیت دور محوطه   چه  ،داند نمی

ن  بیشسنگیر و  با تر  مرد جوان  هیکل  وقت   تر شد. مخصوصن 

 کرد و فورن قدم گردید صورن  کبود آونگ  
ی

. هدا احساس خفکی

خانه رفت. به  ،ها سرد شود که ناننآنهاد و با سرعت پیش از  پس

او . بهو دید شوهرش بیدار شده استاتاق خواب وارد شد  به

شده بیدار  صبحگفت:"حالا  آماده کردهای.  را  مرد  هانه  ام." 

هانه درست نباشد، دنیا پشت سر زن آمد و گفت:" وقت  صبح

 گردد." ی درست  نمیبر پایه

کرد و نفرت میاحساسزن  مرد لباس زنش را کشید، اما  

 از جایش تکان نخورد. رس او خود را کنار کشید. ولی  از دست

آنلب نیست،  وانمود کرد حاضن  و  زد  این خندی  پس  در  چه 

-هایش بهولی دست  . اظهار محبت نهفته است را تحمل کند 

 خود متحیر    هرشو شهای  دست
کمک کرد. او از ضعف و ناتوانن

-رختخواست با بلندترین صدا گریه کند، اما بهبود. دلش می

با حرکت  شادمان و  پرید  بهخواب  و گفت:" ه  لحاف خزید  زیر 

ن الان دیدم مردی را اعدام کردند."   همیر

، شوند ها این روزها اعدام می"خیلیمرد با خنده گفت: 

 جلاد." نی طناب و نی 

ی نگفت و مرد   ن دامه داد:" او چه کرده بود که  ازن چیر

 را رعایت نکرده اشد مستحق اعدام ب
ی

؟ قانون راهنمانی و رانندگ

 بود؟" 
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گفتند، ی دیگری از مردم می شنیدم پاسبانن و عده " من  

ها برادرش  ی افراد یک خانواده را کشته است، چون آناو همه

 را کشته بودند." 

ی نگفت و زن ادامه داد  ن ها و مردها  :" او همه زنمرد چیر

ها را کشته بود، اما فقط دلش برای ی آن ربهگها و حت   و بچه

 گربه سوخته بود." 

در   میمرد  بغل  را  زنش  این  حالی که  گرفت، گفت:" 

وضع جهان است، کسی که فقط ده نفر را کشته است جنایتکار 

قهرمانن است در میان    د،کشب است، اما کسی که هزارها نفر را  

 ها." قهرمان

های کشید، هدا احساس در اتاق با درهای بسته و پرده

 که طنانی ب کرد، مردی با چشم
ر گردنش  های نیمه باز روی زنن

کند و مرد  برای نفس کشیدن تقلا می  زنو  خوابیده  بسته شده  

 کوشد او را خفه کند. تر میبیش  ،کند هر گاه که زن نفسی تازه می

به و عمیق  نگاهی شکافنده  مانند مرد  زن کرد، درست 

ن شود اش نگاه میگاو خریده شده تاجری که به  ، کلاه کند تا مطمیر

ن و نارحت شد، دلش می  خواست سرش نرفته است. هدا غمگیر

 نی به
ن اجازهگوشت  او ای بهحس و حال بدل شود، اما تنش چنیر

تا آن و  بهنداد  را  جا که  او  این  و  ادامه داد  رضایت کامل برسد 

ن می گوید،  شوجن و خنده میکرد. شنید که شوهرش بهخشمگیر

ما نه  از  بعد  این همه تلاش  متولد خواهد شد. میبا  -ه کسی 

ی نا امید کننده بگوید  ن که اجازه نخواهد داد او پدر   خواست چیر

به او  نگوید.  میدنیا  فرزندی شود که  ی  ن دید چیر  
بهی  اما  آورد، 

پیش خود تصور کرد، شب هنگام خواهد رفت و طناب را از دور  
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گردن اعدامی باز خواهد کرد. حلقه طناب را از دور گردن او باز  

چشمانن که عذر خواهانه از مرگ گربه اظهار واهد کرد و بهخ

ن زمان شوهرش    ،کند تاسف می  نگاه خواهد کرد. درست در همیر

صبح  سراغ  را گرفتخمیازه کشان  خواست هانه  دلش  باز   .

برسان، اما در    خانهیک مهمانبگوید، هر چه زودتر خودت را به

   پزخانه رفت. آشعوض لباس پوشید و با عجله به
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ه را قبل از ازدواجنیر حت  اسم م  م   -شان ستایش مینیر

او را دوست نداشت. او را دوست داشت   ازدواجرد، اما بعد از  ک

خنده   ایکه کلمهآننی  بزند.  حرف  خصوص  آن  را  در  او  ی 

ه می  آمد،می  هیجانوقت  بههایش  چشمدوست داشت و به -خیر

می  ماند  ستایش  هم  را  مش  سرر آنو  نی کرد.  سال  سه  هیچ  ها 

 کردند. یک روز صبح منیر با مرگ ناگهانن 
ی

ی با هم زندگ درگیر

ه غافل همنیر هرگز بیمار نشده بود و شوهرش را    گیر شد. منیر

عادت داده بود، هر روز پیش از او بیدار شده و عطر قهوه را در 

خانه جاری کند  رخت  ،فضای  در  هنوز  او  حالی که  خواب در 

ه  بود. اما آن روز منیر دیر بیدار شد و متعجب از این که منیر

ر . کوشید زن را بیداهنوز کنار او در خواب عمیق فرو رفته بود 

-او سر صبح با یک حمله  ،کند، ولی او بیدار نشد. دکی  تایید کرد 

ه را در تابوت درازکردند، حت   ی قلتی مرده است. منیر وقت  منیر

ون بردند، گریه نکرد. وقت  در کوچه پشت سر   وقت  از خانه بیر

ه را بر دوش می  که منیر
قدم برمیداشت، گریه نکرد.   ،بردند آنانن

ن وقت  او ر هم گریه نکرد.    ،ور برای خواب ابد گذاشتند گا در  چنیر

ه او را به  اناقوام خودش و نزدیک  و نی عانی منیر
ی

 به طفکی
ی

-علاقکی

ک منیر هیچ نکوشید، خود   شان سرزنش کردند. نان و نمک مشی 

آر  با  و  ئه کند،  تیی در رختارا  زنش میمش  با  قبلن  -خوانی که 

ه به  ،خوابید  هیچ وجه  آمد و گفت، به  خوابشدراز کشید. منیر

 ت  وقت نگذاشناراحت نباشد، چون تو جزنی از من بودی و هیچ
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او سفارش  خوابش آمد و بهشوم. شب دیگر به  محتاجدیگران  به

بهبا نزدیک  ،کرد  او ترین دوستش  ایراد گرفت:"  هم بزند. منیر 

است من  دوست  ین  بهبهی  ه  منیر است."  من  برادر  مثل  او ، 

دو  داد:"  توزی    ع کنند  تستجواب  و  مواد   همخفیانه فروشنده 

بیست تا ش سال شود و بهگیر میزودی دستمخدر است و به

شود. ای بسا او همه دوستانش را لوبدهد و باعث محکوم می

تا با   ،پیدا کرد   ها شود. منیر خیلی راحت موضوعیمشکلات آن

این و دشمتن کشید و به  دعوا ث و جدال کند و کار بهح دوستش ب

تر نگذشته بود که  ترتیب از هم جدا شدند. دو تا سه هفته بیش 

به  نآ بهدوست  و  رسید  وزارت کشور  دوستانش  مقام  همه 

ه عصبانن شد و دیگر به  ارزنده کرد.   خدمان   -منیر از دست منیر

ای خرید خانهد. وقت  منیر تصمیم بهکر نهای او اعتمادی  حرف

هبرای پسب  با قیمت  مناس  ه بهی بیشانداز و ذخیر او تر بود، منیر

ن کاری نکن. چون به زودی در عرض یکی دو نصیحت کرد: چنیر

ر خواهی کرد. منیر  هفته قیمت املاک سقوط می کند و تو ضن

ی ناخواسته از خزید خانه ضف نظر کرد و درست یکی دو هفته

ه این بابعد قیمت املاک ترق  چشم ی کرد. منیر -ر با سگرمه گیر

آلود در خواب بر او ظاهر شد و موکدن از او های درهم و اخم

ها برایش  با زنن که آناضار دوستانش برای ازدواج  خواست به

  اند، گوش نکرده و خود را گرفتار نکند. این زن هر انتخاب کرده

ه کند. منیر بهدیوانه می  ،کسی را که با او ازدواج کند    حرف منیر

وجه دیوانه نشد.  هیچبه  . اما گوش نکرد و با آن زن ازدواج کرد 

ه را حسود و خودخواه خطاب پس دست به  زد و منیر
ی

مسخرگ

ه هم با او قهر کرد و دیگر محلش نگذاشت. منیر که   کرد. منیر
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دهنش مزه کرده بود، بعدن با زن دوم و سوم ازدواج جدید به

که از چهار زنه بودن او دوستش  حت  چهارم ازدواج کرد. او به

تنها هیچ درد سری ندارد، که زنان نه  گفت:"  ،متعجب شده بود 

تر  دیگر رقابت کرده و هریک بیشمن با یکبرای محبت کردن به

 را برای من بهمهربانن می   یاز دیگر 
ی

صورت بهشت  کند، و زندگ

آندرآورده توجه  اند.  باعث  این  و  دارند  اختلاف  خود  ن  بیر ها 

بهترشبیش میان  بیشمن  را  او  من  تا  داشته  شود.  دوست  تر 

 باشم." 

ن خود اختلاف گفت راست بود، آنچه منیر میآن ها بیر

  دید. های خود را موفق میحت  دشمتن داشتند و او خود و نقشه

نیستها متوجه شدند، اختلافآن ی  ن مگر کوشش    ،شان چیر

 خودشان بسیار خوب و رفیقانه است. 
ی

در جلب توجه او و زندگ

آن  
ی

زندگ آرامش  ی که  ن چیر بهتنها  را  منیر   ،زند هم میها  وجود 

 بهشت  خواهند داشتاست. آن
ی

اگر این سرخر ناپدید    ،ها زندگ

ن و آماده سازی غذاهای شود. از آن روز رقابت آن  ها در پخی 

از   نن تمام چرب و تنقلان    . آغاز شد های پر شکر  خامه و شیر

او   خوراک  آخرین  غذانی  هر  این که  مثل  حریصانه  هم  منیر 

همه بود،  را  خواهد  دشمتن کامل  در  شده  تهیه  مواد  آن  ی 

ها روز  سرانش هم او را در خوردن این خوراککرد. هممصرف می

تنها و دور  کردند. هیچ و شب تشویق و ترغیب می را  او    از گاه 

و  تا آنبلعیدن رها نمی  جویدن  ی منیر به  یکه روز کردند،  ن چیر

ن به  سطل آشغال گردید. او  تبدیل شد که فقط مناسب انداخی 

مرض   نوع  همه  منبع  از سلامت  دور  و  چاق  بود،  تغییر کرده 

ن به  . گردیده بود  -تنها راه خروج او از این وضع کفن کرده رفی 
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که جلو جمعیت آیان  را    راهی مرد ریشونی همهب   ،سوی گورستان

 . کند میبلغور 

سرانش از هم جدا نشدند و همه بعد از مرگ منیر هم 

 ماندند. منیر آن
-هیچ نیازی بهها را نی با هم در همان خانه باق 

دیگران کنار هم باق  گذاشت. هر چهار زن، هر هفته لباس سیاه  

به ستان  قیی در  پوشیده  دعزا  این  از  منیر  نند.  ن میر یدارها او سر 

بود  اطمیان داشت  ،عصبانن  این ، آنچون  برای  ن   که ها  مطمیر

 . زنند او سر می، بهدر بند خاک استمرده و هنوز  ، او شوند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

21= 

 

-محله در تابستان گرم بود. ظهر گرمای هوا مردم را به

خود میخانه خنک  چنان های  نظامی راند. کوچه  حکومت  که 

ای که . اما لیلا، دخی  بچه ده سالهبود اعلام شده باشد، خلوت  

ی خودشان در  دیوار خانهلباش آنی پوشیده بود، تکیه داده به

مردی با   ،خانه دید پدرش در راه بازگشت به  کوچه مانده بود.  پیر

به او کاردی که در موهای سیخ شده  بند کرده است.  ش  دخی 

کار بریدن سر گوسفند و قطعه قطعه کردن آن به   اش برایمغازه

ون کشید و با خشم و غضب به را  برد  می دو نزدیک شد.  آنبیر

مرد نی  معطلی گفت که گم شده و از دخی  راه را پرسیده است.  پیر

جهت  دخی  نزدیک شود که صدای او را بهقدر بهناچار بوده آن

بودن گوشش بشنود  ن  بهسنگیر پدر  نکرد این  .    ، جواب توجهی 

بهبه داد زد و  ترسیده  با صدانی  لیلا  نزدیک شد.  مرد  پدرش  پیر

مرد نزدیک نشود، چون او مار اخطار کرد، به سیاه دارد که   یپیر

ن شد و بهشدت خشم زیر لباسش پنهان کرده است. پدر به  -گیر

مرد تاخت. کارد برافراخته ناک در هوا  و خشم  اش با هیجانپیر

معمول و متفاوت از گردن گوسفند و مرغ برق  زد و به ی غیر ن چیر

به زد و در  فرودآمد. تیغه به مرد ضن دفعات نر در نر بر پیکر پیر

غوطه مرد  پیر خون  و  شد که عضلات  متعجب  شد. کارد  ور 

هنگام کاربردش طبق معمول با صدای بلند الله اکیی صاحبش به

 گوید. نمی 
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نی  با همه  یا   هیچمردان محله مثل همیشه همه  کلام 

مرد را در کیسهکنند. آنبا هم کار می  صدانی  ی اها سر و بدن پیر

ی قصانی بردند. پدر بدن و کله مغازهبزرگ و محکم گذاشته و به 

هانی مخصوص را چرخ کرد و با مالش نرمی  کرد و از آن سوسیس

وچه فراهم کرد. زنان محله کوچه را کهای  گرد و گربهسگان ول

با آب شستنخونی  به به  د جاور کرده  آن هرگز  از  پیش  این  که 

ی نشده بود.  ن  تمیر
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پر سر و صدانی بود    یادثهح عروش عبدالستار و لیلا  

کت داشتند؛ اما مقدر نبود سایهکه همه هم دو آن  ،ها در آن سرر

پایان برند. سه روز از ماه عسل نگذشته  خوشر بهماه عسل را به 

گیر شد و وقت  بعد از ده  موقت دستطور  بهبود که عبدالستار  

در   –زن و مرد و پیر و جوان    –سال آزاد شد، همه در محله  

طرف  ار شد، همه بهدیدی او در محله پتا سایه  انتظار او بودند. 

ها غوغا هیاهوی بچهاش هجوم آورده و زنان کل کشیدند.  خانه

برهم می ن  تهنیت گفی  و  آغوش کشیدن  در  برای  مردان  و  کرد 

با گشاده رونی و صدانی لرزان که از غوغای او    . گرفتند پیسیر می

ی این سر کرد. اما همه شد، تشکر میپا خاسته کمی  شنیده می به

به جمعیت  میان  در  او  وقت   صداها  همجستو  سرش جوی 

در   و پرداخت که کنار  شکل  و  مختلف  ن  سنیر در  بچه  پنج  با 

   –، دراز و کوتاه، سفید و سیاه  چاق و لاغر   –شمایل گوناگون از  

فروکش کرد.  بود،  به  ایستاده  را  یک دستش  او  دیدن  با  -لیلا 

که دست دیگرش اشک شوق را علامت سلام بالا برد، در حالی

بان تندش   کرد. عبدالستار از صورتش پاک می با قلتی که با ضن

از سینه را داشتقصد جدا شدن  دو به  ،اش  و  نزدیک شد  او 

ن دست کوچک و نرمی که گونی برای نجات   دستش را برای گرفی 

 ز شد. درا ،زد کسی از غرق شدن، اشک را از صورت پس می

ت به لیلا چشم دوخته بود، چون او  عبدالستار با حیر

گان با ناباوری سایه لش شده بود. هم تر از سن و سازیباتر و جوان
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پیش می و  لبپس  عبدالستار  اما  و گفت:" شدند.  زد  خندی 

اید که من طبق قانون سر من است. فراموش نکردهقانونن او هم

 خدا و پیغمیی با او ازدواج کردم؟"

رسید، کمی با خنده نظر میسر و صداها اوج گرفت و به

-خانه داخل شدند. تا ایناو به  راه. اما همه همراه شده است هم

فنجان ی درخت پرتقال تلخ نشست و بهدر سایه  عبدالستار که  

به قهوه اشاره  انگشت  با  او  ناگاه  زد.  در اش لب  پنج کودگ که 

ایستاده بودند و بعصین با نگاه خصمانه و بعصین با   لیلا اطراف  

ها که  کردند، اشاره کرد و پرسید:" این بچهاو نگاه میخجالت به

  سایه یا قوم و خویش ما هستند؟"های همها بچههستند؟ این

وع بههم گانن سایه تشکر و رضایت از همسرش فورن سرر

 و هم
ی

اش  خانوادهشده و    تنها که  شان برای زنن  راهیبرای مردانکی

را از دست داده بود، کرد. عبدالستار میان حرفش دوید و دوباره 

او انداخت ها پرسید. زن نگاهی متعجب و ناباور بهی بچهدرباره

نمی را  فرزندان خودت  تو  بیچاره،  مرد  -و گفت:"چه سوالی؟ 

می فراموشر  زندان  که  است  راست  این   آورد."شناش؟ 

پر  لحتن  با  من دست عبدالستار  وقت   پرسید:"  مانند  گیر  سش 

ن نبودم. باعث   ن بودی؟" لیلا گفت:" نه من آبسی  شدم تو آبسی 

عسل ما فقط سه روز طول کشید. و من   هخجالت است، ما

هی از ته دل کشید و ادامه داد:" اما  آ بسیار خجالت  بودم." لیلا  

-هیچ جای جهان مثل این محله نیست. تو آقای سعید را می

؟ او کسی است که داوطلبانه در شناش ، معلم مدرسه ابتدانی

من کمک کرد. مردانن مثل او بسیار کم هستند.  مورد بچه اول به

دهم."   حبرای تو سرر   ،هانی را که او متحمل شد توانم سخت  نمی 



52 
 

درباره و  پرسید:"  ن    یعبدالستار  تحستیر با  لیلا  دوم؟"  بچه 

-توانن حدس بزنن چه می  راحت  او نگاه کن! بهگفت:" خوب به

 ما فقط یک سایهمن کمک کرده است. در همکسی برای او به
ی

گ

ابن  حافظ  حفظ  ابو  آقای  دارد.  وجود  طلانی  موهای  با  مرد 

ن دو زن باز    محفوظ م. او با داشی  کمک دری    غ نکرد." "و از  محی 

آن ن  بهسومیر فرزندت  ن  سومیر برای  را که  مردی  تو  من  ها؟"" 

نماز و روز  خاطر  شناش و انتخاب مرا بهخوب می  ،کمک کرد 

ن میدامتن او  پاک . کسی که برای هر وعده نماز صدای  کتن تحسیر

." لیلا جواب داد:" اذانش روح آدم را تازه می ن کند." " و چهارمیر

تمام    ،کوشید در تمام مدت میاو  مطمینم این کمک دکی  بود.  

با   لیلا   " ن پنجمیر بالاخره  شود."  تمام   
مجانن ما  برای  داروها 

گو را دوست نداریم. در اطمیان گفت:" تو و من دروغ و دروغ

ن نیستم کدام یک از ده نفری که به  د مورد این یکی زیا -مطمیر

آمدند،   این کمک من  باور کن هر   برای  زده است.  بالا  دست 

آنان   ار  درختکدام  از  بالاتر  نر    بلند  از گاو  تنومندتر  و  خرما 

 بودند. 

دراز انگشت قهوه  فنجان  ن  برای گرفی  عبدالستار  های 

ن خورد و شکست. او بهشده بود که فنجان به  زمیر
ی

 دیوار سنکی

خواست سیاه تکیه کرد و زانوهای دردناکش را دراز کرد. دلش می 

  آوردهدر  مثل زیر بازجونی وقت  شلاق بازجو دمار از روزگارش به

  گریه کند.   ،بود 
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ین سالم رایحه تر از ی گیسوان او را بویید و گفت:" شیر

گفت:" علف   کرد و   ی عجیتی نا اما خندهبوی علف است." م  

ین است. ببرای گوسفند و   ن این که    ز و گاو شیر پس او را با گفی 

دارد، زیرا او بسیار خطرناک و هایش را باز نگهشب و روز چشم

به  توانست در برابر خواب آورد. سالم نمیگمراه کننده است، 

 کند، پس تکیه داده بر زانوان 
ی

مثل کودگ    شمهربانن او ایستادگ

بلکه    ،منا او را تنها رها نکرد   خواب رفت. آرامیده در بغل مادر به

خواب او فرو رفت. در مهتانی بلند قصری ایستاده و عمیقن به

کرد. با صدانی مانند ریزش آب از  مرد منتظر نگاه می  انهزار به

ی را که مدتشاری کوتاه به بآ ن -ها میمردان گفت:" امروز  چیر

را نداشتید، دریافت    زبان آوردن ضیحشخواستید و جرات به

 خواهید کرد." 

به  ون آوردن لباسپس  به بیر پرداخت که   طریف  هایش 

شود. سالم با نزدیک فقط برای او برهنه می  ،کرد هر مرد گمان می

م نمیدهی  از کاری که انجام میتو    "او گفت: شدن به ؟"  سرر کتن

م   خمنا گفت: من کاری غیر از سر  های  صورت  یهنناگکردن سرر

دهم." صورت سالم از خشم  کلفت این مردان انجام نمیسبیل  

قدر گرسنه است و در حالی که هنوز سرخ شد و احساس کرد چه 

منا گفت: خدمت    ای؟"خوابیده بود، پرسید:" امروز چه پخته

 بهمردم واجببه
ی

 شوهر است." تر از رسیدگ
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نشست و    ی کوچکی روی دست منا در این موقع پرنده

گشت.   ،که هر روز از دست او چیده بود   ایجوی دانهدر جست

اما دست منا بسته شد و با انگشت گردن پرنده را گرفت و اجازه  

تا جان داد. سالم سراسیمه و ترسیده از خواب   ،نداد تکان بخورد 

به زنن خواستتن و    مانند ی اندگفاصلهپرید و دید منا کنارش 

 .خواب رفته است به کودگ عاقله مرد،
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" زمستان و تابستان از برف  هی "ذهبیهای دهکدهکوه

-پوشیده است. مزارع پوشیده از درختان پر میوه و هوانی دل

های بسیاری غیر ق   چسب و بهاری ن شمارش. مردم از   عبلهو چیر

احت به  جا رفت آن شهرها و دهات مجاور برای هواخوری و اسی 

کنند این ده از  آرزو می  هی ذهبیکدهکنند. اما زنان دهو آمد می

شود  محو  ن  زمیر آنان    ،روی  نی   از تا  مردان  مصر دست  و  حیا 

  ، کده زنان حت  اجازه سلام کردنخلاص شوند، چون در این ده

 ان را ندارند. شوهرش یاجازهنی 

پوشر  چشم عبلهکده افتاد که غیر قاما اتفاق  در این ده

از آاست و نمی  چون بسیار   ،سخن گفتهیچ وجه  به  نتوان 

برد زد های بسیاری دست خانه. دزد ناشناش بهاست بار اهانت

-خانه به  انیک از صاحبصاحب خانه تجاوز کرد. اما هیچو به

، هستند خود مشغول چرت زدن    یکه همیشه در اداره  پلیس 

نکرد  چههم  دزد    . شکایت   و  موفق  خورد چه  اجازه   هشکست 

شان گریزد. اما زنان موقعیت  پیدا کردند که هر کاری دلبه   یافت

   اجازه شوهر انجام دهند. نی  ،خواستمی

ده مردی میدر  پیر    زیستکده 
ی

بازنشستکی هنگام  تا  که 

جوشحرفه جز  نمیای  بهکاری  او  خانهدانست.  در  ی اتنهانی 

 میبزرگ با در و دروازه
ی

ن  چنابانن از  نگه  . کرد های متعدد زندگ

بهای  خانه مرد  رسید.  نظر میمشکل  ممکن   ،نظرش رسید بهپیر

به بخواهد  دزد  او دستخانه است  بزند ی  در  بردی  چند  . هر 
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ی    جا کسیآن ن چیر باشد یا  داشته  تجاوز  ارزش  وجود که   ،

هانی بود که بهنظر دزد  شاید به، اما  نداشت
ن ارزد. بیدزدیدن  چیر

وع به  نگهبانن خانه کرد و سراسر شب را بیدار با تفنگش پس سرر

مدت زیادی   ،قبت در انتظار دزد نشست. او مجبور نشد مرابه

رو گونه با دزد رو بهطور و چهچه  ،منتظر بماند و متوجه نشد 

را روی گردن او گذاشت و دستور داد تکان  گش. تفن ه است شد 

مرد توانست یک کارد و   . فرمان او را اجرا کرد هم  نخورد. دزد   پیر

د و خودش را با طناب زخیمی که برای هفتیک   تیر از او بگیر

مرد  .  بندد ب  ،بود کرده    آمادهکار  این   روی مرد نشست و رو بهپیر

پرسید  او  ذهبی  : از  چه  هدر  با  دنبال  بلافاصله  دزد  است.  ن  چیر

ی که او می ن چه  گوید، با آناشتیاق جواب داد. اما معلوم شد، چیر

دارند  باور  او گفتبسیار فرق می  ،همه  هر حانه که به  :"کند. 

به  شده،  تج داخل  زنش  چشمان  برابر  در  خانه  اوز کرده مرد 

ب او  مرد هاست.  زنن که می  پیر از هر  خواهی سوال کن. گفت:" 

ام با آنها بهآن ها برخورد تو خواهند گفت که من در نهایت احی 

رفتار  کرده خودم  مادر  و  خواهر  با  طور که  همان  درست  ام، 

 ام." کرده

  ه فقط چند مرد در ذهبی  ،او با نهایت افتخار اعلام کرد 

انجام دهم. تمام و کمال  ی خود را  تا من وظیفه  ،باق  مانده است

ن نمیالبته گفته باشم، هیچ ها را از تجاوز من نجات آن  ،تواند چیر

 دهد. 

مرد گفت:" اجازه ندهبعد او با خنده به  مردان ریش   ،پیر

چندتانی   و تحت تاثیر قرار دهند.   هداترا فریب د دهان   دار  و سبیل
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شان از من تقاضای چ خجالت  در برابر چشم زنانهیاز مردان نی 

 ند. اهباره کرددوباره و سه

مرد   بهگیج و  پیر را  او دزد  اگر  پلیس سردرگم شده بود، 

مها آغاز شود، چه آبتحویل دهد و بازجونی   ی سار رو ریزی و سرر

ن را نابود می آید که همه وجود میهب کند. البته عاقلانه هم نبود  چیر

مرد  در خانهکه او را   رفت میی خود برای ابد زندانن کند. پس پیر

دزد   از  سد ب عجولانه  قرار گرفته    که کسانن   یر دزد  تجاور  مورد 

ای بر کلمه  ها جوی اطلاعات وارد شدند. آندر جستبودند،  

مرد و   هآوردند، در عوض کاردهاشان را کشید زبان نن  بر سر پیر

ها ناپدید ها را تکه پاره و ریز ریز کردند. جسد آن دزد ریخته و آن

 شد. 

ی شد  که فقط چند هفته سیر
 ه ، زنان ذهیب ه بود زمانن

شان گوش  فرمان شوهرانروال معمول بازگشته و با ترس بهبه

به با عجله دست  انجام آن دستورات  برای  . کار شدند داده و 

 زیر برف مدفون شود.  هها آرزو کردند، ذهبی آن
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هم  زنن   "بهیه" محاضه  در  که زیبا  فضول  سایگان 

و  شان  چشم  بود به   شبروز  شده  دوخته  او  قرار کارهای   ،

او و چهار فرزندش از پدری ناشناس  ها مرتب راجع به آن  . داشت 

می میحرف  کلاغ  چهل  را  کلاغ  یک  که  شایعان   د. کر زدند. 

به  ی بهیهی ریشو سایههانی که همداستان او  فکر سنگرا  سار 

برای آوردن از راه دور و  زحمت زیاد  با  انداخت. اما تهیه سنگ  

شنید و ها را می این حرف  یراه بود. بهیه همهمخارج بسیار هم

ن داری از کنار آن عبور کرده و با با  آرام، نی سر و صدا و  خویشی 

لبرونی  خوش نگاهو  دور  برای  خطر  خند  ن  دیگران  داشی  با 

گاه برای دفاع از خود و ازدواج قانونن ولی او هیچ  کرد. رد میبرخو 

ن ازدواج خسته نمی   ،مخفن خود که گاه فوق تحمل بود  شد. اولیر

زیبانی غیر ق با  با یک جن  بود   عبلهاو  او    . تصوری  ایمان اما    با 

توانست با او با یک نگاه عاشق بهیه شده بود. بهیه نمی  نبود. 

که خود را بازنده مسلمان نبود. جن از اینازدواج کند، زیرا او  

ی می ن از بهیه خواست چیر دید، متاسف و مایوس بود و روزی 

چسب و موثر چنان گرم و دل بهیه درباره اسلام بگوید. سخنان 

فروتتن آماده و پذیرا دید و  با  بود که قلب جن گرم شد و خود را  

ادت و از صمیم قلب شه  بالافاصله از صمیم قلب مسلمان شد 

داد که خدانی جز او وجود ندارد و پیامیی او محمد است. پس با 

ازدواج   ا  ند. ردکازدواج    هم متاسفانه  شد.  فرزند  ن  اولیر پدر  و 

کت در یک کودتا عاقبت خوشر نداشت، چون او را به دلیل سرر
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نی  و  بازداشت کرده  اعلیه حکومت  بهیه عمحاکمه  دام کردند. 

ن دیگر یعتن شوهر دومش . جعزادار شد و لباس سیاه پوشید 

ام او را نگاه عزاداری او کاری نداشت. اما از او پیش به   داشتاحی 

ی  ازدواج  از   ن م بهمیچیر کسی  راحت  بهخواست که یک زن محی 

ن داد.    ها زده دهد. پس مثل جننمی رفتار کرد و جوانی خشمگیر

دل  پیش  از  بیش  جن  هنگام  باختهاما  در  چون  شد،  او  ی 

این ترتیب او پدر فرزندان دوم شد. بهعصبانیت بسیار زیباتر می

او نتوانست پدر فرزند چهارم شود، چون در   و سوم بهیه گردید. 

قیک حادثه ل  عبلهی غیر وسیله سربازی مست  ماشیتن به  ،کنی 

 . گردید هر طرف پراکنده    شهایشد و تکه پارهکشته  

را بسیار دوست می او  ن جن که  با سومیر داشت،  بهیه 

  و   ازدواج کرد. او پدر هیچ فرزندی نشد، چون از فقر و ناداری

بلعید از خوشر متنفر بود، اما وقت  او را می  تنبلی و بوی دهانش

 خواند. آواز می

ن   ثرون  بهیه نی توجه به با  ،داشتشوهرش که چهارمیر

ن فرزندش شد. اما بهیه متوجه  او   ازدواج کرد و او پدر چهارمیر

دست آمده ایت شوهرش از اختلاس و رشوه بههن نی ثروت    ،شد 

او طلاق گرفت از  بدون معطلی  دانه  ،است.  از  او  ی حرم زیرا 

های حرام دست  کش  بهمتنفر است و هرگز بدون دست  ن چیر

 زند. نمی

بخت   جراها بهیه را متقاعد کرد، شانس و خوشاین ما

 در باغ عشق  
ی

در ازدواج برای او وجود ندارد. هیچ شاخه و برگ

نکند.  ازدواج  نروییده است. پس تصمیم گرفت دیگر  او  برای 

را  انس _  جن و  از _  گاران بسیار مناستی  این ترتیب خواستبه
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تا   رد کرد  فرزندش  چهار  بزرگ کردن  را وقف  زندگیش  رشد    و 

کامل، ثروت و صاحب نفوذ شدن برای مقامات مهم اجتماعی  

ام و مهم است و همه   عبلهکرد. پس معلوم شد، او زنن ق احی 

مشکلان  که   در چاره    او نزدیک شوند. زنان برای راهکوشیدند به

حت  پس از   . بهیهکردند میاو رجوع  به  ،رسید نظر میسخت به

ن تغییر نکرد. هر گاه زنن نزد او آمده و از شوهرش برای   مرگ نیر

نادانن شکایت میهوس و  بهبازی  نرسیده کرد، زن هنوز    ، خانه 

ات لازم می تر از باران تابستانن شد. و خودش لطیفمتوجه تغییر

   گردید. می اتی اجرای دستور آماده
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که در خیابان جریان داشت، متعلق به"   ایتشیع جنازه

و  اکرم اقرش" بود. کسی که ازدواج نکرده و هیچ قوم و خویسیر 

. ، نداشت بود   هعظیمی که از خود باق  گذاشت   تثرو    برایوارنر 

ی که پشت سر جنازه او هیچ وصیت  هم نکرده بود. زنان عزادار 

-ان بهاشک آنکردند.  تر از مردان زاری میبیش   کردند،حرکت می 

به لباس  و  داشت  جریان  نی روانن  و  داده  جر  خود  هیچ تن 

مساری سر برهنه بودند. وقت  جنازه به ن سرر گورستان رسید، بیر

با من ازدواج نکرد، چون  زنان دعوا شد. هر یک ادعا می کرد، 

؛ ولی او پدر حقیف  پسران و تنها دخی  من  قبلن ازدواج کرده بود 

تر و کاسته و بیش  سرانی   از نوحهخیلی زود، زنان عزادار    است. 

ن و سیلی زدن پرداختند. چند ، نیش پرانن لگد  تر بهبیش   گون گرفی 

شاخه ن  شکسی  با  آنان  از  در تانی  موجود  درخت  تنها  های 

رحمانه بر سر و پشت ، که نی گورستان خود را مسلح ساختند 

های موجود  ای دیگر از سنگ. دستهند دور آمی  زنان دیگر فرود 

به بهگان شاخههدنی زنکلهبرای زدن  زودی  ها استفاده کردند. 

ستان از بدن ن زنان پر شد سراسر قیی ن و مالیر با    ی. مردهای خونیر

که اوضاع را ساکت کند، فریاد برداشت،  برای این  ،ریش سفید 

و و قدرن  بالاتر از خدا وجود ندارد. او با تعجب از چوب -نیر

ن که به -نالهپیشانیش برخورد کرد، در خود پیچید و  دست  سنگیر

ن که درد زایمان گرفته است،    کنان مثل زنن  ن افتاد. بهآبسی    زمیر

ویش های پرتانی پشت سر چوب باعث شد، او همهسنگ ی نیر
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همان نزدیکی خود را کشید و در در  خالی    یتا قیی   ،را جمع کرده

شد. گورکن پنهان  نمیقیی  بهها  باور چشمتوانستند  خود  های 

ون دوید، ند و سردرگم شده بودند. یکی از آننک ها از قرستان بیر

ی یا آمبولانسی پیدا کند. به شوهر زنان   این امید که پلیسی، دکی 

ن از زناجنگنده با تعجب به ه مانده و خشمگیر نن که جنازه خیر

مردی ناتوان که بدون عصا قادر آنبه ها حقه زده و مرده را پیر

جنازه لگد  ها با لذت به کردند. آنمعرقن می  ،ایستاده نیستبه

-زدند. اکرم الاقرش از میان تابود فریاد کشید که زودتر او را به

هیچ گوشر ی او در آن هیاهو بهخاک بسپارند، اما صدای خفه

 . نرسید 
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" کوشید   زنش فریاد بزند، اما فریاد در میان   سر "بشیر

غلغلی سس  شعیفضهای  لب در گلو چرخید. هوای    تمانند 

ن    اتاق گرفته و فرو  ن  غرفته بود و او روی زمیر لتید. درست در همیر

ن   موقع زنش وارد اتاق شده و متعجب از این که بشیر روی زمیر

" با صدانی بلند خوابیده است، گفت:" این تبنلی تو از چیست؟

، چرا روی تخت و ناباور ادامه داد:" اگر می احت کتن   خواهی اسی 

؟" نمی   خوانی

ایرادات چنان بهاو هیچ صدانی در جواب نشنید و هم

م، تو از حرف زدن من ناراحت  خود ادامه داد:" من فراموش کرد

، چون می ن احساش داشته باشر شوی. البته تو حق داری چنیر

 کشد." شوید و اطو میها را میتو کسی نیست  که لباس

ن به    ناگاهاو به لباسش را درآورد و جلو آینه کمد با تحسیر

ه شد  به  اندام خود خیر تو و  نگاه کن، ورزشر که  بشیر گفت:" 

، چه کمر زیبانی همیشه مسخره می
جوان برای    یمثل دخی    ،کتن

 من درست کرده است." 

بشیر نگاه کرد، داد و متوقع بهقوش  او اندامش را کش  

 ت در روز."در شب و سس  گیجبا غر و لند گفت:"  

بشیر گفت:" نظرت راجع  لباس آنی رنگش را پوشید و به

کتن رنگ آنی با پوست سفید و این لباس چیست، فکر نمیبه

 موهای سیاه من مطابقت دارد؟"
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به و  نکرد  دریافت  جوانی  هیچ  او  تمسخر گفت:" اما 

لباس دیدن  قدرت  تو  فراموش کردم،  مرا    فاخر های  متاسفم 

همیشه می چون  لیاقت نداری،  و  حد  در  لباش که  با  خواهی 

 " گدایان است از خانه خارج شوم. 

-باز هیچ اظهار نظری از جانب بشیر نشنید و وقت  به

می در  دربارهطرف  و  زد  زنگ  مادرم  اگر  من رفت گفت:"  ی 

 جا خواهم بود." پرسید، بگو تا یک ساعت دیگر آن 

باز   بهچون  جوانی  نرسید هیچ  با   ،گوشش  را  خانه 

 عصبانیت و ناراحت  ترک کرد. 
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ن خیابان "مامون" شایعه ن ساکنیر ی عجیب در ادر بیر

میان جنرضا جلالخصوص " در  برادری  او  بود که  رایج  ها " 

ی او در  آید. خانهکمکش میهنگام سخت  و مشکلات بهبه  و دارد  

خانه بود.  موثری  شایعه کمک  این  مامون پخش  خیابان  های 

 همه نوساز با ساختمانن باشکوه و اتاق
ی

های متعدد و هال بزرگ

ساخته از    ،است، در حالی که خانه رضا جلال ساختمانن قدیمی

ن نو سازی و   ،. همه متعجب بودند استخشت و گل   مسئولیر

به و هیچ شهرداری چشم  بسته  این خانه  در  ی  تغییر هر گونه 

نقل   و  تخریب  برای  انتقال  دستوری  مردم  آو  بودند.  نداده  ن 

که خانه صاحتی یافتند، مگر اینای نمیهیچ توضیح قانع کننده

ق را سر جایش باق   و آن  است  آنرویت  دارد که مراقب    عبلهغیر

 نگاه داشته است. 

ارث برد  رضا جلال خانه را پس از مرگ پدر و مادرش به

    ،های بسیاری که داشترقم اتاق و خودش تنها علی
ی

تنها زندگ

ای قطعهباره به کرد. یک . خانه اما در شب کاملن تغییر میکرد می

ها ی زنان و مردان و بازی بچهشد که صدای خندهنورانن بدل می 

با  از آن برمی  خاست. عابرین خیابان مامون، در کنار این خانه 

ن بسم الله به گریختند و ی خودشان میخانهذکر نام خدا و گفی 

-هستند و غیب نشده   سلامتشدند که هنوز بهحال میخوش

 اند. 
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ن خیابان مامون ندیده اند، رضا جلال هیچ یک از ساکنیر

باور خسیس   عبلهای خریده باشد. بعصین او را تا حد غیر قمیوه

برادر جنیش   ،نامیدند، در حالی که عده دیگر معتقد بودند می

خوش او  برای  شب  میوهمزههر  میترین  را  از  آها  همه  ورد. 

که ارتباط با اجنه را منکر بود  جز صفوان مغرنی  مصاحبت او به

-. او مشت محکمی به گریختند میجن باور نداشت،  و اساسن به

به  این ضن و گفت:"  ن کرد  را پخش زمیر او  دهن رضا کوبید که 

 برای تو نبود، بلکه برای برادر جنیت بود." 

ن برخاست و چند مرد میان آن  رضا تلوخوران ها از زمیر

شوند  ن  مطمیر تا  شده   ، را گرفتند  برطرف  عصبانیت  و  خشم 

صفوان المغرنی ی  خانهاست. هنوز شب نشده بود که پلیس به 

ی آن جو پرداخت. در این نر جستهجوم آورد و به ها مقدار گیر

اداره گیر کرده بهصفوان را دست  دست آوردند. زیادی تریاک به

سر و  های محکمی بهجا برای بازجونی مشتلیس بردند. در آن پ

دست آورده است.  کلهی او زدند تا اقرار کند، تریاک را از کجا به

اف نشد و زیر شکنجه کشته شد. در خیابان اما او حاضن به اعی 

سر  پلیس با لگد به  ،مامون دوباره شایع شد، در آخرین اخطار 

جاندادن   باعث  و  و    او شدهصفوان کوفته  او  بهپلیس  است. 

گفته است: این لگد برای من نیست، بلکه برای برادر رضا جلال 

 است." 

کرد، او برای این  رضا هنوز عزب بود. شایعه اظهار می

سری جتن دارد که یک پسر و یک دخی  کند، چون همازدواج نمی

نه از نسل    ،ها هر دو از نژاد مادر هستند آورده است. بچه  شبرای

غافل  ی ازدواج با جمیله الحلیم  واسطهپدر. اما رضا همه را به
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کرد  محله گفتند:"گیر مردان  یک    .  رضا  تعجب کرد؟  باید  چرا 

  حق دارد با چهار زن ازدواج کند، نه فقط با دو   ،مسلمان است

 زن." 

چند بار ازدواج    ،از قضای اتفاق جمیله الحلیم زنن بود 

کرد، دو سه هفته بعد طلاق مردی ازدواج میبا  کرده. هر گاه او  

 تهی بود. بسیار می
ی

  ا برای رض  یگرفت، چون مردش از مردانکی

ن به   ند متاسف بود  ن گرفتار که مبادا او نیر سرنوشت مردان پیشیر

و    زیر از آب درآمد به  شود. اما برعکس جمیله زنن مطیع و سر 

کرد او امر میبه  ا کرد. اگر رضرفتار می  ا ای برای رضماننده برده

د، در دم می  زنده بود تامر رضبه ،مرد و اگر زنده بود بمیر

هم زنان  از  را  رفتارش  تغییر  اسرار  مخفن  جمیله  سایه 

وردن  آجا  محض به سایه گفت: شوهرش به زنان همنکرد. او به

او می روی  فقطنماز عشا  و  ن می  خوابد  پاییر اذان وقت   آید که 

جماعت  تر نماز صبح را بهاند و او برای صواب بیشصبح را گفته

سایه با خشم کند. مسلم است که زنان همدر مسجد برگزار می

.  اند شان تعریف کردهها را برای شوهران ی شنیدهو نگرانن همه

از   ا آدم نحیف و ضعیفن مانند رض ،مردان هرگز باور نکردند اما 

ن کاری برآید. آن پس های جتن  جن و داستانهانی هم که به چنیر

ن همهباور نداشتند، مجبور به ی حقایق شوند. حالا همه پذیرفی 

-جتن دارد که هر وقت نیاز باشد به یبرادر  ا رض ،ند اهقبول کرد

ن لحظه قدم زدن ششتابد. آنکمک و یاری او می بانه ها از همیر

رض خانه  اطراف  خرابها در  ستان،  قیی شهر،  اطراف  و  های  ها 

تا کسی را پیدا کنند که پشتیبان    ،های قدیمی را آغاز کردند حمام
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آن و  باشد  مقآنان  در  بتوانند  سر هم  عبلهها  بلند   سرانشان 

 باشند. 
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گرمای  ی به سته بود و هیچ توجهش"مازین" در اتاقش ن

بود  بدنش جاری کرده  از  مشغول    ،شب که عرق  او  نداشت. 

مستقیم   پخش  تلویزیون  در  از کانالی  بود که  فوتبالی  تماشای 

اض توجه بهاتاق داخل شد و نی تا مادرش به  . داشت  فریاد اعی 

نیستم،   من مادر تو   "مادرش گفت:  تلویزیون را خاموش کرد.   او 

ترم و این از تو بزرگ  بلکه خواهر تو هستم که فقط پنج سال

آوری، بود که در آخرین نفس از خاطر نمیپدرت که تو او را به

خواست احساس نی درد  گاه  هیچ  مبرادر   منگذار   ،من  را  مادری 

ن مادری مهربان بسیار غم ن بود، اما در  کند. مازین از نداشی  گیر

-دانن من چهداشت. خواهر گفت:" میتری  عوض خواهر بزرگ

 ؟ سن و سال بود قدر با من هم متعجبم از این که مادرم چهقدر 

ن  فقط خدا همه "گفتم: آوردم میدست نمی و چون جوانی به چیر

 داند." را می

رگ در  خون  گذاشت  بجوشد. مازین  بدنش    هایش 

-حمام دوید و لباسآب فراوانن داشت. به خشک شده و نیاز به

را    ادر هایش  بسیاری  آب  زیر دوشر که  و  آن میآورد   ، بارید ز 

هانی که گفته  دنبال او روان شد و از دروغ. خواهرش به ایستاد 

تر مازین نبود، بلکه بچه  بود، خسته شد. چون او خواهر بزرگ

او زیر دوش خوش  یتیمی بود که با مازین بزرگ شده بود. پس به

 آمد گفت. 
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سال پنجاه  تولد  چند    گیش"مها"  جشن گرفت.  را 

   ،ای بعد، متوجه شد هفته
ی

مرد جوانن را شوهرش برای رانندگ

و   خطاها  و  خودش  از  مها  است.  استخدام کرده  اتومبیلش 

تولد ش سالفراموش برای  ناراحت شد. پس جشتن  -کاریش 

داد  ترتیب  بعد  گیش  سال  مها  درگوشر گفتند:"  دوستانش   .

سال نه  و  میبیست  جشن  را  و گیش  د.  پالتو گیر شوهرش  قت  

ای به  او هدیه داد، مها از راننده پرسید:" تو چه هدیهپوست  به

 سرت برای تولدش خواهی داد؟"هم

یاد گذشته افتاد، اما فورن جواب  راننده با این سوال به

سر من شده است، جشن تولد ندارد، ای که همداد:" زن بیچاره

 آمده است."  دنیا داند، چه روزی به چون نمی

سفری تجاری اطلاع او رساند که باید بهشوهر مها به

،  این خیی با تاسفد، برود. مها بهیی راه بهمرا بهاو  تواند  که نمی 

 برخورد کرد دل  ناراحت  و 
ی

. او گفت:" من اتومبیل خودم را تنکی

ن تو استفاده میکنار می کنم تا گذارم و در مدت سفر از ماشیر

به  تو  همیشه  او   باشم. یاد  از  برگشت  سفر  از  شوهر  وقت  

پرسید:" از اتومبیل من استفاده کردی." زن عضلاتش را کش  

ای که تو استخدام دو یا سه بار. راننده  یداد و با تنبلی گفت: روز 

ها و زیباترین  ترین راهای خوب با شهر آشنا است و کوتاهکرده

ها را می  شناسد." مسیر
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می فکر  بهاو   
ی

بزرگ پاداش  شوهرش  برای کرد  راننده 

راننده  نی  اما  پرداخت.  هیچ عذر  ساعات اضاقن کارش خواهد 

موجهی از کارش استفاء کرد، وقت  فهمید صاحب کارش قصد  

. راننده دیگری فورن جای او استخدام شد  ای دارد مسافرت تازه

ای را تا خوب  سالمت  خود بود و هیچ لقمه  بکه بسیار مواظ

   برد. خورد او داده بودند، فرو نمی جوید، هر چند با فشار بهنمی 
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نش ادفقط به  ،هیچ تحصصیمردی بود، نی   "درویش"

ن می  آموخت. او از این حرفه متنفر و از آموزان خواندن و نوشی 

ار بود و میکودکان به  ن هستند   شیاطیتن ها  این  :"گفتشدت بیر

دارند.  نمانی  معصوم   
ی

زرنکی در   "که  بود که  رقاض  عاشق  او 

ن    عبلهمق او دچار لکنت زبان شده و مانند کودگ که بخواهد اولیر

. عشق او با فروتتن رقاص در زد کلمات را بر زبان آورد تپق می

آرامش شدت گرفت.  رفتار  و  پوشیدن  دوستانش که   لباس  از 

مضحکه کر  و  مسخره  را  او  سر  بهپشت  رو  و  ین  ده  بهی  رو 

می را  خود  قدم  ثابت  راهنماهای  و  نمودند،  نصحیت کننده 

زنان باید گل سرخ  ها این بود که بهتقاضای کمک. یکی از راهنمانی 

به را  داد هدیه کرد. سفارش دوستانش  انجام  ولی هیچ    ،دقت 

-ترین هفترقاصه یکی از مدرناو به  ای برای او نداشت. فایده

ها  -تیر را گرفت و مدن  فکر کرد تا بهرا هدیه کرد. او هفت  تیر

تیر را دانن اگر من طرز استفاده از این هفتدرویش گفت:" می

علامت کردم؟" درویش سرش را بهمیبا آن چه  دانستم، باید  می

به باید  رقاصه گفت:"  و  داد  تکان  تو  تو شلیک مینفن  تا  کردم 

خلاص  به ت  سرر از  من  و  برش  این  آرامش  درویش  شوم." 

این جلب  ها فورن توجه او را بهدوستانش گفت. آنموضوع را به

زن    د کردن منظور  بوده که  تو  درخواست  ن  پذیرفی  آرامش  از 
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هایش از قبول آن خود خاطر نارحت  است، با این تفاوت که به 

او گفتند، زنان  مردان خشن و را کنار کشیده است. دوستان به

زن ثابت کند که جدی و  رند و او باید بهگیر را دوست داسخت

رو شدن با زن در سالن محض رو بهگیر است. اینبار بهسخت

می جانی که کار  نی پذیرانی  توی  کرد.  محکم  خاض  دلیل  هیچ 

بهدر جواب درویش سری خون  گوش او زد.  کفش   یآلود با ضن

ن دریافت داشت. باز شکایت به -دوستانش برد و آنپاشنه آهنیر

خاطر سبک مغزی سرزنش کردند که این خود دلیل ها او را به

به زن  پاشنهعلاقه  است که  او ی گران او  را مصرف سر  قیمت  

او تعقیب زن کردند. بهها دوباره او را تشویق بهکرده است. آن

دل زنان  هستند که باختنصحیت کردند که  می  محی  مردان  ه 

باشند  داشته  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  اندرز قصد  درویش   .

قدر کاقن ناله به  زنازدواج کرد.  زن اضار بهدوستانش را پذیر و به

وع به فریب او و زاری درخواست در اطراف خود داشت، اما سرر

و گفت و کار    :"کرد  را رهاکرده  معلمی  -پیشبهی  است شغل 

من نمیکه سرمایه  نهادی  نی ای  و  در خواهد  و  است  مد آخطر 

 " . خونی دارد قبول کتن 
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 او را تحقیر  محله  ، جوانن از این که چهار مرد 
ی

ی زندگ

او کار  دادند، عصبانن شد.  دشنام  و  بهدکرده  و  ها  آنی کشید 

و خون   خاک طول کشید که به   چند لحظه  فقطور شد،  حمله

-جوان نگاهی کرد و با خنده بهکشیده شد. یکی از چهار مرد به

خود گفت:"ن است ک اهش گدوستان  زنن  هر  از  بهی   ما نید،   .

 اشتباه کردیم، نباید بود او را با خنجر بزنیم." 

مشایعت جنازه او راه زن و مرد، پیر و جوان در محله به

قرار گرفت، گریه و او کنار قیی    تافتادند. در گورستان وقت  تابو 

به نمیزاری  القایش" گریه  "عایشه  رسید.  بلکه  اوج خود  کرد، 

به همه حواسش  از  ی  و  ایستاده  او  سر  پشت  بود که  مردی 

زن    زن چسبانده بود. شلوعین جمعیت استفاده کرده و خود را به 

-باعث احساش شده و نفسش را به  مرد جه شد بند کردن  و مت

توجهی   تبدیل کرده است. او وانمود کرد هیچ  بخشهای لذتآه

بهبه تمام حواسش  رو است. وقت   ی رو بهصحنهمرد ندارد و 

ون آورده و در قیی می بیر تابوت  از  را  خم شد  گذاشتند،  جنازه 

و   پشت او راضن نیستچسبیدن بهمرد تنها به   ،رد تصور کچون  

د. یشی ببهره  ،خواهد از کار سهوی که آغاز کرده بود می  تری بیی

طرف دیگری چرخید. زن دیگر  اما مرد حالش عوض شد و به

نبود  نگاهی    ،قادر  و  برگشت  ل کند.  را کنی  خود  رضایت  عدم 

ن بهخشم و  مایوس   مرد کرد. مرد کسی جز شوهرش نبود. بعد گیر

با صدای  از لحظه نبود، زن  از آنن  بیش  ناراحت کننده که  ای 
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ن و سرزنش کنندخشم  :" این آن طریف   د فریاد زد بر سر مر   هگیر

ان مردم را آزار می دهی؟ مگر تو خودت زن و است که تو دخی 

 سر نداری؟" هم

 پرسید، اما زن پرسش او را نادیده مرد از زن به
ی

آهستکی

اظهار داشت نفس  ،گرفت و مصرانه  و طرز  بو  هایش  زدن  از 

خواست ، اما میپشت سرش قرار گرفته است  کسیفهمید، چه

او را امتحان کند و او کسی است که در امتحان رد شده است. 

به بازگشت  راه  ن در  همیر او  خورد که  قسم  مرد    ی جور خانه 

دانست زن آگاه است  چون می  ،چرخیدهسرسری در اطراف او می

کسی است. زن اما متقاعد نشده و هنوز اخمی در صورت او چه

می  داشت احساس  استبه  ،کرد و  شده  ن  توهیر رو    . او  این  از 

به  بود.  بهعصبانن  ورود  بهمحض  زد،  ریز گریه  زن  اتاق خانه 

. مرد با عجله پشت  خواب دوید و خود را روی تخت انداخت 

را   او  دوید که  بهآراسرش  زن  هیچ کوشش  م کند.  و  پیچید  او 

ن حالت  هما به  ،هایش را پاک کند. او احساس کرد نداشت اشک

به سر  پشت  از  مرد  و  ایستاده  ها  قیی میان  ستان  قیی در  او که 

ظاهر  و بهبود  چسبده بود، رسیده است. او در کنار قیی ایستاده  

این امید که  قرار دادن جنازه در قیی را تماشا کند، به  ، تا خم شد 

ی به او بچسباند تر خود را بهمرد بیش  ن در   یجز جنازه، اما او چیر

ی که با خاک پر می  . شد ندید کفن پیچیده و قیی
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او را با   . چون"اقبال الطبخ" از شوهرش طلاق گرفت

کاری مطابقت نداشت. خدمتکارش  در وضعی دید که با درست

ای انوادهخا زنن زیباتر از من، دارای  یمن  او گفت:" اگر تو بهبه

ی ی من، دارای تحصیلان  بالاتر از من  تر از خانوادهمتشخص

، ممکن بود ا تومبیلی لوکسی  از من، خیانت کرده بودیصاحب

این به وجه  برای هیچ  دلیل  یک  و  هزار  و  نشوم  عصبانن  قدر 

تر از من  کار من که زشت م. اما تو با خدمتنبخشیدن تو پیدا ک

ی است که  نه تر از منست با بوی نفرتنسو م ن  آور بدنش، چیر

م می فههم و نهمی  کند. سار میتوانم ببخشم. این مرا تا ابد سرر

ای که فراموش کردهشوهرش خندید و گفت:" مثل این

خورد، خسته شده و یک وقت هوس  قلوا می اکسی که هر روز ب

   کند. جویدن کشک خشک می

زنان حق رای و انتخاب شدن برای وقت  قانون جدید به

 بود که نی مجلس را داد. اقبال الطبخ  
ن زنن مشکلات  توجه به اولیر

-نهاد و نامزد انتخابات شد. زنان از او پشتپیش رو، قدم پیش 

ن مورد تجاوز، خشم و خواری مردان قرار   کردند، زیرا او نیر
بانن

بود.   بود و میگرفته  ایشان  از  یکی  انعکاس صدای او  توانست 

بهآن ابتدا نسبت  باشد. مردان  امر نی ها  اما  این  تفاوت بودند. 

زودی وقت  اقبال با مردان یکی یکی، و یکی بعد از دیگری، قرار به

دور او جمع مندی بهملاقات گذاشت؛ همه با اشتیاق و علاقه

نرمی اما اطمیان کامل مطالب منطف  خود را چنان . او بهشدند 
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کس قدرت مقاومت نداشت.  با آنان درمیان گذاشت، که هیچ

ون میکه از    نی هاآن گفتند:" منتظرین می ، بهد آمدنحضور او بیر

چنان که هر یک سوزاند. آن کند، اما نمی است که داغ می  آتسیر 

 تقاضا دارند دوباره داغ شوند. 

وزیوقت    الطبخباق  پیر شد،    ال  اعلام  انتخابات  در 

داران او از شادی هلهله کردند، اما خود اقبال شاکی بود، طرف

به حالا  از  بچون  طول بعد  زیاد  او  ناراضانی  بپوشد.  لباس  اید 

خاطر آورد در مجلس باید با دشمنان قدر قدرت نکشید، زیرا به 

خشم بهو  رو  وی  گیتن  نیر از  استفاده  بدون  هرگز  شود که  رو 

وز نخواهد شد.   منطق انکار ناپذیرش پیر
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ل" هیچ دکی  با سابقه و معرقن را در شهر  ح"مختار الک 

نگذاشت نمی  ،باق   که  فراموشر  و  ضعف  توانست  برای 

جای و  دارد. موقعیت  نگاه  محفوظ  را  خود  اجتماعی  گاه 

-داروهای خارجی و داخلی نتوانستند او را معالجه کنند و او هم

. اما وقت  مختار ی ضعف و بیماری خود باق  ماند چنان طعمه

بد  ه آبکسی  کباره مثل  یک  ،"راشیه" را دید  نش جوش روی 

موش کرد، او مردی شصت ساله اریخته باشند از جا جهید. فر 

حاصل نکرده و ای  بار ازدواج کرده و هیچ بچه  است که چهار 

نی  زن  چهار  طلاق گرفتههر  حکایت   و  اتهام  میهیچ  او  -اند. 

ن به  خواست با راشیه این  هرچه زودتر ازدواج کند. فامیل او نیر

 بودند، زیرا او جزنی از خانواد
های سرشناس و بسیار  هامر راضن

 ثروتمند بود. 

، چون فراموشر مختار الکحل یک بیماری مسری بود 

دچار فراموشر شد. خانواده راشیه    ،هر کس با او تماش داشت

قرار   ،فراموش کرد  ازدواجی که  مورد  در  او  د    ،است  با  سربگیر

ن فراموش کرد  با آنان در مورد مردی که   ،مشورت کنند. راشیه نیر

-قصد ازدواج دارد و قرار است همسر او شده و شب و روز  به

   شکل او نگاه کند، حرقن بزند. 
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راشیه همان با  الکحل  آرزو داشت، مختار  او  طور که 

حد  ثروت نی سایگان گفتند،  طور که همآن   . سرعت ازدواج کرد به 

 اسکلت  را قهرمان قهرمانان کرد. 

یک ماه پس از ازدواج، مختار گوسفندان بسیاری خرید  

مناسب نوایان به و همه را سر برید و گوشت تازه میان فقرا و نی 

 راشیه پخش کرد 
ی
اما راشیه را از مراجعه بهحاملگ  هر . مختار 

ی منع کرد و عاقله زنن از خانوادهی کحل برای پرستاری و   دکی 

کار گرفت. بعد از نه ماه راشیه پسری با موهای مراقبت از او به 

بذل و بازی دست بهدنیا آورد. مختار باز با دست و دلطلانی به

ن نیازمندان قسمت کرد. اضافه بر   بخشش زد و پول بسیار بیر

آسمان بلند کرد که  گذاری بهآن مختار دست ستایش و شکر  

زن پرستار بهباو  ای بهخدا هر سال طفل تازه نظرش  بخشید. پیر

بچه   آمد که  "عبدالقانن نی عجیب  دکی   شبیه  تفاوت  اندگ 

 الموزیب" بود. اما این را خواست خدای قادر متعال دانست. 

-دنیا آورد با موهای سیاه سیخسال بعد راشیه طفلی به

پ باز  زمخت.  قاسم سیخ   " شبیه  بچه  تعجب کرد که  زن  یر

فکر کرد   اما  است.  درآمده  آب  از  ساختمانن  الطیان" کارگر 

 .  شکل مردی توانا و قدرتمند درآورد آفریدگار قادر است بچه را به

دخی   راشیه  سال  ن  و    یسومیر براق  سفید  پوست  با 

ن های درشت سچشم بهیی پر پشت مشکی  دنیا آورد.   و موهای 

ت از  پیر  شبیه  پرستار  بچه  شد که  ن  سیی سرش  بر  شاخ  عجب 

بار پیر زن فکر کرد  دار محل " عباس الحکیم" بود. اینداروخانه

ی او نیستند و  آفریننده قادر مطلق است و مخلوقان جز بنده

   حق مداخله ندارند. 
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ن سال راشیه طفلی به باریک با    ،دنیا آورد، بلند چهارمیر

 دماعین به
ی

ن از شباهت بچه ز دماغ یک مرد میانه سال. پیر   بزرگ

 رییس جدید پلیس در عجب مانده بود. به

درباره آن پیر  پرستار  را  بهبچه  یچه  گفت، مردم می ها 

گوش مختار الکحل رسید. مختار او را صدا زد و گفت:" کم به کم

های من  بچه  یزبانت را خواهم برید، اگر این شایعات را درباره

". سید، بلکه زب  بگونی زن اما نی  ون آورد و گفت:" انپیر ش را بیر

،  بفرما! قطعش کن." او لرزان ادامه داد:" تو مرا سرزنش می کتن

سرزنش است.    عبلهآمرزد( قدر حالی که تنها پدرت ) خدا او را نی 

.  تصرف کرده بود هم  تانی را    ی زنان شوهردار بود، چند او دیوانه

-نداشت. اگر خدا فرمان عفت و پاکهیچ زنن از دست او امان  

به را  بود همه  باید  بود،  نداده  مادر دکی  دامتن  باشم.  تو گفته 

، زن رییس پلیس همه را چپو کرده بود.  مذیب، زن داروخانه  جر

به شوهراناو  و  بود  داده  تکه گوشت  یک  قول  زنان  شان این 

   استخوانن دردآور و پرآزار دریافت کردند. 

بسیا الکحل  به ر خوش مختار  و  بود  ن  حال  زمیر نظرش 

و  برادر  با هم  رسید که همه  مهربانن  و  برای صمیمیت  محلی 

 . شناسند دیگر را نمی ی یکخواهرانن هستند که رگ و ریشه

ن سال ازدواج راشیه حامله شد و سر زا رفت، اما  پنجمیر

 بود، باید بود 
ی

ن پرستار معتقد بود، اگر بچه سرش بهزندگ ن پیر

د که هر روز از یک بیکاری به بیکاری دیگری  شبیه علی المحم

زن اعلام کرد خدا ستار العیوب است.  سید. از این رو پیر  میر
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ی هوا شناش تلویزیون اعلام کرد، باران سنگیتن  برنامه

ن    یشب هنگام خواهد بارید. برنامه تبلیغات اعلام کرد ویتامیر

 است. زنن گوینده   ینش گاز دار بهی  
ی

داروی ضذ سرما خوردگ

به تبلیغات  از  بعد  آمد که  سین  : اعلام کرد   ،صحنه  انی مفیلم 

ند.  ن   امشب جنانی است و امیدوار است همه از آن لذت بیی همیر

کارگردان تلویزیون   ، او خیی دادند که زن از استودیو خارج شد، به

نگران به او را در اتاق کارش ببیند. زن با عجله و دل   ،خواهد می

بنشیند.  ،طرف دفی  کارگردان رفت. کارگردان از او خواهش کرد 

داشت. کارگردان گفت:  قرار  قهوه  فنجانن  او  جلو  ن  میر   روی 

پیشاپیش قهوه برای او سفارش داده است، چون باید از طرز  

 او قدردانن شود. او ادامه داد 
ی

که زن گیسوان زیبانی دارد    گویندگ

گذار باشد. بعد گفت که چشمان گر خود سپاسو باید از آرایش

کند. ای ساده و خودمانن نگاه میمانند ملکهبسیار زیابتر دارد که  

رانن که در بیان مطالب استادی کامل دارد از اندام  او مانند سخن

ا بست گوینده چشمانش ر زن  های بدنن زن تعریف کرد.  و زیبانی 

به آرامی  صدای  با  چهو  دارید  می کارگردان گفت:"  کنید؟"  کار 

جواب  در  زن  بزن."  حدس  جواب گفت:"خود  در  کارگردان 

توانم حدس بزنم." کارگردان گفت:" نیاز نیست گفت:" من نمی

 عجله کنید. سعی کنید حدس بزنید 

کارگردان    نصیحتزن گوینده چشمانش را باز نکرد و به

فیلم جنانی  گوش کرد  بارید و   
باران سنگیتن بالاخره آن شب   .

 ها را تماشا کرد. واقعن ترسناک بود و او با دقت تمام صحنه
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زنن   چشمش  ان 
ّ
القط سیف  در    را کهوقت   روز  هر 

د و از قهوه کرد را دید، میخیابان دنبال می ن خانه  خواست برخیر

ون برود. متعجب از این که های صندلی چسبیده بود و پایهبه  بیر

ن به ن چسب شده بود.  صندلی نیر جر را فکر کرد شاگرد قهوه زمیر

صدا کرده و از او کمک بخواهد، اما از این کار منصرف شد، چون  

یان را بهفکر کرد شاگرد قهوه  وضع ناجور او جر توجه همه مشی 

 جلب خواهد کرد. 

القطابه ترتیب سیف  مجبور شد در جای خود   ن این 

به رو  پنجره  قهوهروی صندلی کنار  او خیابان  بماند.  باق   خانه 

ه خیابانن که با هجوم مردم و اتومبیلبه ها شلوغ شده بود، خیر

را نوشید، بعد فنجانن قهوه فنجانن چای سفارش داد و آن  ،ماند 

ا  ها ر ای خرید و آنرا نوشید. روزنامه و مجلهدستور و داد و آن

خواند  آخر  حرف  جایش تا  از  ن کوشید که  نیر از گاهی  هر  اما   .

د که کوشسیر بیهوده بود. وقت  ساعت نزدیک دوی بعد  ن برخیر

این امید که  خیابان دوخت، بهتمام توجهش را به  ،از ظهر بود 

جا عبور کند  خانه از آنزن مورد نظر در راه بازگشت از سر کار به

با فخر و غرور خاص خود از  بختانه ناامید نشد. زن  که خوش 

نگاهی  نآ با  او  بود.  تغییر کرده  امروز  زن  حالت  عبور کرد.  جا 

ن بهطولانن  نگاه کرد. سیف کوشید ، گرم و آتشیر از جای    ،مرد 

د که خوش ن آسانن و راحت  اتفاق افتاد. فورن بختانه بهخود برخیر

بهاز قهوه کوشید،  دنبال زن روان شد. او میخانه خارج شد و 
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ن را با زن رعایت کند. ناگهان  بق معمول هر روز، فاصلهط ای معیر

 ه بار راه خود ادامه داد که یکچنان به زن کمی توقف کرد و او هم

یخ بهصورتش  ناراحت  حالت   و  بهزد  داد.  دست  محض  او 

وغ بهنزدیک جیغ و فریاد بر سر او برای تعقیب  تر شدن او زن سرر

زنان کمک به  یکرد. خیلی زود مردانن که همیشه آماده  مداومش

دو گرد آمدند. یکی از آنان با  دور آندر این نوع موارد هستند، به

به  داده اشاره  انجام  خلاقن  پرسید:" کار  زن  از  القطان  سیف 

 است؟" 

ن  ،  جواب داد:" هر روز زن نی دندان روی حرف گذاشی 

ی او که خانه خواهد به میکند و از من  عصر مرا دنبال میو  صبح  

به و میزنش  مرا گرفته  امروز دست  اما  بروم.  رفته  -مسافرت 

 اش بکشد." خانهزور به خواست به

ی  ن سیف القطان از تعجب خشکش زد و خواست چیر

وان  ابگوید که سیلی مرد جوان برق از چشمش پراند و با خشم فر 

رقن  فریاد زد:" تو سگ نجس خفه شو. هنوز زبانن داری که ح 

 بزند؟" 

سیلی و مشت  ا  آن سیلی تازه اول کار بود و مردان دیگر ب

بان دردناک بر سیف جانش افتادند و لگد به . در لحظان  که ضن

لبانن آویزان  القطان فرو می با  ببیند که زن  رق غآمد، توانست 

کند. دستش را بالا برده و گردن بلندش را لمس  لذت او را نگاه می

بهکرده و می مد مالش آهانی را که بر مرد فرو میکوشید جای ضن

ی طولانن و گرم  مندانهدهد. چشمان زن دوباره آن نگاه خواهش 

هر    زد گفت:"مردی که او را میکرد.. سیف بهرا از مرد دری    غ نمی

ها را تمسخر تر بزنید." مردان مهاجم خیال کردند، آنچه محکم
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بان  محکم او زدند. از آن سپس سیف  تر بهکرده است، پس ضن

میان  را  زندگیش  که  شد  خو  درنده  و  تلخ  مردی  القطان 

ی می  کرد. بیمارستان و گورستان سیر
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وی  نیر دارای  زنش  است،  معتقد  الحسیتن  مظهر 

توضیح نیست و فقط برای کسی که با   عبلهمرموزی است که ق

 می
ی

،  کند فهم است. هر وقت که او را بغل می  عبلهکند، قاو زندگ

ی تازه می  او را تغییر میخیی
ی

دهد. او را با ظرافت و شنود که زندگ

پست با اهمیت مدیر کلی یک گرمی بغل کرده بود که دریافت به

کت بزرگ مالی با سرمایه ه است. بار ای هنکفت انتخاب شد سرر

فهمید،   بود  بغل گرفته  را  او  و عطوفت  مهربانن  با  وقت   دیگر 

که او  عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده است. دفعه بعد زمانن  به

بود  آغوش گرفته  در  ن  آتشیر  
عشف  با  تلویزیون را  اخبار  در   ،

شنید، برای مقام نخست وزیری انتخاب شده است. اما وقت  

بچه گربهمانند  که  غای  در ولای  باشد،  کرده  بغل  را  آسا 

بات ریاست جمهوری  اش کشیده بود، شنید که در انتخش آغو 

 برگزیده شده است. 

وی مرموز زنش حرف می زند مظهر الحسیتن چنان از نیر

ی است ن -. اما یک شب که آنمفهو مهر و نامسر به  ،که آن چیر

مانند   بود که سرش  وب خورده  به گقدر مسرر چرخش  نبد دوار 

وی مرموز زنش که در  درآمد بود، برای دوستان نزدیکش از نیر

وزی ها هانی زد. آنهای او نقش اصلی را بازی کرده بود، حرفپیر

ن زناناو نگفته بودند که آنسکوت کرده و  به شان را بغل  ها نیر

ن بغل  می ند و زن او را نیر ند، اما هیچ یک بهمیگیر موقعیت و گیر

مظهر الحسیتن متوجه شد، دوستانش    اند. مقام او دست نیافته
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پافشاری می او  و  نیستند  موافق  او  او  با  و  ن است  کرد که چنیر

گوید. او با ناراحت  مجلس عیش و طرب دوستان را درست می

قصر جمهوری شتافت تا زنش را بغل ترک کرد و با عصبانیت به

یفات پیش دویده و بهبگیر  -خانم نمی  : او خیی داد د. اما رییس تسرر

با صدانی لرزان و   او  توانست برای دادن خیی جدید صیی کند. 

ترک    ،ترسیده را  او  و  امریکانی گرفته  زنش گرین کارت  داد  خیی 

 کرده است. 
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37= 

 

اتاق  در  را  خود   
ی
سالگ ش  تولد  عبدالمطلب  هانن 

های سیمون رفت. بالش را بغل گرفت و لبکوچکش جشن گ

 هایش گرفت. شارن ستاره سینمای هالیود را در میان لب

برابر آینه ایستاد و فکر کرد در برابر زنان زیبانی که در 

من  "ها گفت:  آنگوید. بهسخن می   ،حال برهنه شدن هستند 

 " کنم. های شما را برآورده میکسی هستم که همه خواهش

و   حمامبه آب  با  را  صورتش  و  سر  و  دست  و  رفت 

به  و  همه سرهنگان جهان حوله    ،نظرش رسید صابون شست 

 اند. دست در برابر در حمام صف کشیدهبه

دیوار  آخرین  این  فکر کرد  و  ایستاد  دیوار  برابر  در 

 بازمانده از جهان است. 

ی اتاق نشست و خیال رفته  روی مبل کهنه و زوار در 

رش سرافکنده ایستاده و از  بای جهان در برای میلیونرهکرد همه

ها کمک کند. او آنشان بهخواهند در محافظت از سرمایه او می

فهماند آنبه بگوید  هر کلمه  ،ها  نی ای که  ارزش  و دارای  شمار 

ن وقت فکر کرد، همه  عبلهقیمت غیر ق ی  بحتر دارد. در همیر

دانشمندان جهان در برابرش صف کشیده و تقاضای راهنمانی  

ی شما همهمن یک نصیحت به"  دانشمندان گفت: دارند. او به

فراموش  را  ن  نوشی  و  خواندن  فورن  است که  این  آن  و  دارم 

 " کنید. 
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ترین ترین و گرانلیوانن آب سرد نوشید و فکر کرد، کهنه 

خیابان  ج شد و بهویسکی جهان را نوشیده است. از خانه خار 

رفت، تا با دو دست  رسید و در پیاده رو تلوتلو خوران پیش می

تکیه کرد و با خود فکر کرد کم نوشیده سال  ی درخت  کهن  تنهبه

 است. 
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38= 

 

سیتن   عبدالهادی در  ن  سیی پوست  بزرگ  هندوانه  یک 

ی پاره کردن آن شد، با خود گفت:" اگر گذاشت و وقت  آماده

با خانم   باشد، حتمن  ازدواج    "هاس  "قرمز  در عرض یک سال 

-یک کشمش طولانن در دادگاه او را طلاق میاز  کنم و بعد  می

سها با  با خود فکر کرد،  ،  هندوانه رنگ پریده بود اگر  هم، اما  د

 اجازه من نفس نخواهد کشید. کند و نی من ازدواج می

دو قاچ پاره کرد و دید که اساسن زرد پریده  بهرا  هندوانه  

به  باق    " خود گفت: رنگ است.  این دلیلی است که من عزب 

 " خواهم ماند. 

با دوستش عبدالله  برداشت و کوشید  را  تلفن  گوشر 

د. باز به  سینما د گفت:" اگر او در خانه باشد، بهخو تماس بگیر

خانه  در  اگر  اما  خواهم کرد،  تماشا  جنانی  فیلمی  یک  و  رفته 

تر در خیابان تر یا بیشیک ساعت تمام نه یک لحظه کم  ،نباشد 

 ." زنمپرسه می

به او  که  گفت  مادرش  نبود.  خانه  ی خانهعبدالله 

رفته   عبدالهادتخواهرش  بدهد.  آشت   را  شوهر  و  زن  به ا  ی 

خانه رفته  قهوهخود گفت:" اگر خسته شوم، به خیابان رفته و به 

خانه رفته و  نن خواهم کشید و اگر خسته نشدم به مهمان او قلی

 غذا خواهم خورد. 

مدت یک ساعت در خیابان قدم زد و هیچ احساس 

به  پس  نکرد.   
ی

از خانهمهمانخستکی خوراکی  دستور  و  رفت  ای 
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آب  ساگوشت  و  بهلاد  پز  و  نرم داد  اگر گوشت  خود گفت:" 

به فردا  میباشد،  رای  و  رفته  اگر گوشتش  انتخابات  اما  دهم، 

ن زنن که در خیابان ببینم، خواهم افتاد.   سفت باشد، دنبال اولیر

پیشخدمت غذا را آورد. سالاد و نان و گوشت  که مثل 

ناراحت شد و آن بود. عبدالهادی  را نخورد. فقط چرم سفت 

ن زنن را که د را خورد و از مهماننان و سالا  ون رفت. اولیر خانه بیر

او نزدیک . بهای زیبا و اندامی جذاب داشت چهره  ،در خیابان دید 

پلیس رساند  سرعت خود را بهشد و باسنش را لمس کرد. زن به 

مرا  پلیس  اگر  با خود گفت:"  عبدالهادی  او شکایت کرد.  از  و 

ن خون رفته و خون اهداء  سازما گیر کند، دو روز بعد بهدست 

یک سیلی برای ادب کردن قناعت  خواهم کرد، اما اگر فقط به

 حمام عمومی محل خواهم رفت. کرد، امشب به

گیر کرد و نه سیلی زد، بلکه نگاهی پلیس نه او را دست

تایید   و  ن  انگیر ن  حق   زنبه   کنندهتحسیر بابا  این  و گفت:"  کرد 

ل  قدر زیبانی را ببیند، نمی، هر کسی اینداشته تواند خود را کنی 

 کند." 

حرکت در خیابان ایستاد. دیگر عبدالهادی سرگردان و نی 

ی نداشت که ببازد یا فکری که بکند.  ن  چیر
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39= 

 

-گفت خورشید سیاه است، شوهرش نی اگر عفت می 

اعتماد داشت که اگر او  قدر بهپذیرفت. آنرا میهیچ مخالفت  آن

را می خانوادهدید، میخورشید طلانی  اما  است.  سیاه  ی گفت 

فکر    ا طاح دیگری  می  کردند. می طور  طاحا  بزرگ  گفت بردار 

ی که دارد، چ  ،داند که خوب میعفت زنن است   ن گونه  هاز چیر

بخت   کرد، عفت زن خوشبرادر دیگرش فکر می   استفاده کند. 

چون با کسی ازدواج کرده که بدنش رشد کرده و عقلش   ،است

حال نبود که  اصلن خوش   اشقوهناقص است. پدرش با زبان ل

خو و مهربانش که بسیار بر زنش برتر است، مطیع  نرمو    پسر زیبا 

ن طاحا به  عفت باشد. مادر  ای دیگر برای خانهطاحا بعد از رفی 

نمی عفت،  با  ک  مشی   
ی

او  زندگ بشنود.  را  او  اسم  حت   تواند 

، برای او زن گرفتیم در حالی  گوید:" این اشتباه ما بود همیشه می

هیچ   و  بود  جوان  هنوز  چه  دانستنمیکه  است. دنیا  گونه 

ن  مشامش همیر زن  بوی  خانواده  که  فراموش خورد،  را  خود  ی 

ن نداشت و یککرد. او درست مانند کسی بود که هیچ  ه بار چیر

 ی مغز بادام سقوط کرد." کپههب

و زنش بود، لذت می برد. او عفت را طاحا از این که پیر

شد  تر میدید. زنن که زیباییش درخشانیکی از زیباترین زنان می

 زن با
ی

ن بیش از حد او  وقت  خشنود بود. درخشندگ عث خواسی 

می خانه  از  غیبت  و  هنگام کار  نی در  وقت  که  حتا  هیچ  شد. 

او  مقدمه خود میرا  ای  احساس  راند از  و غضتی  هیچ خشم   ،
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شد از کار و  ه باعث میکای  کرد. طاحا پنهانن از هر حادثهنمی 

 دست بکشد، راضن و خشنود بود، چون خوش 
ی

بخت  در  زندگ

ب  عفتکنار   این که یک روز عفت دست میهبودن را  تا  آورد. 

ای گرسنه که  " کمی  مانند گربه: برای تحریک اضطراب او گفت

میتکهبه نگاه  فولاد   ،کند ای گوشت  از  من  شو!  ه  خیر بهمن 

 ام." ساخته نشده

خانه  از  ون  بیر دیگری  های  ن چیر دنبال  خواست  او  از 

تواند  او تنها کسی در جهان است که می  ،بگردد. طاحا جواب داد 

او را سرگرم کند. عفت با صدانی مسخره گفت:" پس بهی  است  

با بچه با لحتن متعجبانه برود در خیابان  بازی کند." طاحا  ها 

م چه خواهند ای است؟ مردنهاد مسخرهپرسید:" این چه پیش

 کند؟" ها در کوچه بازی میوقت  ببینند مرد جوانن با بچه  ،گفت

توزانه جواب داد:" وقت  تو همیشه در خانه   عفت کینه

خواهی قبول کاری نیست  و نمی  فکر هیچای و بهکنار من نشسته

ی جز بازی با کودکان باق  کتن مسئول خانواده ن ، چیر ای هست 

 ماند." نمی 

ن بار پس از ازدواجطاحا با عصبا شان از نیت برای اولیر

به  برخاست.  در طبقهروی صندلی  آپارتمان  از  دوم سرعت  ی 

پله ن  پاییر در  ون رفت.  را جلب بیر توجهش  ها صدای مرموزی 

ن پلهرا که می   یکرد. دو نفر  متعجب شد،   ها دید. شناخت پاییر

تر پسرگ نه بزرگ  ،ها خواهر و برادز هستند کرد، آنچون فکر می

یازده ساله را سخت بغل  گ حتا کمی  ده  از دوازده ساله دخی 

های خود گرفته بود سخت  میان لبهای او را به کرده بود. لب

ن هیچ  نیر
کرد و خود با اشتیاق  کوشسیر برای راند او نمی  و دخی 
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-او چسبیده بود. طاحا سرفهکه بخواهد با او یکی شود، بهچنان

-دخی  به دو متوجه حضور طاحا شده و  آنو    کرد   ای مصنوعی

تر پشت  و در را با شدن  هرچه تمام  داخل خانه دوید سرعت به

جا ایستاد. که پسر با پاهانی گشاده همانسر خود بست. در حالی

ده و صورتش قرمز شده . طاحا با بود   بدنش سخت درهم فسرر

 :" سلام و علیکم." تاکیدی روشن بروی کلمه گفت

او کرد.  سلامش نداد و نگاهی خصمانه بهجوانی به   پسر 

که  نآلی دردناک نی دچنان با  طاحا توجهش را از او گرفته و هم

 راه خود ادامه داد. علتش را بداند، به 

متوجه شد  و  آمد  ون  بیر در اصلی ساختمان  از  طاحا 

ن و کند. در پیادهای در خیابان بازی نمیهیچ بچه رو خیابان سیی

 پیش رفتبههدف و  نی خاکی  
ی

ای  . او از عفت هیچ گلهآهستکی

چرا در شب گذشته مرتکب خطانی    ، نداشت، فقط متاسف بود 

شد که صبح او را چنان عصبانن کرده بود. هنوز راه زیادی طی 

بود  به  ،نکرده  چشمش  و جنازهکه  مردان  محاضه  در  ای که 

ها فاصله . با سرعت از آنافتاد گریستند،  تلحین میکودکانن که به

 خسته و نی 
ی مردی متوجه   ،داشتحال قدم برمی گرفت. وقت 

کند و با کودگ ساختمانن از سنگ سفید نگاه میشد که از پنجره  

بچه گفت:" زند. مرد بهجلو در عمارت حرف می  تر از برفسفید

 بیا داخل خانه. ناراضن نخواهی شد." 

اخم یخبچه  خود  جای  در  طاحا  آلوده  بود.  او  بهزده 

نمی  چهگفت:"  پدرت  جواب  میشنوی  عجله  با  پسر  گوید؟" 

داد:" او پدر من نیست.". طاحا پرسید:"برادر بزرگت است؟"  
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به عمو پسر  نه  برادر،  نه  و  تندی گفت:"  قوم  نه  و  مادر  نه   ،

 خویش من است." 

راه مرد داخل پنجره با عصبانیت فریاد زد:" مردکه به

  زنم."، وگر نه پلیس صدا میخودت برو و پسر بچه را رهاکن

به به  ،راهش ادامه داد، مواظب بود طاحا  نظر  طوری 

فرار می ترس  از  بهنرسد که  خیابان  از  ریزان  عرق  خیابان  کند. 

های نو ساز که بعصین کار بناییش تمام شده  دیگری با ساختمان

هنوز   در حالی  کسیو  نشده،  آن ساکن  آندر  از  بعصین  ها  که 

-. از دیدن مردانن که بهساختمان بودند، پیچید هنوز در دست 

-ها را از کتککوشید آنپلیسی که میکردند و بهسخت  دعوا می

ن زمان طاحا نی   ،کاری باز دارد  توجه بودند، تعجب کرد. در همیر

شد که    یمتوجه فراخ  سینه  و  هیکل  درشت  چشمان با  مرد 

او را نگاه   گرانههای از بناگوش دررفته پرسشورغلنبیده و سبیل

او نزدیک شد و پرسید دعوا  زنان به  خند مرد غریبه لب  کند. می

هیچ معطلی اظهار نادانن کرد. مرد با . طاحا نی ؟بر سر چه بود 

 طور تو خیی نداری؟" شک و تردید پرسید:" چه

غریبه دست نداد.  با سردرگمی جوانی  عرق  طاحا  های 

دانن م گفت:" تو میاش را دور گردن طاحا حلقه کرد و با اخکرده

نمی  اما  است،  بوده  چه  سر  بر  به دعوا  را خواهی  راستش  من 

 ".  بگونی

از علت تر با صدانی گرفته  دان ر تر و سرگطاحا سردر گم 

های مرد دور گردنش و احساس کرد پنجه  اظهار نادانن کرد دعوا  

ده  تر شده است و با صدانی نکره گفت:" تو مرا احمق فرض  فسرر
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-شان شده است و نمیدانن سر چه دعوای ای؟ تو خوب میکرده

." خواهی به  من بگونی

-پلیسی که دعوا کنندگان را دستطاحا جوانی نداد و به

ن  کرد  اتومبیل پلیس سوار میگیر کرده و به ه  التماس آمیر   . ماند خیر

به تغریبه  نمی طاحا گفت:"  خجالت  بهکسیر و  چرا  ها که  نآ؟ 

ه شده اند؟ این جزای کسانن است  مادرت را کشتهای مگر  خیر

 کنند؟"مردم خدمت میکه به 

 "برعکس شما، من پلیس و کارهایش را دوست دارم." 

تو هم مثل  "تو دروغ متنفری.  پلیس  از  تو   . گو هست 

."کوشر بهی دیگرانن و میهمه   من دروغ بگونی

انه گفت:" گوش کن! تو مرا نمی طاحا نی  شناش و صیی

نمی ترا  هم  او من   ". بزنن حرف  من  با  ندارد  دلیلی  شناسم. 

کوشید، خود را خلاص کند، اما غریبه جلوش را گرفت. گردن  

پنجه با  را  و طاحا  نیر صدانی مهای  با  و  محکم گرفت  ندش 

 شوی." ترساننده گفت:" راه بیفت با من بیا و گر نه پشیمان می 

 اداره پلیس؟" "کجا؟ به

ن ساختمانن اما او را با خود به  غریبه جوانی نداد.  زیر زمیر

جا او از پلیس یا دعوا حرقن نزد. وقت  خالی و نوساز کشید. در آن 

 یاد به   ،طاحا امکانن برای فرار یافت، تلوتلوخوران خجالت زده

پرسید:"چرا   غریبه  از  آمد.  پیش  ن چه  زمیر زیر  در  برایش  آورد 

 بری؟" جا میتیر با خودت همههفت

، برای من مغریبه با خنده گفت:" تا کاری را که با تو کرد

 پیش نیاید." 
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طاحا  حال  این  این   در  و  شدید کرد   
ی

احساس گرسنکی

او داده بود  . از جیبش شوکولان  که غربیه بهبرایش عجیب بود. 

آن نفرت  با  آورد. خواست  ون  اما دست  که بیر بیندازد،  دور  را 

را در دهانش فرو کرد. و  شوکولات را گرفته بود، بالا آمد و آن

 هایش آنرا جوید تا با آب دهان مخلوط گشت. طاحا از دندان

بود عمل   متعجب  خود  دندان  و  را که   ،دست  قولی  فکر کرد 

ن جا  که فردا هم بهداده، برای این  او از    د. ده ، انجام نبیاید همیر

پذیر توصیف کرده بود، متعجب و این که غریبه او را زیبا و دل 

ن این تعریف را شنیده  سرافراز بود. دلش می خواست همسرش نیر

 ادامه داد.    قدمباشد. پس در خیابان به 
ی

زدن تا احساس خستکی

قهوهخانهقهوه به و  رفت  سیگار ای  و  نوشید  . دود کرد   یای 

ته   و  مانند گلانی سر   
و سفید و صورن  با موی سیاه  مردی  پیر

ن او بنشیند. طاحا  شده به او نزدیک شد و اجازه خواست سر میر

ن و صندلیبا نگرانن و تعجب رضایت داد، چون بیش  ها در  تر میر

    خانه خالی بود. ه قهو 

به  مرد  علیپیر امروز  پیش طاحا گفت:"  هوا رقم  بیتن 

خانه و دیدن اطراف قهوهشناش بسیار گرم بود. او با نگاهی به

می  بازی  "رامی"  بهکسانن که  بازنی  قمار  اضافه کرد:"  -کردند 

بهمراتب خطرناک اعتیاد  از  معتاد  تر  است، چون  مخدر  مواد 

او ترک کند، اما قمار خلاض ناپذیر است.   تواند اعتیادش را می

هانه نخورده و حالا سخت گرسنه است. گفت که امروز صبح

بازنشسته   مرد اظهار کرد،  پیر پرسید که  او  از کار و شغل  طاحا 

جر بوده و بعدن توبه کرده و دو بار  ا او ادامه داد، قبلن تاست.  

هانی که جهت رونق رفته و از خدا خواسته او را برای دروغ  حجبه
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کسب و کارش گفته ببخشد. طاحا از او پرسید:" پسرت چه کار 

ی ندارم." او وقت   می مرد جواب داد:" من پسر و دخی  کند؟" پیر

کرد گفت:" خدا خودش ما را از سرر  طاحا نگاه میبا تعجب به 

ام. خدا خودش  ج نکردهمن هرگز ازدوا   دخی  و پسر خلاص کند. 

 ما را از سرر زنان خلاص کند."

به نگاهی  مرد  اندپیر قهوهخانه  و گفت:"  ا اطراف  خت 

ند با مرگ دست  اکه زنده  نی هااند و آنی دوستان من مردههمه

 کنند." و پنجه نرم می

کند او اشاره میجر بهطاحا متوجه شد که شاگرد قهوه

ن بر که به -خاست و گفت که باید دست نزد او برود. از پشت میر

جر  جر رفت. شاگرد قهوه کنار شاگرد قهوه هایش را بشوید و به

 کسی است که با تو نشسته است؟"فورن پرسید:" او چه

. من با او شناسم طاحا در جواب گفت:" من او را نمی

ن من آمد. شاگرد قهوه ام بلکه او بهننشسته جر گفت:" کنار میر

تر از ای است. او بیشتو آدم نادان. او آدم کاملن شناخته شده

ت زده پرسید:" در این صورت  ده نفر را کشته است." طاحا حیر

جر گفت:" کسی چرا زندانن یا اعدام نشده است؟" شاگرد قهوه 

-گو باشد. من آنکند، معلوم نیست دروغکه شایعه پخش می

." سعی کن او را نی   . تو گفتم ام به چه را شنیده  خود عصبانن نکتن

ن خود بازگشت و سیگار طاحا به مرد کرد    یمیر تعارف پیر

به راجع  و  تشکر کرد  نگاه  با  او  مردهکه  در  مادر  او  اش که 

کند حرف زد. صورت سفید پوش زیبانی رویت می رویاهایش به

 تعبیر رویایش پرسید. طاحا جواب داد، فقط بعد از چه
ی

گونکی

برد.  سر میدارد و آن این است که مادرش در بهشت به یک تعبیر  
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مرد خوش  خانه هم وجود  در بهشت قهوه  حال شد و پرسید:"پیر

قهوه مسلمن  داد:"  جواب  اطمیان  با  طاحا  و دارد؟".  خانه 

 خانه هم وجود دارد. مهمان 

خوش  بسیار  مرد  پرسید: پیر و  شد  هایچه   "حال  ن  چیر

 دیگری در بهشت وجود دارد؟"

تر گفت:" هر چه آرزو کتن در طاحا باز با اطمیان بیش

، فورن یک  بهشت وجود دارد. مثلن اگر آرزو کتن کبوتری ببیتن

، آید. اگر بخواهی گربهپرواز درمیکبوتر بالای سرت به  ای ببیتن

را  ای مخصوص خودت ظاهر میبهگر  شود که میو کنان خود 

پای  به و  با صفات مخصوض مالد تو میپر  زنن  اگر هوس  یا   .

می  آفریده  زنن  بلافاصله   ، خواهش آرزو کتن ترا شود که  های 

 برآورده کند. 

فریفته  مرا  تو  من!  اگر "خدای  حتا  بهشت کردی.  ی 

بهشت جا فرار کرده و خودم را به مقصد من جهنم باشد، از آن

 رسانم." می

غاز کرد. طاحا جر باز اشارات مبهمش را آشاگرد قهوه 

مرد از او به  مرد خدا حافظن کرد. پیر خاطر هم صحبت  که با پیر

این   از  -تشکر کرد. طاحا نی   ،فراموش کرده بود او بسیار پیش 

به  از قهوه علامات شاگرد قهوهتوجه  با عجله   ، ون  جر بیر خانه 

رفت. تا شب هنگام قدم زد. سوار اتوبوش شد که از نزدیک 

پوش نشست. زن با تعجب  گذشت و کنار زنن سیاهی او میخانه

 زن با نگرانن پرسید:"  به
ی

گ ه شد. طاحا ناراحت از خیر طاحا خیر

 جا نشستم؟" بد کردم این
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خندی زد و جواب داد:"نه! بکلی نه!  گنانه لبزن غم 

ه شدممن به .   "شبیه پسرم " نبیلکاملن چون تو    ،تو خیر هست 

ن تکرار کرد:" خدا او را بیامرزد."   خدا او را بیامرزد. طاحا نیر

مالی از پنبهی زرد اشک و دماغش را پاک  زن با دست 

رحمت خدا رفت؟" زن گفت:"  کرد. طاحا پرسید:" پسرت گ به

با   زن  مرد؟"  شد که  چه  داد:"  ادامه  طاحا  پیش."  روز  چهار 

همه در  داد:"  جواب  غم گرفته  عمصدانی  یکی  هم  رش  بار 

 مریض نشد. یک شب خوابید و صبح ما او را مرده یافتیم." 

 "چند سالش بود؟" 

 تر." "در سن و سالی مثل تو. یا چند ماهی جوان 

کنار طاحا و زن آمد و درخواست کرایه کرد. پارکانی به

شما صیی بدهد." طاحا کرایه هر دو را پرداخت و گفت: خدا به

با صدانی اشک گفت:" حت  صدای شما مثل صدای   آلود زن 

 پسرم است." 

دیدن طاحا داد و از او خواهش کرد بهزن آدرسش را به

برود آن آن  ،ها  پسر  مرگ  غم  از  شوهرش که  غمتا  ن  چنان  گیر

رود او را ببیند. طاحا قول داد هر  خواب نمیاست که اصلن به

ف  پسر با زن حر قدر راجع بهها برود. آندیدن آنچه زودتر به

ن است. شناسد و در غم او واقعن غمزد که گمان کرد او را می  گیر

ی سوم وارد شد، متوجه  خانه در طبقهوقت  طاحا به

همه . او پرسید چرا اینعفت با نگرانن منتظر بوده است  ،شد 

ان شد که    او ؟ اما طاحا فقط بهیدیر کرد ه نگاه کرد و حیر خیر

های او  چرا پیش از این متوجه نادانن و خرفت  پنهان در چشم 

آلوده هر چه زودتر  نشده است. عفت دستور داد:" پسرک اخم
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ه نشو." اما  بخت به های خوشجواب بده و مانند آدم من خیر

اجازه داد با سوالات  ای  نی اظهار کلمهطاحا او را نادیده گرفت و  

اتاق خواب عفت عصبانن شد و به  . بمباران کند او را  در نر    نر 

خندی هم زد. طاحا لبخراش بهپناه برد و در را با صدانی گوش

 زد و در آرزوی هوانی تازه به
ن آمیر مرتبه  مهتانی رفت. یکتحقیر

ن شد که دو زن عاشقانه مانند مرد و زن  متوجه پنجره طبقه پاییر

یکی از زنان متوجه او    بوسند. می  دیگر را در آغوش گرفته و یک

گرفت.  گرمی و اشتیاق نر داد بهقصد کاری را که انجام میشد و به

های بیش ن تری از زنان را نیافت، چون چراغ  او امکان دیدن چیر

ی زنان را  توانست صدای خندهاتاق خاموش شد، اما هنوز می

به برابر بشنود.  خود  مخصوص  مبل  روی  و  بازگشت  اتاق 

یادآورد آن روز چه بر سرش آمده است.  زیون نشست و بهتلوی

تصمیم   و  شد  منده  سرر مرد گردن کلفت  برابر  در  تسلیمش  از 

ن ساختمان آن خیابان برود و  فردا به  ،طبق قرار   ،گرفت زیر زمیر

ن گاو نری کاقن بهبا خود کاردی ب   رسید  نظر میرنده که برای کشی 

د  مرد، دستش    نمحض رسیدحال شد که فکر کرد به . خوش بیی

خوانی عمیق و راحت فرو کند. ناگهان به راحت  کارد را فرو میبه

های فرو افتاده سرش صبح زود او را بیدار کرد و با اخمرفت. هم

ه به او یادآور شد که برای کار دیر خواهد کرد. طاحا اما چنان خیر

-شناسد و دوباره بهو نمی چشم دوخت که تا کنون او را ندیده  

بدون  تابون   در  مردی  دید،  خواب  در  دوباره  رفت.  خواب 

ن جمعیت خریدار و فروشنده برابر او مانده روپوش در خیابان   بیر

 آن ندارد به ترین توجهیاست و کسی کم
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ترس طاحا را در خود پیچید و وقت  صورت مرد مقتول 

چنان در ما همخواست از خواب بیدار شود، ارا دید، دلش می

 خواب ماند. 
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ه القاص مرتبه داخل اتاق خواب شد و دید    یک  سمیر

عکس زنان با چشمانن قرمز شده از نگاه بهرضوان روی تخت  

ناک زن در تمام . فریاد خشماست ای دراز کشیده  در مجله  لخت

تا   خانه شنیده شد. رضوان فورن مجله را پاره کرد و قول داد 

نگاه   ،که تنها عکس مرد داشته باشد   هانی همجل روز مرگ فقط به 

ه اما از سرزنش و مسخره کردن او دست بر   کند.  نداشت.    سمیر

 خواهد رفت.  خود  خانه پدریاو تهدید کرد که قهر کرده و به

این است.    "اگر  نخواهد طور  را  جلوت  برو! کسی 

 گرفت." 

با کف دست چشم بهرضوان  و  داد  مالش  را  -هایش 

  ، ه گفت:" حالا که تا این حد از دست من عصبانن هست  سمیر

 ؟" خانه برومقهوهدهی من به چرا اجازه نمی 

 ای؟" ها را شسته"ظرف

آن بودی،  خوابیده  تو  قاشق  "وقت   و  شسته  را  ها 

ن چنگال ن  ها را نیر  ."امکردهتمیر

 ای؟""خانه را هم جارو کشیده

برق می آینه  مثل  خانه  حمام  "نگاه کن،  تو  وقت   زند، 

ن کرده ، همهبودی  ام." جا را تمیر

خانه بروی، اما فقط برای شصت قهوهتوانن به "پس می

 ".  دقیقه. اما نگاه کن، مبادا یک دقیقه دیر کتن
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به را  خودش  خواست رضوان  و  ه کشید  سمیر طرف 

ه اما او را پسش را ببوسد صورت ن شده  . سمیر زد و با صدانی سنگیر

به نیازی  نیست.  از سرزنش گفت:"  و خنگ  این حرکات لوس 

کتن هر چه دانم که تو توان تحمل مرا نداری و آرزو میخوب می

م."   زودتر بمیر

رضوان با صدانی لرزان و ناامید گفت:" خدا ما را حفظ 

ن مرا مجبور بهکند. وقت  من توان تحمل ترا ندارم، چه ماندن چیر

 کند؟" در خانه می

." "تو در خانه می  مانن که مرا مریض کتن

خواب رفت که بنشیند و گفت:" طرف تخترضوان به 

 ." رومخانه نمیقهوه من به، تا وقت  تو از من راضن نباشر 

 نخواهی، باید بروی." "چه بخواهی، چه

ون رفت و درست   جاه و پنج دقیقه پنرضوان از خانه بیر

زد،  که پلیس در خانه موج میخانه بازگشت. از اینبعد از آن به

به پلیس  ت کرد.  داد حیر اطلاع  از   ،او  است.  زنش کشته شده 

ون رفت.  تعجب خشکش زد و برای لحظه ای جان از بدنش بیر

پای برهنه روی  دوباره به با  هوش آمد و احساس تاسف کرد. 

های شکسته راه رفت و اشک ریخت، زیرا متاسف بود  شیشه

ن و صدای خشم   که دیگر موهای مشکی، پوست سفید  ش  زن  گیر

زنش بیندازد که خیی شد او را نخواهد شنید. خواست نگاهی به

او اند. احساش از شادی و شعف بهبیمارستان منتقل کردهرا به

را   منده شد و کوشید آن حال  از آن سرر داد که   د از خو دست 

بسیار   ،و وانمود کند   انکار کردهاین احساس را    ،. باز کوشید براند 

ن غم طغیان گذاشته و است. اما احساس شادی در او سر به  گیر
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 . خنده باز شد هایش بهجا که لبتا آن  ،شد تر میهر لحظه بیش

و کم پلیس نظر گرفتند  تحت  را  او  دقت  با  سوظن ها  شان کم 

 بدل شده   ی شاد اخندهخند آرام آرام بهتحریک شد، چون لب

ای های مشکوک پلیس شد و با خندهوان متوجه نگاهضبود. ر 

می قسم  نیستصدادار  ممکن  هرگز  را کشته   ،خورد که  زنش 

  باشد. 

ن همها او را بهآن گیر کردند. او سرش دست جرم کشی 

ن غمگ  خندید  کرد و قاه قاه می و ناراحت بود. های های گریه مییر

ها خواست آنبه   ا کرد. حتها را کتمان نمی هیچ وجه اتهام آنو به

؟ ه شد طور کشتچه  . او بند زد قتل اقرار کرد. پلیس او را دست به

 ؟" تکه پاره شد آویز یا با چاقو حلق 

به آن پلیس نی  با خشنونت  -که حرقن بزند، رضوان را 

ن پلیس هل سرعت او را  داد که از جا کنده شد و بهداخل ماشیر

بند  که بازجوی پلیس مرد دست محض آناداره پلیس برد. بهبه

ن جهت  اند بهدانست او را به چه جرمی آورده  ،زده را دید  همیر

ن پاسبا لب پایینش را گاز گرفت و فورن به  صورتش سرخ شد. 

اتاق خارج شود. دست  ،مامور دستور داد  از  باز کرده و  بند را 

-خواهانه بهوقت  در اتاق هر دو نفر تنها مانند با لحتن پوزش

آن از  دلرضوان گفت:"  شد خور  ها  آدمنباید  احمف  !  های 

ن زن جنایت نیست. همه ی  هستند. خیالت راحت باشد، کشی 

اما  شان خلاص شویم،  از سرر داریم  آرزو  ما    ما  از  بعصین  فقط 

بیش و  دارند  را  آدممتر شجاعتش  بزدلی هستان  اجازه    . یمهای 

ن کنم. چون زندان  شما را تحسیر
ی

های بده من شجاعت و مردانکی
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کنند  که جرم خود را انکار کرده و ادعا می  ،ما پر از زندانیانن است

 گناه هستند." نی 

ش روی صندلی بنشیند  ن او از رضوان دعوت کرد کنار میر

و گفت:" هیچ لزومی برای عصبانیت و نگرانن وجود ندارد. فقط 

ای هم در کار نیست، زمان بگو در کجای خانه بودی. هیچ عجله

طور و  لازم در اختیار ما است. من فقط یک سوال دارم: تو چه

؟"برای چه هم   سرت را کشت 

، غذای من سرد خانه آمدم" وقت  بهرضوان جواب داد: 

نمانده بود. دنبالش سرم مثل همیشه بهشده و هم انتظار من 

خواب دیدم که از ای مرد مست در رخت گشتم و او را با عده

تا حد جنون دیوانه شدم.    رفت. می  بغل یکی به آغوش دیگر فرو 

 های گردنش را یکی یکی بریدم." م را از غلاف درآورده رگدکار 

زنب اما  است.    تازجو گفت:"  نشده  چاقو کشته  با 

 ت خودت و مرا تلف نکن." قه این در و آن در نزن. و د بیهو 

رضوان گفت: حقیقت این است که مثل معمول با زنم  

مسایل  درباره  و  نوشیدیم  قهوه  نهار  از  بعد  خوردیم.  ناهار 

است.   سیاش حرف زدیم. زنم از حکومت تا سر حد مرگ متنفر 

به قادر  بهمن  ن  توهیر و  تمسخر  چون  تحمل  نیستم،  حکومت 

د در حقیقت به سخره میوقت  حکومت را به  ن کرده گیر من توهیر

ن و تحقیر از زنان را  است. من مردی نیستم که هیچ گونه توهیر

. از این جهت روی او پریده و با دو دستم او را خفه  تحمل کنم 

به نگاه کنید،  دستکردم.  من  یک گاومیش های  است  قادر 

 عصبانن را خفه کند." 
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ام  دار و خودت نگه دستت را بهبازجو گفت:" احی 

 " کمی  دروغ بگو. زن تو خفه نشده است. 

خواست، در  ای میاو لباس تازه  یادم آمد. حالا به  :"گفت  رضوان

 را خریده بودم. هنوز نو بود. پنج سال پیش آن  شکه لباس   حالی

متقاعد  را  او  خرج  کوشیدم  زیانکنم که  چه  اضاقن  هانی های 

بخرد. من   را   لباس جدید   ،و اضار داشت  دارد، اما او قبول نکرد 

هاحمق آن از  باد های احمقانه به ام را در راههانی نیستم که ذخیر

وییل توی خانه داشتم ریختم روی او آتشش ز دهم. یک دله گا

 زدم. 

این راحت  کسیر بهبازجو با اوقات تلحین گفت: "تو خجالت نمی

، زن تو  دروغ می     حتا یک نقطهگونی
ی

 ." در بدنش نیست سوختکی

 گفت:" بله در حقیقت من دروغ گفتم. رضوان با سرگشته
ی

اما    گ

رسانم. من از دست  عرض میحالا حقیقت را درست و کامل به 

آمده بودم و توان دیدن رویش و شنیدن صدایش را   تنگزنم به

نداشتم. از این جهت سه بار قسم خوردم که طلاقش خواهم 

او حاضن نشد  اما  به  ،داد.  را ترک کرده و  پدریش  خانهخانه  ی 

فریاد کشید کرد و  من چسبید، قسم خورد و سوگند یاد  به   برود. 

ری عظیم است کنم. احساس کردم او جانو ام ترا ترک نمیتا زنده

ببلعد. و می مرا  به  خواهد  م هفت گلوله  تیر با هفت  او من هم 

 ها خطا نرود. . مواظب بودم که هیچ یک از گلولهشلیک کردم

بیامرزد  را  او  تو که خدا  بدون شلیک هیچ    ،بازجو گفت:" زن 

است. لولهگ تیر شش گلوله    ای کشته شده  هفت  در ضمن  و 

 "دارد
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به حالا  پس  پیش    تو رضوان گفت:"  چه  واقعن  خواهم گفت 

ی من حاضن آمده است. صبح از خواب بیدار شدم و دیدم قهوه

رخت توی  زنم  دیدم  مینیست.  واغلت  و  غلت  و  خواب  زند 

او    کند. های مبتذل رادیو گوش می کشد و به آهنگ خمیازه می

 پروری توانم هیچ تنبل تندارش کشیدم. من نمی را بلند کرده و به 

تا چه رسد به زنن که حرمت شوهرش    ،را در جهان تحمل کنم

 دارد. را نگه نمی

نشده   دار کشته  با  تو  زن  لعنت کند!  ترا  بازجو گفت:"خدا 

 است." 

رضوان جواب داد:" حالا که با طناب دار نمرده است، پس باید  

 با سم و زهر کشته شده باشد." 

را  دار ی شاخهاکه این دروغ  کسیر بازجو گفت:" تو خجالت نمی

می میکتن سرهم  تو  هم؟  میان  من  بهدانن که  و قطارنم  صیی 

همه  . عروفممحوصله   تو  حوصلهاما  مرا سر ی  اگر    ی  بردی. 

دار های شاخهای ما پر نبود، تو را برای این دروغی زندانهمه

زندانن میبه ماه  یک  نمیمدت  اجازه  ن حالا  یا همیر دادم  کردم. 

 خانه بروی. به

به زده گفت::  ت  من تو می   ،رسد نظرم میرضوان حیر گونی که 

افات من...؟" پس این زندان نخواهم رفت؟به  همه اعی 

ذره"آن ندار ها  ارزش  دست نای  زنت  برادر  است. د.  شده    گیر 

اف کرد،   اعی  پیش  ن چند لحظه  بهاو  همیر را    خاطر زند زنت 
ی

گ

 کشته است." با تو  بدون ازدواج 

ها با هم رضوان جواب داد:" اما هر دوی ما مثل ازدواج کرده

می  
ی

حاضن زندگ بود که  او  این  یا نمی  کردیم.  محصرن  در  شد 
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د  بگیر  
قانونن صورت  ما  ازدواج  شیحین  ترتیب  بوسیله  این  او   .

ن به  را توهیر
 دانست و از آن نفرت داشت." مقام زن میقانونن

چه  برادرش  پرسید:"  رضوان  و  خندید  را کشته بازجو  او  طور 

 است؟" 

او را    خارید جواب داد:"بازجو در حالی که سرش را با دست می

ن پرتاب کرده است. کاملن معلوم بالای بام خانه برده و بهبه پاییر

اف   ،است اعی  زنت  برادر  البته  است.  نکرده  مقاومت   هیچ  او 

خانه یافته بود، سرنوشت  بدتر از آن  که اگر ترا در    ،کرده است

 در انتظارت بوده است. 

ت و تعجب فرو رفته بود و تصور می  ه رضوان در حیر کرد، سمیر

اف بهاو می با سری داغون شده به قتل مرا انجام گوید:" تو اعی 

 من."  مرگمگر برای لذت از  ،ندادی

دیوانه صدانی  با  بهبازجو  خشن  و  داشت:"    رضوانوار  اظهار 

 فراموش نکن. آن مرحوم پنج برادر دارد." 

دانست  رضوان با سرگردانن و گیحیی از صندلیش برخاست. نمی 

او پلیسی با عصبانیت و خشنونت در خروجی را به  . باید کرد چه

 ، بارید شدت میخیس از بارانن که به   نشان داد. قدم در خیابانن 

می   گذاشت.  او  فکر  تعقیب  در  در  کرد، کسی  ترسیده  است. 

به بارانن  دوید خیابان  به  ،سرعت  بهتا  رسید.  خانه  محض  در 

ن در  سه شبح در برابر خود دید که برادران    ،پشت سرش  ،بسی 

ه بودند. از اتاق خواب خارج شده و به او    . سوی او آمدند سمیر

-پشت را با طناب بستند. دهانش را با نوار چسب مهر کرده و به

ان پرتاب کردند. او مانند گونن سنگ ریزه خیابو به  هبام کشید 
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ریزهبه و  شد  پاره  پاره  افتاد. گونن  ن  بهای  پارههای  زمیر هر  هاو 

 طرف پرتاب شدند. 
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چنان   ،طور که جلو تلویزیون دراز کشید بود هدی همانز

ی صادقانه، پرشور خندید که فکر کرد، هرگز دیگر چنان خنده

بکشد،  طول  سال  دویست  اگر  عمرش  در  آفرین  شادی  و 

-خندد، اما او همندید. زنش از او پرسید، برای چه میخنخواهد  

ن گفت:" یالا. بگذار . زنش سرزنشخنده ادامه داد چنان به آمیر

چه خندهبدانم  ن  چنیر باعث  ن  شده،چیر تو   ای  با  هم  من  تا 

 بخندم." 

 "اخبار تلویزیون را نشنیدی؟

ی ج"همه اخبار را از اول تا به ، سیل،   ز آخر شنیدم. خیی بدبخت 

 و سقوط هواپیمای مسافربری نبود.  فشان، آتشطوفان، زلزله

  د لی هم وجو اس و اقبان"اما ممکن است در این همه بدبخت  ش

تری  های کمآدم  ،شود تر  هر چه بدبخت  بیشچون    ،داشته باشد 

باق  می  ن  را دارم که مانند. در چنان وقت  من شانس آن در زمیر

ن از ابنای بسرر جز من و تو  نقشه ی خود را عملی کنم، چون زمیر

خالی شده است. در آن صورت تو حوا و من آدم خواهیم بود. 

که اهداف زندگیش    آوریم وجود میبا هم نوع دیگری انسان به 

، تا برای خوردن یک سیب از جا بجهد،  باشد ن  انحراف و فساد 

 " دیگر را بکشند. یا مثل هابیل و قابیل یک

را  او  بار  ن  اولیر برای  ماند که گونی  ه  او خیی به  زن چنان 

 زنش را نادیده گرفت و بهمی
ی

گ خنده ادامه داد و بیند. مرد خیر

ن بخندد. اما زن نخندید، چون یک یاد باره به توقع داشت او نیر
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من تحصیلش افتاد که دوستانش او را برای کمدورا -رونی و سرر

 بیشساری مسخره می
ی

تر  کردند و باعث کم رونی و خجالت زدگ

  ، یاد آورد . باز بهشدند او می
 
های پرالتهابش هدی با دستوقت  ز

رونی نه او را متوقف کرد و نه خود را کنار از کم  ،لمس کرد او را  

 
 
ها و  این که سرجن صورت، تفس زدنخیال  هدی هم بهکشید. ز

لرزش زن از خواهش و شهوت بسیار و پذیرش است، او را از  

با در و پیکر هدایت و در را قفل  اتاق   ی خیابان تاریک بهگوشه

اش او را  عدم رضایت، التماس زن و عجله کرد. مرد نی توجه به 

ای از خرس، گرگ  قبول ازدواج با خودش که مجموعهمجبور به 

گذارد، سن میپا به   ،یاد آورد دارد کرد. بهوادار  جوجه تیعین بود  و  

یاد آورد تنش در شب  . به که فهمیده باشد عشق چیستنی آن

میبه فرو  مرد  هر  خواهش  و  قوس  و  بهکش   شوهر   ز ج غلتد 

به خود آورد ش.  مردی    ،یاد  هر  میرا  تنش  بهآرزو  جز  کند 

خواند و او  خود میبا ولع او را به  گونههچ  ،یاد آورد شوهرش. به

ام خود را حفظ صگریخت، تا شخو او می  شاز خود یت و احی 

سه سال پیش مادرش را از دست داد و گریه    ،یاد آورد کند. به 

داد که گونی  به تکان  را  او  اتفاق آشدت  حالا  ن  همیر حادثه  ن 

 .  افتاده است

 
 
پرسید:" تو چرا هدی دست از خنده کشید و  بالاخره ز

م با    ؟کتن گریه می اگر تو قصد نداری با من بخندی، من حاضن

 تو گریه کنم." 

داد:" نمی بدبخت  زن جواب  و رحیمند؟  بیتن  تنبل  ها آهسته، 

است آن  ،ممکن  از  قبل  بهما  تو  مرده که  برش  آرزوهایت 

 ؟" مباشی 
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برمی "چه من  دست  از  می کار  چشم  دست کوتاه آید؟  و  بیند 

 درن  ندارد." است. ق

؟"تو خجالت نمی زنش گفت و چنان دراز کشیده بههم  "کسیر

داد:" نمیتنها دست  ادامه  نیستند که  هانی ها 
ن بلکه چیر رسند، 

بههستند که می تو  و  در دست رس هستند  و  -ها نمیآنبیتن 

 رش."

 
 
ن اینز که  هدی سردر گم شد و صورتش منجمد شد. زنش با یقیر

قادر   دیگر  بهشوهرش  لب  امشب  بهنیست  باز کند،  -خنده 

   هایش درهم بود. چنان سرگرمهقهقهه خندید. اما هم
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می دلش  کند،  انیسه  فراموش  تا  بخوابد،  خواست 

ه است  ک   شوهرش در اتاق کناری پیچیده در کفن در انتظار این

فرو کنند، روی تخت دراز کرده    یقیی   یبیایند و او را در چاله

کسی در این شب تنهانی کنار او    ،شده است. مرده نیاز داشت

نن  انیسه  خواب سراغ  اما  سیاه باشد.  دریای  عوض  در  و  آمد 

ه شد ،  ندارد   یتنهانی که راه فرار  . در رویاهای قبل از  بر او چیر

ن پهن    ،انیسه دید   ،خواب  که خود را بر زمیر
شوهرش روی زنن

ده   ، نظرش عجیب بود که احساس کرد خوابیده است. به   ،گسی 

ن است. با چشم زن  ،های بسته، فکر کرد بدنش در حال سوخی 

شناخت    عبله ای که نفرت در آن غیر قرا که تسلیم مردی با چهره

که مورد خیانت قرار گرفته عصبانن  . انیسه از اینشناسد بود، می

خودش را با نفرن  هایش را تا حد ممکن گشود.  بود. پس چشم

شوهرش چسباند. بدنش گرم شد و دهانش کف که داشت به 

آن نرسید. باز انیسه  هایش تمنای آب داشت که بهکرد و لب

در اتاق  محبوس است که در و پنجره ندارد.   ،در رویایش دید 

نبود   عبلهمردی ناشناس که صورتش ق اتاق    ،تشخیص  در آن 

قصد کشتنش را   : او گفتر بهدااو تجاوز کرد و با صدانی خشبه

فریاد آورد و نیاز او بهای از عشق بر زبان نن . آن مرد کلمهدارد 

 قدر ادامه یافت که خفه شد. آن
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اما  اتاق موکت شده وجود داشت،  سه پارچه مبل در 

نن که بر  ناکه اتاق از مهماهم مثل اینمر و فوزیه چسبیده بهع  

ن با هم   عمر ساکت    کنند، پر است. رقابت می سر جای نشسی 

که هوا در اتاق کم کنار فوزیه که سرگرم خواندن کتاب مثل این

می نفس  باشد  بود.  آمده  نشسته  را او  کشید،  ناگهان کتاب 

نهایت قدرت پرتاب کرد که    با بست. از جا برخاست و کتاب را  

مردی با نگاهی مغموم در سینه دیوار برخورد به قاب عکس پیر

بهآن  کرد.  هم را  در  آن  چارچوب  و  قاب  شیشه  افکند،  ن  زمیر

-هر طرف پرتاب شد. عمر با خنده بهها بهو شکسته  شکست

 فوزیه گفت:" پدرت از دست تو عصبانن خواهد شد."

"پدر مرا در گورش راحت بگذار. حتمن درد سرهانی برای خودش  

که باید برای من متاسف  دارد که مشغول آن باشد. ضمن این

ی وجود ندارد که   کردهامباشد که آخرین کتاب خانه را تمام   ن و چیر

 خود را با آن سرگرم کنم." 

ن و جدی گفت:  کسی "تو احتیاج بهعمر با لحتن مطمیر

ن فردا، شکر خدا، خانه از نداری که برای تو متاسف باشد  . همیر

ن فردا تمام  پر  های نخوانده  کتاب ی خانهکتابخواهد بود. همیر

می   شهر  به را  و  نمیخانه میدزدم  چون  ناشاد  آورم،  ترا  خواهم 

   ببینم."
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من کتاب موش"  درباره  بسیاری   ، جوند هانی که کتاب میهای 

توان تحمل کتاب   شام. اما همه دروغ هستند، چون مو خوانده

 را ندارد." 

طور عمر با لحتن متعجب و شگفت زده پرسید:" تو این را چه

 ها پرسیدی؟" فهمیدی؟ از خود موش

ن این را می" فهمند. تا چند ماه پیش خانه پر از موش کوران نیر

، در این ترسند ها خالی شده است، چون می بود، اما حالا از آن

ند. اگر آن  خانه  بمیر
ی

کتاب توجهی داشتند، چرا  ها بهاز گرسنکی

از خانه برای خو باید  ی  ن بگریزند؟ چون چیر ردن ی مملو کتاب 

 اند" نیافته

  امید خدا فردا خانه . بهاین زودی مایوس نشو خاطر خدا به"به

انواع خوراکی از همه و  ن  و همهمیپر  ها  چیر باز  ی موششود  ها 

 گردند." می

چه"چه  آزمانی عوض    چیر طور؟  بخت  بلیط  است؟  شده 

یا عمویت در بخریده و حساب داده  تو  هب  را یل عمرش  رز ای؟ 

 ؟" هحساب تو واریز شدبهبانکیش همه 

ن را غارت  من بزرگ  ،امید خدا فردا "به ترین قصرهای این سرزمیر

 " کنم. می

-دزدی یا دیگ و سیخ و سه پایه را هم میلمان قصر را میب"م

 طور؟" ها را چهکارد و چنگال  آوری؟

"اگر خدا بخواهد، همه قصررا با در و پنجره، سنگ و آهنش 

 دزدم." می
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میها  "چلچراغ فرو  به  ،افتند وقت    ن زیاد  . مانند میسلامت 

سختنگهبان بسیار  قصر  آن  ترا  های  هستند،  تندخو  و  گیر 

 خواهند کشت." 

مرده سر  بر  زاری  و  امکان گریه  من  باش  ن  به"مطمیر را  تو  ام 

رد که فقط  کچنان خوانی فرو خواهم  ها را بهنخواهم داد. آن

 روز قیامت بیدار شوند." 

 را هم خواهی دزدید؟""صاجب قصر 

 پاهای تو خواهم انداخت." "او را دست بسته به

نمی  بیش "فکر  پول  او  تغذیه  آن کتن  از  نیاز تری  داریم  ما  چه 

 دارد؟"

 می"آن
ی

ن بیفتد،  دهم تا وزنش کم شده و بهقدر او را گرسنکی زمیر

 " ها با ذوق و شوق او را مصرف کنند. ن وقت موشآ

کمک مشکل است. تو احتیاج به ی تو خطرناک و "طرح ونقشه

دعا می نماز  است. سر  ظهر  نماز  وقت  حالا  خدا    ،کنمداری. 

 کمکت کند." 

حال شد و با خیالی نهاد کمک فوزیه خوش عمر از پیش

تر تکیه کرد و در مبل فرو رفت. چون صدای دعای فوزیه راحت

ن حاصل کرد. چشمرا سر نماز شنید، از کمک -های غیتی یقیر

. شنید فوریه با تاکید و  بست و احساس آرامسیر کرد هایش را  

ی نمیاضار زیاد می ن  فعلی پرسد:" تو چرا چیر
ی

دزدی که گرسنکی

ن دهد؟"   ما را تسکیر

ین و عمر چشم هایش را باز کرد و جواب داد:" من یکی از بهی 

دزدم و برای تو زردآلو، سیب، انگور  ها را فردا میترین باغبزرگ

 خواهم آورد." های سرخو هندوانه
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به را  دهنش  آب  و گفت: فوزیه  داد  فرو  تو زحمت  بس کن!   "

ترا بلافاصله قورت اشتهای مرا تحریک می . اکر بس نکتن  کتن

 خواهم داد." 

بره یک  فردا  بخواهد  خدا  است "اگر  شده  ذبح  تازه    ، ای که 

توانن گوشتش را تمامن بخوری در حالی که  خواهم دزدید. تو می 

 است." هنوز گرم 

 بدزدی." هم کنم تو باید یک خر "فکر می 

 جویدن و هضم شدن نیست."  عبله" گوشت خر ق

هانی را که دزدیده ،"اما تو نیاز داری
ن ." چیر ن حمل کتن  ای با چیر

، تا تو همیشه  ،خواهم یک گله بزرگ گوسفند را بدزدم"من می

 صبح و ظهر و شام گوشت بخوری." 

سفارش می را  مردم  ها  بخورند.   کنند،"دکی  قرمز  کمی  گوشت 

 تر باید گوشت سفید مصرف کرد." ها تاکید دارند، بیش آن

به زن هم"فردا  تا کنون امید خدا،  من  دزدید،  را خواهم  سایه 

 ام." سفیدی او ندیدهبه گوشت  

آ می   ن"در  خودم  سهم  از  من  سفید  صورت  تا گوشت  گذرم 

 " تری نصیب تو شود. بیش

گفت:" نظرت او نزدیک شد و مچش را محکم گرفت و  فوزیه به

 چیست که هم اکنون مرا بخوری؟" 

ن فردا بعد از پاچیدن نمک و فلفل ترا  " اگر خدا بخواهد، همیر

 تمامن خواهم خورد." 

های فوریه با ناراحت  سست شد و مچ او را رها  انگشت

ن برداشت که دوباره آن   را از سر کرد. خم شده و کتاب را از زمیر

ن بود. چنان شکوه بخواند. اما صدایش هم  گر و ملامت آمیر
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لب دلسعید  و  زیبا  زنن  از  های  زن  بوسید.  را  فریب 

لذت کرد بوسه اظهار  چنان  و  تعریف کرد  او  های بوسه  که  ی 

بوی ماندگار  ،طلبید. تنها عیتی که زن در او یافتتری را میبیش

او بود که گونی  و انبوه  شت  پ  های پر توتون تند سیگار از سبیل

بود  دوانده  ریشه  آن  در  ماهی گندیده   جاودانه  از  طعمی  و 

ن که سعید به  -سرش به هم خانه رسید، نی توجه بهداشت. همیر

هانی مصمم شونی دوید. در برابر آینه ایستاد و با دستدست 

آینه  تراشید. در  را  را در آن دید که    ،دقت کرد   سبیلش  مردی 

؟"نمی   شناخت. پرسید:" تو که هست 

در آینه گفت:" اسم من راقد است." بعد با   همرد سبیل تراشید

هایت لاز وقت  که سبیتو  سعید گفت:"  ای بلند و شاد بهخنده

 ناپدید شدی. دیگر وجود نداری."  ،را تراشیدی

به یا  راقد گفت:" خوشسعید  در کمحال  نباش.  ترین  متاسف 

درشت قدر  آنهای من رشد خواهد کرد. موهای من  روز سبیل

ومند است که آرایش گر موقع اصلاح همیشه دچار زحمت و نیر

 شود." می

هر طریق راقد قیحیر را برداشت و موهای سرش را از ته زد.  به

با صابون کف را  و  بعد سرش  تیغ کله  آلود کرد  مانند  با  را  اش 

ب مردطاس  آینه  در  بود که  راقد  نوبت  حالا  انداخت.   ی رق 

ناشناس را زیارت کند. با ناراحت  و نگرانن از مرد در آینه پرسید:" 

؟"  تو که هست 
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 مرد کله طاس گفت:" اسم من ولید است." 

فکر بودی به راقد گفت:" تو به   ایکننده  ه سعید با لحتن مسخر 

-کردی. حالا آن  من بدهی، اما فقط خودت را ناراحتزحمت  به 

 چه بر سر من آوردی بر سر خودت آمد." 

، بگذارید سعید و راقد گفت:" شما هر دو احمق هستید ولید به 

 من کارم را بکنم." 

 سعید و راقد با صدانی یگانه پرسیدند:" و کار شما چیست؟" 

سر زیبا و دانای خود امل ازدواج  "شما فراموش کردید، من با هم

ن وضعی راضن نخواهد بود؟ او هر دوی  ام که هرگز کرده با چنیر

ون می  ندازد." اشما را با یک لگد از پنجره بیر

سبیل  :"سعید گفت او  آنچون  و  داشت  دوست  مرا  را های 

 می
ی

 دید." نشانن از مردانکی

راقد گفت:" او موهای سر مرا دوست داشت و عادت داشت  

آن روی  را  استی   هها کشیددستش  موهای  مانند  بگوید،  نر   و 

 است." 

را قفل شونی را باز کند. اما آندر این زمان امل کوشید در دست 

-کار میجا چهدر کوبید و فریاد زد:" تو آنشده دید. با مشت به

؟ یالا در را باز کن."   کتن

ی طاس او سعید بدون معطلی در را باز کرد و امل با دیدن کله

 ای؟" با خشم نالید:" تو با خودت چه کرده

خود را روی صندلی انداخت و با صدانی لرزان و   سعید 

های بد ناراحت کنم. عمل  نمیضعیف گفت:" خواستم ترا با خیی

سرطان با شیمی درمانن آغاز شده است که باعث ریزش آهسته 

 " باره از سرر آن خلاص شوم. شود، من بهی  دیدم یکموها می



120 
 

یای؟ چرا  آمل فریاد کشید:" تو سرطان گرفته ن درباره آن   من چیر

 دانم؟" نمی

سعید گفت:" دکی  چهار هفته پیش تشخیص داد. من  

ترین ماه عسل تواند طولانن فقط شش ماه فرصت دارم که می

به قادر  امل  با صدانی که  بهباشد." واقد  نبود   ید عسشنیدنش 

مسخرهگفت عشق  چه  به"  نسبت  تو  داری؟  ای  این زنت  با 

او را شکنجه می دروغ دهشت  م نمیناک  از خودت سرر و  -کتن 

 ." کتن 

ن با او چه کردهسعید گفت:" بهواقد به -او نگاه کن. ببیر

هر  سعید به  کنم تو دیگر از عشق حرقن نزن."ای. خواهش می

جا است. حالا من دو مرد گفت:" انتقاد شما حساب شده و به

 کنم." را راست و ریس میآن

به دلت میسعید  اگر  بهامل گفت:"  فحش من  خواهد 

ن نبودبده و نفرین کن. من از عشق تو نسبت به   م خودم مطمیر

 و این دروغ سرطانن را گفتم تا قدر خود را در چشم تو بدانم." 

 ای؟""اگر سرطان نداری چرا سرت را طاس کرده

 اند." خدمت سربازی فراخوانده"چون مرا به 

آن در  لرزانن گفت:"  صدای  با  میامل  تو کشته  و  جا  شوی 

 خاک بسپارند." تا به ،کنند جسدت را پیدا نمی

کتن ما در قدیم و زمان "خدا ترا ببخشد امل. خیال می

-بریم؟ در زمان جنگسر میخالد ابن ولید ) خدا او را بیامرزد( به

 را کنار رسد. آنسربازان نمیای بههای مدرن لطمه
ی

ها ابزار جنکی

لباس با  قدم میگذاشته  در کوچه  فاخر  ر های  در  یا  و    ژهزنند 
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می  مردم  ت  حیر و  بهت  باعث  بیش نظامی  به شوند که  درد تر 

 خورد" یادگاری یا پخش در تلویزیون می  هایعکس

؟"  "تو باید مرا برای ترش که دروغت باعث شد مرا ببخسیر

ن دراز کرد و  سعید او را بغل گرفت و کنار خود روی زمیر

  کنم. قبول می گفت:" هر چه تو بخواهی من روی چشم 

مرد  برگرداندند. هر سه  روی  از حسادت  ولید  و  واقد 

شان را فراموش کرده و یکی شدند. هر سه با های متفاوتچهره

 هم وارد باغ معهود شدند که گل چیده و میوه بخورند. 
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 میمالک و عبدالقادر با هم در خانه
ی

کنند ای خرابه زندگ

ها هر دو  پردازند. آن کت میا سرر ا هیچ مشکلی بخانه را نی و کرایه 

دنیا آمده، هر دو یک زن را دوست داشته، هر در یک روستا به

را تحمل کرده و در یک دانشگاه درس  دو با هم تحقیر و توهیتن 

 برند. و با هم بار بیکاری را بر دوش می هخواند 

ا صورن  یک روز بارانن عبدالقادر از خواب بیدار شد و ب

بهخشم  اندازه  از  ون  بیر  
نفرن  و  ن  نخ  جورابگیر و  های کهنه 

بازار به  ، بارد رقم بارانن که میمالک گفت:علینمایش نگاه کرد. به

هانی نو بخرد. مالک با لحتن شاد از او  خواهد رفت تا جوراب

دل  زن  بههم  چستی  خواست  عبدالقادر  بخرد.  او  مالک برای 

من   "گفت:  ی    ! برادر  ن بهچیر قادر  نخواه که  من  انجامش  از 

دلنیستم  و  زیبا  تو  نظر  از  زنن که  است .  است، ممکن  پسند 

 نظر من جالب نباشد. به

ن او گفت:" خواهش میمالک به کنم، بحث نکن. مطمیر

 کند." حال میزنن که ترا راضن کند، مرا هم خوش ،هستم

 غیر خندی زد و جواب داد:" میعبدالقادر لب 
کوشم زنن

 وضف برایت بخرم."  عبلهق

 خواهم." "من زنن سفید مقبول می

هنگام شادی و خشم مثل که به  "زنن از پنبه داروخانه سفیدتر 

 گل سرخ قرمز شود." 

 "باید موهای مشکی بلند داشته باشد." 
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تر خواهد بود، اگر طلانی هم باشد  "موهای او از ذغال مشکی

 کند." فورن سیاه رنگ می

می در "دلم  و  خنک  تابستان  در  عضلاتش  خواهد 

خواهد چنان بخندد که در جهان غمی  زمستان گرم باشد. دلم می 

نماند. دلم می اگر گفتم دریا باق   باشد که  خواهد چنان مطیع 

 آب ندارد، فورن قبول کند دریا خشک شده است." 

پیدا کنم زنن  ن  چنیر من  خنده گفت:"اگر  با  ، عبدالقادر 

 خرم." فراموش کرده و او را برای خودم میفورن دوستم را 

نن نیست  که  آمالک با اطمینان گفت:" دروغ نگو! تو از  

." به  خاطر یک زن دوستت را فراموش کتن

پیدا کند  را که  زیباترین زنن  داد  بخرد.   ،عبدالقادر قول 

حال است و تذکر داد:" یادت باشد،  مالک نشان داد که خوش

 زن گازگیر نخری." 

تا جورانی   ،در چند ساعت  در بازار سرگردان بود عبدالقا

اما زنن نخرید. همهخواهد بخرد را که می بازار  .  ی زنانن که در 

مالک بودند، برای کرایه کوتاه مدت بودند، نه برای خرید. او به

هر یک از آنان که نگاه کردم باعث دردسر و استفراغ  گفت:" به

 بودند." 

د تو  مدن  که  در  نبودیمالک گفت:"  خانه  نظرم   ،ر 

جای زن یک تلویزیون بزرگ و پهن بخرم  عوض شد. فکر کردم به 

 " تری خواهد بود. که باعث سرگرمی بیش 

نمی حرف  بیهوده  واقعن  او  مالک  بعد  روز  چند  زد. 

با صحنه عبدالقادر    کوچکیبسیار  ی  تلویزیونن  او بهتهیه کرد. 

تلویزیونت سرگرم گفت با تماشای  :" حالا که تو همه عصر را 
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-کنم. فردا میهایم خوش و بش می خواهی بود، من با جوراب 

   تر بوده است."کسی لذت بخش فهمیم عصر چه

ک  چ ی کو چه در صفحهآنمالک در اتاقش تکیه داده به

کرد. پس از چند لحظه برای داند، تماشا میتلویزیون نشان می

پلکبا سرگیجه  ها ساعت ن می ای که  را سنگیر او  -به  ،کرد های 

ها اند، چشمبند زدهنظرش رسید او را دستمبارزه برخاست. به

ی تلویزیون وسیله مردانن که از صفحهو دهانش قفل شده و به

ون می ها گرداگرد او ایستاده  ، محاضه شده است. آنآمدند بیر

برنامه با سرود ملی آغاز شد.  کردند.  اش میو با خشم مسخره

ام سرود  محاضه کنندکان از او بازخواست کردند:" چرا به احی 

 ملی برنخاست؟" 

هنگام تلاوت مردی با ریسیر بلند او را سرزنش کرد، چرا به

پرواز یک مگس بود. با صدانی ملامت  ی حواسش به قرآن همه

ن  سنگیر زن گویند  بار  بازخواست کرد: از  ترین  و   "او   اقعن  تو 

منده نیست  که با شنیدن هر کلمه درباره -حقوق زنان لبی  سرر

ن زدی؟" آمیر  خند تحقیر

او گفت:" مگر تو که بار بهتای شکای کمدین اجراکننده

؟"خند نمیلب ا آور من حتخنده  هایبازیهست  که به   زنن

او گفت:"تو یک دیوار  مند بهای با صدانی گله زن خواننده

از   من  ؟ صدای  هم هست  تکان  یک  تو  و  خواندم گرفت  بس 

 نخوردی؟" 

گشادی  چه را مالک تصور کرده بود، چشمانش را بهآن

آموزانن دانش. دید سربازان بهاخبار گوش داد گشود. با علاقه به

تظاهرات رژه می در  به   ،روند که    ، نظرش رسید آتش گشودند. 
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ن زدند و  ز او فرو رفتند و او را به یسینه های در پرواز بهگلوله میر

فریاد می درد  و  ناله  با  اناو  با  لرزان سینهشتگ زند.  را های  اش 

، با نگرانن  ند ینه کرد. اما زخمی نبود و انگشتانش خونن نشدامع

کند؟ پس ام را منفجر میپس این درد چیست که سینه  ،فکر کرد 

دید که ، اما هنوز میتا تلویزیون را خاموش کند   ،دستش دراز شد 

ه ن با سر نیر -کنند و بهگلوی مرد و زن فرو میهاشان بهسربازان 

ن شلیک میکنند که نه می  سیی
-تواند فریاد بزنند و نه میدرختانن

 توانند بگریزند. 
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ونن پهلو بهی درونن و محلهمحله پهلوی هم  قرار  ی بیر

ند. اما  ر مسجد دا  کخانه و یها تنها یک بازار، یک قهوه . آنرد دا

ن دشمتن تازه.  است شان مالامال دشمتن و مشکلات  تاری    خ ای بیر

ی درونن شایع کردند،  ناچار مردان محلهها پدیدار شد و بهآن

ونن آنزنان محله ها اند که آنشان را کتک زدهقدر مردانی بیر

تقاضای کمک کردهبه همناچار  ونن  بیر محله  مردان  -به  اند. 

-ق ی درونن فاسزنان محله  کهشایعه جواب دادند    اینبا    سرعت

ی مردان محله  آورند. خانه میهاشان را در حضور شوهران به

  درونن سخت عصبانن شدند، چون موضوع مربوط به 
ی

مردانکی

نمی و  بود  نمی ایشان  پس جوابش  نادیده گرفت.  توانست  شد 

ساعت   صورت بمب  حرف و شایعه باشد. هر دو محله بهتنها به

 دانست گ منفجر خواهد شد.  درآمدند و کس نمی

سرعت دست ای از زنان عاقل از هر دو محله به دسته

ملاقات کردند به با هم  مخفیانه  و  در همهآن  . کار شده  ی  ها 

حد کاقن بحث کرده بودند که ناگهان "ام موارد مورد اختلاف به

زن محلهادنان" عاقل ن راست است  ی درونن پرسید:" ایترین پیر

تان گوش نکرده و  حرف زنید اگر بهتان را کتک میکه شما مردان

 در وظایف شبانه کوتاهی کنند؟" 

ونن با یاس و دلزنان محله  آهی کشید ی بیر
ی

و یک   هتنکی

شان  توانستند مردانکاش میکنند، ایآرزو می  ها آنصدا گفتند،  

خند کردند و لبای  ها میان خود پچپچهبزنند. بعد آن  کتکرا  
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ها گفت:" من احمق نیستم. یالا آنای زدند. ام ادنان بهزیرکانه

سید." تان میهر چه دل  خواهد بدون رو دربایست  و خجالت بیر

ها با لحتن ناراضن پرسید:" این راست است که شما  نآیکی از  

با فاسق   یهای محلهزن -خواب میهای خود در رختدرونن 

ن باید خوابید و شوهرتان   ؟" بخوابد  روی زمیر

گرفته ام ادنان با سیلی بر صورت خود زد و با صدانی غم

ن گفت:" در میان مردان محله ما و محلهو خشم حتا ی شما گیر

درد بهکه  شود؟ مردان ما  خواب خوب و مناسب پیدا مییک هم

 خورند." هیچ کاری نمی

موافقت کردند، همه دست  ی زنان با سر و صدا  همه

زنان به  تا   ند کار شدبه پایان دهند..  دو محله  میان  در  دشمتن 

مردان خانهبه شب کوشیدند  در  و  بازگشته  متقاعد ها  را  شان 

ن دو محله  کنند، همه دشمتن  ی نیست  ها بیر ن مگر اشتباهی   ،چیر

ن دو برادر هم اتفاق بیفتد.    ،که ممکن است  در فهم مسایلی بیر

ه کننده بود، چون چند ماه بعد شکم همه ی زنان موفقیت خیر

گیر شد ای همه بالا آمده بود. اما دوباره در محله درونن شایعه

ونن زناکه مردان محله ها اصلن  زنند. آن شان را کتک مینی بیر

د تا دست  انهانی تهیه کردهشکایت  ندارند، بلکه برای مردان ترکه

و پای مردان از سیلی و مشت و لگد خسته و ناراحت نشود.  

هم ادعا می شایعه  ن  محلهچنیر مردان  معشوقه کرد،  درونن  -ی 

رسانند  ها با عجله خود را میآورند. زنان آنخانه میهاشان را به

به  لباسحوشان خوشکه  و  بگویند  و   او های  آمد  دربیاورند  را 

ن غذاهای خوش   شبرای ها را تنها گذاشته  ند. زنان فورن آنمزه بیر

   شان کنند. صداکه وقت  مگر  ،گردند و باز نمی
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عنوان یک حقیقت حتمی محض شیوع این شایعه بهبه

پذیرفته شد، کارد، چاوق، خنجر، تیی حت  قیحیر که فقط برای  

ن دو محله کنار گذاشته    ؛اند ریزی ساخته شدهبریدن و خون بیر

ن شخصیت  ابا ملاقات شگفت  همحلهر دو  شد.   سرشناس   نگیر

ملل معرقن می را مشاور سازمان  کرد، سرافراز شدند. که خود 

او اجازه داده شد، قرار داد صلح و  آمد گفته شد و بهاو خوشبه

ن دو محله را برقرار و بهدوست  و هم او امضا برسد. بهکاری بیر

ن هم ن دو محله  چنیر  اجازه داده شد که موضوع صلح و آرامش بیر

 عبله را از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجلات به دو زبان ق

ای برای حل و فصل  را مقدمهاطلاع جهانیان برساند و آنفهم به

  قرار دهد.  همه مشکلات جهانن 

ی خود اظهار داشت، آن شخصیت بلند مرتبه در بیانیه

 بهمحض  به
ی

 نای که نیمی از آدر خانه  ،محله آمدهبازنشستکی

نیمدر محله و  ون  بیر ساکن   باشد،ی درونن  در محلهدیگر    ی 

د. هر دو محله با شنیدن این خیی  شود و عمر خود را به سر بیی

به را  خود  و  شده  افتخار  سرافراز غرق  موهبت  این  جهت 

ر دو محله قدر ادامه یافت که هکاری آندانستند. دوست  و هم

ی درونن ای رخ داد که مردان محله یکی شدند. اما ناگهان حادثه 

ونن افتادند جوی همسر از محلهجست به ، تا کمکی باشند  ی بیر

شان باق  های طولانن کاری برای شان که در شبسران برای هم

ون کاری برایجز خوابیدن. اما مردان محلهبه  ،نمانده بود  -ی بیر

 شان. سرانجز زدن همبه  ،نماند شان باق  
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به مراقب  و  ن  سنگیر رفت. بهجت  "والید"  بیمارستان 

راهش بود، اما او چند هفته پیش مرده کرد شوهرش همآرزو می

ن بچه گور  ها از سر و کولش را بهبود و آرزوی دیدن و بالا رفی 

او خیی خوشر داد که فرزندش پسر است. پرستار به برده بود. 

وحشتبهج  درد  پرستار ت  از  و  برد  خاطر  از  را  زایمان  ناک 

. بچه را با ظرافت و دقت فورن فرزندش را ببیند   ،خواهش کرد 

  
ی

بغل کرد و او را "ابتهاج" نامید. از پرستار پرسید:" اسم قشنکی

 نیست؟" 

لب با  تخت پرستار  نزدیک  در گهواره  را  بچه  خندی 

 است، اما من  
ی

های مدرن را اسمگذاشت و گفت:" اسم قشنکی

 تر دوست دارم." بیش

توانست چشم از کودکش بردارد و احساس  بهجت نمی

به   ،کرد  عمیقن  را  او  نگاهش  وابسته میهر  از کند طفل  پس   .

احساس کرد  پرید    ،لحظان   از خواب  اما  است،  چرتش گرفته 

بزرگ صدانی  مانندوقت   فریاد  و همهبه  یسال،  پرستاران  ی 

ها و بیمارستان ت زده متوجه  اددشنام می دکی  د. متعجب و حیر

ن و فرمان از کسی جز فرزند خودش    شد که  دهصدای خشمگیر

ابتها بود ن به   ج.  چنان  و  چرخید  نگاه کرد که گونی  کمی  مادرش 

سال می  هزار  را  او  نمی   شناسد. است  تو  توانست  پسر گفت:" 

؟ بعد با دل   جانی  سوزی ادامه داد:" بهی  در این شهر پیدا کتن

ستان؟"   این خرابه اسمش بیمارستان است یا قیی
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و   غرغر کرد  لب  زیر  ی  ن چیر و سردرگم  نفهمیده  بهجت 

ام، این بیمارستان مجانن ابتهاج ادامه داد:" چنان که من دریافته

  ، کنند میجا کار  ی همه کسانن که در ایننیست. از این رو وظیفه

ها بینم ساعتکه میچنان   مراقبت شبانه روزی از بیماران است. 

به ی  دکی  یا  پرستار  هیچ  است.   تو سر است که  نباید   نزده  تو 

. ما حق داریمانگاری نی این سهلنسبت به جان آن    ،تفاوت بمانن

یم. جا پول میکسی که در این د، بگیر  گیر

؟" توانن حرف بهجت پرسید:" تو می   بزنن

می تنها  نه  ن گفت:"  آمیر ن  توهیر لحتن  با  توانم ابتهاج 

توانم  . از همه مهمی  میتوانم، بخوانم و بنویسم حرف بزنم که می

دبستان و از یک تا ده را بشمارم. در ضمن من هیچ احتیاجی به 

ستان و دانش  گاه ندارم."دبیر

کرد کسی   مدر این لحظه بهجت صدای در را شنید و حت

پسرش گفت:" ساکت باش. دیگر حتا  وارد خواهد شد. به  اتاقبه

 ای بر زبان نیاور.." کلمه

ان و فرماندهان دستور  ابتهاج گفت:" حالا تو مانند رهیی

 دهی." می

تو در این سن و سال حرف    ،"اگر در بیمارستان بفهمند 

، میمی . اما قلبم  مدان خواهد آمد؟ من هم نمی دانن چه پیشزنن

ترا از دست خواهم داد. خدا    : گوید من می دهد. بهبد میگواهی  

 خواهند کرد." ها با تو چه آن ،داند می

ابتهاج خندید و دوباره گفت:" تو مرا از دست نخواهی 

من با زنن که چشم دیدن مادر شوهر را ندارد، که  آنداد، مگر  

 ازدواج کنم." 
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، مثلوانمود کن هیچ حرف نمی" بچههمه  زنن های ی 

هم سن و سال خودت. آن وقت خواهی دید که سکوت چه 

ی از کسی که حرف فایده های بیشی  ن های دارد. آدم ساکت چیر

 زند، خواهد دید." می

نگوید. اما قبل از   چدیگر هی  ،مادرش قول داد ابتهاج به

دیدن  مادرش گفت:" پدرم وقت  تو خواب بودی، بهسکوت به 

آمد  یک گفت.  به   . من  تیی تولدم  برای  بخوانی  من   
وقت  هم  تو 

 " خواهد آمد.  تملاقاتبه

مادر با سوالاتش بچه را تحت بمب باران قرار داد، اما 

باز نکرد.    هیچ حرقن قولش جواب او را نداد و زبان بهاو بسته به

حت  وقت  بیمارستان را ترک کرده و در خانه تنها ماندند او هیچ  

 نگفت. 

بتهاج گفت:" اسال گذشته بود، بهجت بهزمانن که یک 

." وقتش رسیده تو هم مانند کودکان دیگر   حرف بزنن

به توجهی  نگفت. گفتهاماابتهاج  هیچ  و  نکرد  مادر  ی 

کوششمادر   به همه  را  ممکن  بستهای  فایده  ،کار  ای  اما 

چنان پابست قولش سخن باز نکرد. او همنبخشید و پسر لب به

  
ی
جستجوی کار برآمد، اما کسی  سکوت کرد. بهتا بیست سالگ

ی کارها برای اشخاص  د. چون همهن کمیآدم لال را استخدام ن

به  . استگو طراج شده  سخن  به مادر  هیچ کاری او گفت:"ما 

قدر کاقن برای ما سرمایه گذاشته  محتاج نیستیم، چون پدرت به

 ." است 

به  وضو  بدون  ابتهاج  جمعه  روز  رفت. یک  با   مسجد 

با جم چلچراعین  نور  زیر   
ی

رنکی خوش  و  بزرگ  قالی  روی  عی که 
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ای بزرگ  نشست. مردان در حلقه  ند، هزاران لامپ روشن بود 

مردی با ریسیر خشن که در خصوص سوار شدن زنان  به دور پیر

گفت این  او می   . مده بودند آگرد   ،زد و مردان در اتوبوس حرف می

نیست به کار درست  را  زنا  ، چون مردان  کند. تحریک میعمل 

ان را ناراحت کرد. او ابتهاج خنده شوجن کرد که همه ی حاضن

ن  دیگر قادر نبود زبانش را نگاه دارد و خود را مجبور به سخن گفی 

بازی ممنوع    با صدانی   دید. می پرسید:"آیا عشق  مرد  پیر از  بلند 

 است؟" 

با  و  و جور کرد  را جمع  اما خودش  افتاد،  مرد پس  پیر 

اوار سرزنشها نی گفت:"آنغرغری ناراضن   -ایمان هستند و سرن

 ".  های اخلاق 

:"ما همه ایمان داریم وار اضافه کرد دیوانه  ابتهاج با لحتن 

ای است که سوار شدن اتوبوس حرام است.  و حالا حکم تازه

 پس باید پرسید سوار شدن الاغ در شب حلال است یا حرام؟" 

مرد آیه  را نی کرد:"خدا نی ای از قرآن تلاوت  پیر
اخلاق  قرار ایمانن

از   نکنند آداده و دوری  ن   که چنیر
را واجب دانسته. کسانن   ، ن 

 شان جهنم است." گاهجای

ی پرسیدم و حق دارم  ن ابتهاج با عصبانیت گفت:"من چیر

 جواب مناستی بشنوم." 

پیر مرد با عصبانیت گفت:" سوالی باید   یکی از مردان گرد 

 لامی تو کمک کند." ایمان اسپرسید که به

مرد دارم.  ابتهاج کمی فکر کرد و پرسید:"من سوالی از پیر

شیخ آیا ناپلئون فقط یک آلت داشت وقت  کشورهای اسلامی  

   را تسخیر کرد؟" 
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تمس لحتن  با  مرد  آرام خپیر بار گفت:"  و سرزنش  رآلود 

 بگیر بچه." 

-مردی کنار خود کرد و گفت:" شما از موشابتهاج رو به 

درخواست کرده عسل  و  خرما  تنومند  مردی  از کسی که  اید. 

جویید. خدا شما را و ما  یاری می  ،کند ای فرض می ع را بچها شج

 آید حفظ کند." چه بر سر بچه درمی را از آن

خشم  مرد  شد پیر ن  پرسش  گیر از  یارانش  فریاد  و و  گران 

به ابتهاج حمله هوا برخاست. آنشاگردان و هوادارانش  به  ها 

به کر  با کفش  و  به ده  مرد  پیر زدند.  او  صورت  و  وانش  سر  پیر

 فرش  گفت:" او را در این
ی

جا نزنید، چون خونش باعث آلودگ

مرد ابتهاج را بهقیمت مسجد می گران  صحن  شود." پس یاران پیر

ناچار او را  ه قدر زدند که از هوش رفت. بمسجد کشیدند و آن

ون انداختند.   برداشته از در مسجد بیر

بهوق ابتهاج  را ت   او  تا  زد  تاکسی صدا  یک  آمد،  هوش 

مادر و پلیس توضیح دهد جا خواست به . در آنخانه برساند به

ای بر آمده است، اما نتوانست حت  کلمهچه شده و چه پیش

بات و لطمان  که بهزبان نی  سر و آورد و چند روز بعد بر اثر ضن

یتیم   ،بدنش وارد آمده بود  از  دنیا رفت.  بهجت احساش  از 

خانه حیاط  و  داشت  شدن  بیوه  و  و شدن  زنان  از  مملو  اش 

هم و  در  بهمادران  بود که  دلسایه  میاو  بهجت  داری  دادند. 

ند   ، شنید  ن میر حرف  پسرش  بودن  لال  از  میان  آن  در  . کسی 

او را داده و بگوید پسرش حت  در گهواره هم  خواست جواب 

ا زده است.  به حرف  و  آنما منصرف شد  از  -ها که بهسرعت 

جسدهانی  شد. کم   ،رسید می  گندیده  نظرش  از  دور  دست  کم 
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آن تا  ن کشید  میسخن گفی  عمیق  سکوتش  وقت   شد،  جا که 

ن افتاده و از درد زخمپسرش را می هانی که  دید که دمر روی زمیر

بهنالد و میمی  ه،سر و بدنش وارد آمدبه سوی او پیش  گرید و 

دهد که  قدر قدرت و توان می پسرش آنخزد. اما سکوت او بهمی

ن پیش رفته و باران اشک را از  کند میکاه را تحمل درد جان . او نیر

   کند. صورت پسرش پاک می 
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ن دست و صورت در آب سرد صب گاهی حپیش از شسی 

ون رفتم.  ه دت همیشاکه ع -هسای یکی از همگیم بود، از خانه بیر

چشمی کنج  با  میگان که  و کاوی  متوقف کرد  مرا  نگریست، 

ن بر پرسید:" آب لوله کسیر در خانه شما به داخی    ی ه گجهت نیر

 آب بها قطع شده است؟" 

ی مرا داخل که شکر درخواست شدهبقال محل در حالی

صبحپاکت می چرا  است   هانهریخت گفت:"  اصلی  غذای  که 

؟"خواهیای؟ مینخورده وع کتن   با شکم خالی کار روزانه را سرر

، گفت:" یمقصاب در حال خرد کردن گوشت  درخواست

ن کند. هر دهی زنت بهای و اجازه میتو خیلی شل گرفته تو توهیر

ن  توهیر تو  یقدر  بگیر نادیده  را  او  او  به  ،های  جرات و جسارت 

ام میتر بهای و او کمکمک کرده  کند." تو احی 

ن وزن کردن نان درخواست  گفت:"نانوا در   مطالعه   حیر

ر دارد."   در نور کم قبل از خواب برای سلامت  ضن

پول وقت   دور گرد  فروش  ی  ن برای سیی پرداخت   های 

ی ن را میسیی توانن طور میشمرد گفت:" چه های خریداری شده 

تو برخورد خواب با سردی به وقت  زنت در رخت  ،عصبانن نشوی

 دهم." وقت او را طلاق می  نآ ای تو باشم همجکند، من اگر به می

جو ها جستشغالآسگ سیاهی که خصمانه در انبوه  

-رییست به  ،رویگفت:" چند ساعت دیگر سر کارت می  ،کرد می
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ن خواهد کرد  جرات جواب دادن نخواهی از ترست  و تو    ،تو توهیر

 داشت." 

او زدم. د و لگدی بهم مورد سگ خوشم نیااز دخالت نی 

-ی حمله گردید. من فورن بهسگ چندان دور نشد و آمادهاما  

هانی را که خریده بودم در آش
ن پزخانه بگذارم. خانه رفتم تا چیر

ی زنم که  اداره نروم و از غیبت سه روزهامروز به  متصمیم گرفت

م. به ،برای دیدار خانواده اش رفته  م اتاق محبوب خودلذت بیی

ی ساخته شده از چو  ن ب با انبوهی کاغذ سفید  رفتم و پشت میر

ی  ن چیر سفید  کاغذهای  روی  کردم  فکر  نشستم.  آن  روی 

ناگهان رعد و برق  زد و باران سنگیتن   ،. هوا بارانن بود بنویسم

وع به ناگاه   . تواند پرواز کند . فکر کردم گربه هم میکرد باریدن  سرر

در   ،پرواز را مخفن کند   ز ا  شکه ناراحتیآن ی سیاه خانه نی گربه

سیمی سیاه از   یلامتر در دنبالهپرواز درآمد. بهفضای اتاق به 

 برخورد کرد.  ،سقف آویخته 

ی می صدایم بلند شد:" نمی  ن  ببیتن من چیر
نویسم.  توانن

تا پیش از این که کلمات از ذهنم فرار   ،تر سر و صدا راه بینداز کم

ن را تمام کنم."   ،کند   کار نوشی 

ن و فرود می گربه د آمد پرسید:" ر حالی که بر سطح میر

 نویسی؟" چه می

 بنویسم."  عبلهکوشم، داستانن درباره هیتلر و "می

می  می "اشتباه  آن   . چون  کتن باشد،  ایو  و  هیتلر    عبله تواند 

ه ابن شداد شاعر حماش عرب است." معشوقه  ی عنی 

ن فرهیخته سرافراز شده  از وجود گربه پرسیدم:" ای چنیر

 ای؟" کدام مدرسه رفتهای؟ به تو کجا تحصیل کرده
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به  بهها  گربهما  "خدا  اگر  بودمر مدرحم کند!  رفته  حتمن   ،سه 

 فراموش میکردم." پرواز را 

ن ادامه دهم." خواهم بههر حال می"به  نوشی 

 نویسی؟" "حالا داری چه می

ی سرم نمیعبله هیتلر و  "راجع به ن دلیلی شود. به. فکر نکن چیر

ه قرار داده که داستان چاپ محض اینام. به هیتلر را جای عنی 

آن داستان برخورد فرهنگ اروپا و    ،شود، منتقدین خواهند دید 

 معیارهای خودش را دارد. عرب است
ی

 " ، چون هر فرهنکی

او العملی مشاهده نشد، پس بهاز طرف گربه هیچ عکس

به به  . نگاه کردم را  قلم  بود.  رفته  بهشکخواب  قاشق  دست  ل 

می  ه گرفت مانند کسی که  یکو  را  صفحه  هزاران  باره خواهد 

به دست  چشمبنویسد،  شدم. گربه  . کار  باز کرد  را  هایش 

 نویسی؟" من میپرسید:" داری راجع به

بابا  های  خواهم یک رومان بزرگ بنویسم که عنوانش "چراغ "می

ام. اما موضوع تر نرفته. اما هنوز از اسم آن پیش هاشم" است 

ن می   شود." آن در ذهنم بالا و پاییر

ی سیاه گفت:" اما عنوان کتاب دزدی از یک رمان مشهور گربه

 هاشم".  ننههای عرنی است بهنام "چراغ

ی که من می  ن نویسم بخش دوم آن کتاب است. کامل کنند "چیر

 ی معروف." کتاب آن نویسنده

ی بزرگ  نویسنده ام در جواب گفت:" من اطمیان دارم آن گربه

 ." مرد محض دیدن کتاب تو دق کرده و میزنده بود، بهامروز  اگر  
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بهخط و  ترسید  دادم که گربه  تکانن  را  چونی  کنار  کش 

باغ پرواز کرد و گفت:" این پنجره را کمی باز کن. رو به  یپنجره

 هوای این اتاق مانده و گندیده است. ما را خفه خواهد کرد." 

تو پرواز کرده و   تا کتن من احمقم. پنجره را باز کنم "تو خیال می 

 دیگر هرگز بازنگردی؟" 

ن کنم گربه بهفکر می ه شده و آگاهی من را تحسیر من خیر

ای سکوت گفتم:" تو عصبانن هست  برای . بعد از لحظهکرد می

 که پنجره را برای تو باز نکردم؟" این

به من  اگر  باشم.  عصبانن  باید  پرواز کنم ی  محوطه"چرا  باغ 

 " خورند. پرندگان بزرگ فرود آمده مرا می

اینبه برای  و  کردم  نگاه  سلامت او  در  دقت  همه 

ن ورقهاو به  ،، ناگهان متوجه شدمکردم  شتحسین  ی کاغذ روی میر

پرسیدم:"   او  بود.از  نگاهش گیج و سرگردان  ه شده است،  خیر

 موضوع چیست؟"

به ی که می"تو راجع  ن اما کاغذ رو حرف مینویسی زیاد  چیر  ، زنن

شاید با   ای. هیچ کلمهچنان سفید مانده است. نی روی تو همبه

ی که هیچ ننوشته و فقط دربارهنویسی؟ یا اینجوهر نامرنی می

 ؟" زنن آن حرف می

می حرف  یک کارآگاه  مثل  به "حالا   ". ادامه زنن و  شوجن گفتم 

 دادم:" نه مانند دوست  که شب و روز با من است." 

هانی که در ذهنم زیر و رو میپشت  تکیه کرده و بهبه
ن -چیر

به  ،شد  و کنجفکر کردم. گربه  شد  نزدیک  پرسید:"  من  کاوانه 

ن فکر میچهحالا به  ؟"چیر  کتن

 آینده." "راجع به



139 
 

 بخری تا ماهیانن  
ی

با پریدن از را که  "در آینده قصد داری تفنکی

؟"درخت دیگر باغ را خراب میدرخت  به   کنند، شکار کتن

می است"فکر  ممکن  آینده  در  ای  جعبه  انمنددانش  ،کنم، 

اع کنند  ای در جلو آن که حرکت و صدا را با آینه  ،کوچک اخی 

 نشان دهد." 

می مسخره  مرا  عصبانیت گفت:"داری  با  ؟ گربه  کتن

درباره ی که  ن آچیر می  نی  است.  فکر  شده  اع  اخی  قبلن  کتن 

را می ا  . گویم تلویزیون  از  تو  یکی  تا کنون  ر بس خسیس هست  

 ." ایها را نخریدهنآ

شود ترا فراموش کرده و "اگر من یکی از آنها را بخرم، باعث می 

 دم تو نباشم." دیگر هم 

لحظه چند  و  سکوت کرد  بعد گربه  ماند،  ساکت  ای 

خرم حت  اگر مجبور  ها را برای تو میناگهان گفت:" من یکی از آن 

م." ی از دولت "نشوم برای خرید آن  یه" وام بگیر  جیر

 تو مرا تا این حد دوست داری."  ،دانستم"هیچ نمی

  " با تمسخر ای من یک گربه هستم. که فراموش کرده"مثل این

 ها هیچ وقت کسی را دوست ندارند."ادامه داد:" و گربه

برای یک یا چند لحظه عصبانن شدم و هیچ نگفتم، تا 

بهاین دوباره  خواهش صحبت  گر همکه  او  از  دادم.  ادامه  به 

به بهخانه همکردم،  رفته  باز  اسرار آنسایگان  و  ها گوش کرده 

 من رختا به  ،گردد 
ی

ن تازهای در زندگ داده و من خیی دهد. تا چیر

با  من گربه  تعجب  نهایت  در  دهد.  نجات  این کسالت  از  مرا 

ن  گفت:"  دمش را تکان داد و  عصبانیت   من جاسوس و خیی چیر

 نیستم." 
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 خواهد من از غم و قصه تلف شوم؟" "دلت می

ون برو. کسی ترا در خانه زندانن نکرده   از خانه بیر
"برای مدن 

 است." 

 توانم بروم؟" "کجا می

 دیدار دوستانت." "به

 "این دوستان کجا هستند؟ 

 خانه برو." قهوه "به

ن در قهوه"من عادت به  خانه ندارم." نشسی 

 ها پرسه بزن." "در خیابان

قدرن    دانو پاهای من چن خواهد قدرتمند می نی گردی پاها"ول

 ندارد." 

خانهی رفت سری بهحال من سوخت و میگربه دلش به

مردی که زنن زیبا   یدرباره  ،خواهش کردمسایه بزند. از او  هم

به دارد، دقت بیشمانند پروانه را دوست می خرج بدهد..  تری 

درباره گربه و  بازگشت  ساعت   چند  از  بهبعد  ماده  سفیدی  ای 

ن برف که میوهایش از موسیف  دل او تر است حرف زد. بهنشیر

خواب گفتم واقعن مریض هستم و قدرت خارج شدن از رخت

ی قبل  را ن گربه    مردنم صدا کند. از  دارم، بهی  است فورن دکی 

ترا در یک در جوابم گفت:" غصه نخور، به  محض مردن من 

 
 
 لپ خواهم خورد." ق

 "شوجن را کنار بگذار." 

 دکی  چه بگویم؟ میو میو؟"خواهی به"می

ن حالا با من صحبت می "همان ." طوری که همیر  کتن
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با یک     "گربه فقط حق صحبت کردن 
ی

را در سراسر زندگ نفر 

هم  سهم  متاسفانه   دارند. 
ی

زندگ است که  من کسی  صحبت  

به قادر  تو  از  بعد  من  دارد.  هیچ کس  کوتاهی  با  زدن  حرف 

 نیستم." 

ن فقرا تقسیم شود."  م، باید دارییم بیر ن که من بمیر  " همیر

غش  خنده  از  من  نخواه  باش  ساکت  ساکت!  گربه گفت:" 

 کنم." 

 ه و کسانم خدا حافظن کنم." "حتمن باید با خانواد

 ترین عمر را داری." ات طولانن "تو در میان خانواده

م." نی خداحافظن با هم ،"این شایسته نیست  سرم بمیر

محض شنیدن خیی "هیچ لزومی برای دیدن او نیست، چون به 

 زند." مرگ تو از شادی فریاد می

 " ؟"پس چه کسی مرا دفن خواهد کرد 

ام ترا  ای قول دادهکفن نداری. فراموش کردهگور و  "تو نیازی به

منتظر   من  دوستان  بکنم؟  چرب  لقمه  ضیافت  چیک  ن  نیر

 باشکوهی هستند." 

چشمبه ترتیب  در  این  و  مردم.  فورن  و  بسته  را  هایم 

ن چشم براه ماندم و امیدوار بودم آن دندان   هانی انتظار دندان -تیر

 ند. ی من باش وشت سرد شدهگدریدن  های کوچک قادر به
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کری الن

 
ای را که چندین سال در آن میر  حیاط مدرسهش

تدریس کرده بود، ترک کرد. باعث تعجبش شد که پاره کاغذی  

هدستسفید را آویخته به  ن زنش در آ  . پزخانه دید در آش  یگیر

همان  . در  ماعیادت او رفتهبه   . مریض است   منوشته بود، مادر 

چال است و  زنش او را راهنمانی کرده بود که غذا در یخ   ،نوشته

فرمان زنش نکرد و در  . توجهی به را گرم کند پیش از خوردن آن

و دل بهخانه کوچکش سرگردان  زد.  قدم  از تنگ  نظرش رسید 

دربارهدانش انشانی  بیوه  یآموزان خواسته  نازا  مردی که  را  ای 

بنویسند. از تنها ماندن در خانه   ،دوست دارد و با او ازدواج کرده

زنن    خیابانن دلش گرفت. به -که بسیار بهرا  شلوغ وارد شد و پیر

بود  شبیه  بگذرد. دید که می  ،مادرش  خیابان  عرض  از  خواهد 

زن با کیف دستیش بهرفت تا بهپیش سر او او کمک کند، اما پیر

. کوفت و او را متهم کرد که قصد دزدیدن کیفش را داشته است 

م به یاد مادرش افتاد که چندین سال او را  سارانه بهاین ترتیب سرر

گورستان برای دیدار مادرش شتافت و بسیار  از یاد برده بود. به

ازدواج  پرسید:"  مادرش  ایستاد.  افتاده  فرو  با سری  او  نزدیک 

 ای؟" کرده

 ام." "بله ازدواج کرده

 "چند تا بچه داری؟" 

 "فقط یکی." 

 "دروغ نگو!" 
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 "اصلن بچه ندارم." 

 "تقصیر تو یا او ست؟" 

ستان را ترک کرد با مادرش  بدون خدا حافظن   . کوشید قیی

رقم سوار اتوبوس شود. اما راننده اجازه نداد او سوار شود. علی

از صندلیآن اتوبوس خالیکه بسیاری  راننده اظهار   های  بود، 

ود. اتوبوس پر است و او باید اتوبوس بعدی را سوار ش ،داشت

کری به
 
هر چه اتوبوس و اتوبوس سوار است دشنام داد و پای  ش

سرش وضوح خسته و گرفته بود. دید همبه  خانه رفت. پیاده به

خندد. درباره مادر زند و میحرف میبلند  هانی نامرنی بلند  با بچه

بار جان در کنم این مریضش پرسید. زن جواب داد:" گمان نمی 

د." بعد زن رو به پدرتان  های نامرنی گفت:" یالا بیایید بههبچ بیی

فری بچهاسلام کنید."  شادی  بهد  کری 
 
ش شد.  بلند  -رختها 

آزاد  که گوشش را می  ها ی بچهخواب رفت تا در غوغای کودکانه

 بخوابد. 

النم کری 
 
یر صبح چشم از خواب گشود، خانه وقت  ش

ستان ساکت بود. زنش در آش  سنگیتن به پزخانه با سکوت قیی

کرد. از شوهرش  نوشید و گریه می قهوه میو لباس سیاه نشسته 

گرنه    خواست مانند او لباس عزا بپوشد. و گفت:" عجله کن و 

 رسیم." تشیع جنازه مادرم نمیبه

کری فورن و بدون معطلی لباس مشکی پوشید و به 
 
-ش

صبح   ها بچه به هانهسفارش کرد  را  از شان  تا  بخورند  سرعت 

 مدرسه عقب نمانند. 
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ن خرید. به  پارگ فتحی گرسنه بود و دو سیب سرخ و سیی

خواست سیب  کت  نشست. میدر آن نزدیکی رفت و روی نیم 

ن گفت:" مرا بدون محکمه اعدام می ن را گاز بزند. سیب سیی -سیی

؟"  کتن

 فتحی گفت: تو ارزش انسانن نداری." 

ن وصیت ا "یعتن حت  نامه هم ندارم؟" حق نوشی 

حقوق  خواهم متجاوز بهخورم. نمی :" ترا نمی فتحی جواب داد 

ها باشم."  ن  سیی

لحتن   ا سیب سرخ بزند، اما سیب سرخ باو رفت، گازی به 

ن  تهدید   شوی." گفت:" اگر مرا بخوری پشیمان می   آمیر

 "خدا ما را از سرر پشیمانن نجات دهد." 

ن دارم تو نمیسیب سرخ گفت:" من   دانن من که هستم. و یقیر

ن نمیهم  دانن از کدام قسمت کمک خواهد رسید."چنیر

پرسید:  ناباوری  با  حاکفتحی  حرب  از  دولت    م"تو  مخالف  یا 

؟"  هست 

" تو در فکر این هست  که از من در خصوص باندهای قاچاق و 

؟" پخش   کنندگان مواد مخدر هم سوال کتن

 ارتش است!" " شاید برادرت افسر 

 ای سیب اسلحه حمل کند و آدم بکشد؟""هیچ شنیده

 "پس حتمن عمویت وزیر یک وزارتخانه است!" 
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.کارهانی که ی من وجود ندارد "هیچ مسخدم دولت  در خانواده

دستور دادن، قانون  دهد، هیچ ربظ بهدرخت سیب انجام می 

ی ندارد." و تصمیم  گیر

آن"نی  از  داییت  سر  عمامهکه  است  هانی  شک  بر  بزرگ  ی 

 دارند؟"

ن اتهامی به   سیب سرخ کاملن ناروا است." "چنیر

 "پس شاید یکی از اقوامت از میلیونرهای معروف است؟" 

ن دارم هیچ گزارشر از مراجعه هیچ بانکی ی درخت سیب به"یقیر

 رس باشد." در دست

خنده با  خندید فتحی  ن  تمسخرآمیر معطلی ای  بدون   .

ن فریادهای شکایتتوجه بهسیب سرخ را خورد و نی  بار سیب سیی

مال کاغذی پاک  داد. لب و دهانش را با یک دست  را هم فرو آن

آن و  بهکرد  دست را  تنها  افکند.  نی   یمال کاغذدور  توجهی  از 

 نظافت شهر شکایت کرد. مردم به 
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پارگ رفت که درختانش پیر زنن که پشتش خم بود، به

مجسمهلخت   برابر  در  پر بودند.  صورن   با  مردی   
ی

سنکی ی 

به مجسمه  راست  دست  ایستاد.  اصلابت  و  ستحکام  علامت 

وسان نامرنی خود را تشویق عبلهو تفاخر بالا رفته بود و چ  قدرت

اندوهمی زن غرق  پیر زانوان کرد.  بود که  .  کرد را سست می  شی 

می خنجر دلش  و   ی خواست  پسران  که  مردی  چشمان  در 

داد، بیش فرو کند. اما نگاهش اجازه نمی ،شوهرش را کشته بود 

پیش  اندوهش  و  فروتتن  بهاز  زن  پیر برود.  در  تر  رسید،  نظرش 

چنان در خود فرو شکست که ناپدید شد. شکند. آن خود فرو می

از ساختمان او  اطراف  در  ن  او همه چیر با  آن  ساکن  مردم  و  ها 

ن باق  نماند ند د ناپدید ش که    مگر مجسمه و پرندگانن   ،. هیچ چیر

ن   بردند. مدفوع خود بر سر و روی مجسمه لذت می از ریخی 
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ق  ،چه بر سر او آمد آن -باور است. او )خدا نگه  عبلهغیر

را نی  باشد.( یک شهروند  بداند، شاعر برجستهدارش  ای  آنکه 

-شد. او ) خدا نگهاست، بلعید. پس از آن شخصیتش عوض  

که پیش از  دارش باشد.( پس از آن خالق شاعرانن شد. در حالی

 . دانستآن تفاوت گوز و شقیقه را نمی

باور است. هر وقت    عبلهآمد غیر قچه برای او پیشآن

نگه ) خدا  او  باشد. که  را    ( دارش  ما  از  بهمییکی  عنوان بلعید، 

 غرانی  مرثیه ما سخن
سیاهی ذغال اش به کلمهکرد که هر  می رانن

 بود و مثل نمکی که بر زخم پاشیده شود. 

دارش باشد.( چه پیش آمده بود، غیر برای او )خدا نگه 

چنان  هم  ،چه هم برای ما پیش آمده بود باور است. آن   عبلهق

ق بر    عبلهغیر  و  بود  داده  قورت  را  ما  بدن  بود. کسی که  باور 

بایست تفنگ را نمی یک نفر بود و ما    ، گریستی ما میکشته

، دوباره شلیک کنیم. ما تفنگ را حتا یک بار هم شلیک نکردیم

هانی که دچار سوء هاضمه شده بودند و همیشه در چون سگ

هستند،   جنگیدن  و  پارس کردن  میمحال  اعلام  ن   ، کردند رتیی

نگه خدا   ( او  هستند.  رسیدن  حال  در  و دشمن  باشد(  دارش 

با   دارش،  زیر فشار سنگیتن بدنمردان سرافراز سبیل  هانی که 

بود، می سلاح ترس سر ها خم شده  از  زیر هادویدند که  را  شان 

-شان بهکه حتا فکری برای بقیه بدن نآ، نی  ها پنهان کنند بالش

دستانن که  به  هیچ توجهینی   ،ها همهشان رسیده باشد. آنکله 
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ون میها را از تنلباس زیرا کردند.  خود را مخفن میآورد،  شان بیر

ن محافظت از گردن ن را محو کرده  های خونیر شان لذت راه رفی 

 خیر  ها بهبود. در عوض آن
دستهای متجاوز  برای اتحاد انسانن

دشمن مقدم گفتند.   شایع کردند، سربازان  در همان حال هم 

همه زنانن بسیار زیبا بودند و از حضور آنان لذت با شکوه بر  

ن و دپهنه ریا پخش شد. درست در همان لحظه ی آسمان و زمیر

دارش باشد( بزرگ و پهن شد و توانست های او ) خدا نگهگوش

بشنود. فریادی که    ،کشید فریاد مردم را که بر آسمان پنجه می 

دارش  که بر ایشان ببارد. او )خدا نگه  در خواست قطره بارانن بود 

با گوش باران  باشد.(  و  شنید  را  مردم  درخواست  درازش  های 

ن در سر مردم آخودش را بر سر مردم ریخت. بارانن که هر قطره  

-ی مردم بود میچه در کلهکرد و آن های گشادی ایجاد میسوراخ

ن اکرد که صاحب آن هزار بدل میتنبل  کدونی  مکید و کله را به

-شان به ه اثمردم ترسیده فریاد استغ  . ند سال بود که مرده بود 

ی نبود  ن  بلند بود که چیر
پایانن کر  و لال، جر آنی نی به  ،آسمانن

راه چاره   تنها  او)خدانگهبهمراجعه  مردم  برای  پس  دارش خود 

آورد بود. چون او تنها چشم می که اشک بهنی با خندهاباشد.(  

-ها را اجابت کرده و بهکسی بود که میتوانست استجابت آن

آن پیشها  نجات  بزرگ  قبایل  سرودهای    بیاید.  دویدند که 

ن خود را نثار او کنند، اما نه قبیله ی کوچک ما که همیشه تحسیر

ای که ثروتش  . قبیلهها بود دور از محبت و تحت بدترین نفرت

عنف بود. ربوده شده بود و زنانش زیر فشار بدن متجاوزین به

ن بود که قبیله بایل دیگر ی قی ما اسباب تمسخر و خندهچنیر

برای   ها سال طول بکشد شد. ما سوگند خوردیم، اگر میلیون
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ن سرزمینمان  پس شدهگرفی  پایمان  زنان  و  ثروتمان  پا به  ،مان، 

یم  ن  را باز خریم.  مانرویتا آبخیر

-جای خون در رگدست و ضعیف بودیم و ترس بهما اما تهی

سال داشت.  جریان  کمک هامان  و  کردیم  گریه  سال  های 

خواستیم، از او که تنها یاری دهندمان بود. او ارتسیر پنهانن برای  

ها های نوین برای ما هدیه آوردند. اسلحهما فرستاد که اسلحه

ن آزمودیم  با اعجاب و تحسیر محض لمس چنان سلاج  . بهرا 

بدن بربستبود که  رخت  ترس  و  و گرفت  نیر دیگر   هامان  و 

را غنیمت دانسته    ما وقت  کس برجای نماند. هیچ  از    وحشت  

تر شد. ثروت و امکانات  بازاری گشودیم و رونقش هر روز بیش

. شیما ب  تر شد و هیچ نیاز نبود مگر عمری طولانن
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که او   هوشر چند ساله در بیمارستانن علی الطیب از نی 

مردی کوژ پشت با پوست  ورمرا به تکیه  کرده که قادر نبود نی پیر

بود   بر  کرده  تبدیل  بردارد،  قدمی  آمد به  ،عصا  از   . هوش 

به  وقت   شد.  مرخص  رسید بیمارستان  جوانن  هم   ،خانه  چون 

خوش با  قوی  و  ومند  آشنایانن نیر و  اقوام  برای آمدگونی   که 

رو رو به  ؛ گرد آمده بودند   خیمدشکرانه سلامت  او از بیماری ب

ها پرسشد  ن از احوال و خیی تا دریافت  کامل  ،کرد جو می. او مرتیی

نی   که 
مدن  در  اوضاع  باز  بوده،  بیمارستان  در  دست  ههوش 

البته پرسشآورد  به.  بود که هیچ رابظ  ایشان هانی هم   
ی

زندگ

 ها کوتاه و مستقیم بود. نداشت و جواب

مد. روزهای  آشب می  ز و ر بعد از  .  د ن کآفتاب هر صبح طلوع می 

 و روزهای زمستان کوتاه و سرد.  استتابستان طولانن گرم 

و هیچ   استدار  رییس جمهور هنوز در پست خود پای

ن او نشده  استتغییر نیافته   ن جواناست . کسی جانشیر تر  . مرتیی

ی  تشیع جنازه همه  مرسد. در مراس نظر میتر بهد و سالمو شمی

کت کهم به نآهای  نوه  تا و ح  هد ر راهانش سرر را  ده  ها  خاک سیر

 است. 

رییس جمهور جدیدی انتخاب نشده، او تغییر نکرده و 

 زند. هر روز ده کیلومی  قدم می

تغییر  گوی مجلس هنوز همانسخن  بود،  هم ست که 

در حال  است.  نکرده   و  ن خود جدا شده  پیشیر از چهار زن  او 
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-مینظر  ای است که حدودن بیست ساله بهازدواج با زن تازه

 رسد. 

خارج امور  نکر   هوزیر  او تغییر  ندارد،  هم  جانشیتن  ده، 

 رسد. نظر میوزیر دایمی امور خارج به 

در   او  ندارد.  هم  جانشیتن  نکرده،  تغییر  دفاع  وزیر 

چند بانک را با سرمایه شخصی  تواند  میموقعیت  قرار دارد که  

 بخرد. 

 تغییر نکرده، جانشیتن هم 
بازرگانن وزیر تجارت و امور 

قیمت های گراندارد. سرگرمی دایمی او خرید و جمع آوری قالین

 است.  ایرانن  یعتیغهو 

تنها  ندارد،  هم  جانشیتن  نکرده،  تغییر  اطلاعات  وزیر 

ریاست   البته  صد  و  بزرگان  از  ن  مجیر و  ن 
سخن گفی  او  وظیفه 

 جمهور است. 

وزیر فرهنگ تغییر نکرده، جانشیتن هم ندارد، فرهنگ  

 او بخشیده است. بهنقدن ی هست  خود را همهقبل از مرگش 

وزیر بهداشت تغییر نکرده، جانشیتن ندارد و سلامتش 

ن شده است  ممکن است در ده سال   ،شود حدس زده می  . تضمیر

 مختصری پیدا کند. اآینده سرم
ی

 خوردگ

جانشیتن هم   ،وزیر آموزش و پرورش تغییر نکرده است

 د سال آینده تغییر کند. ندارد، تنها شایع است که احتمالن در ص

تصور   عبلهوزیر کشور تغییر نکرده، جانشیتن برای او ق

گردد او طور ممکن است تا آفتاب بر یک مدار میچه   نیست،

 تغییر پیدا کند؟ 
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-ای که گاهی به خانهقهوهعلی الطیب از اقوامش راجع به 

خانه خراب و زمینش برای معلوم شد، قهوه  . پرسید   ،زد آن سرمی

باره روزنامه  یافته است. او در  اتومبیل رانن اختصاص  پیست 

نویسی که جرات کرده بود و حرقن زده بود، پرسید که شنید حالا  

 مغازه تعمیر کفش و پینه دوزی باز کرده است.  

  : و فهمید   ،داشت پرسید از رقاض که بسیار دوست می

ن  ر زیاپوشد و بهتوبه کرده و عبا و لباده سیاه می یفیر ن سرر ت حرمیر

پرسید که معلوم  تئاتر  مند برجسته  از هین ف شده است.  مسرر

به   ،شد  را  عمرش  و  گرفته  از سرطان  است.  بخشیده  شما 

ترین موسیف  دان عصر پرسید که گفتند: برای تلویزیون برجسته 

-تر اشعار او را بهسازد. از شاعری که بیش  میغان  های تبلیفیلم

پرسید خاطر   بود  ده  تنگ  ،سیر از  بیچاره  خود شنید که  دست  

   کسیر کرده است. 
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ن    "ذبمه الکمال  "طور که  همان تلوخوران نیمه و  سنگیر

به  آمد،  ون  بیر میخانه  از  مخفن شب  اعضای  از  یکی  عنوان 

 مذهتی که مرتکب چند 
اشخاص    قتلخراب کاری و    ینسازمانن

تش گیر شد. او  دست   ،شده بود  ترسید و متعجب شد. اما حیر

هانی که باعث سیلی،  بر ترسش غلبه کرد و زیر خنده زد. خنده

 ی درباره  ،. او از بازجویان تقاضا کرد مشت و لگد بازجویان شد 

 او را بررش کنند، چون او در  جو کرده و نحوهاو پرس
ی

ی زندگ

. او هر است  هیچ مسجدی نگذاشتهتمام مدت عمر خود پا به

او را بهمار کرده و مست میشب ق خانه برساند.  بایست کسی 

. بازجویان حرف او را باور  تمام عمر را در نر زنان زیبا بوده است 

ها صورتکی بوده که در زیر آن  ی ایننکرده و معتقد بودند، همه 

 اعمال زشت و غیر انسانن را مرتکب شود. 

در ترس و اضطراب   انچال بازجویها در سیاهکمال ماه

دانست چیست  اعمالی را که نمی  ،سر برد. جانی که مجبور شد به

به  ارتباطان  که هرگز  نرسیده  و  این  به  . بپذیرد بود،  فکرش هم 

رهانی    گقدر در زندان ماند که دانست فقط پس از مر ترتیب آن 

 جانی ممکن است پیش بیاید. 
ن    از چنیر

قبه و دور از انتظار به حکومت مخفیانه با   ،طور غیر می 

را از  توافف  رسید و اعضای آنهای مذهتی بهسازمان تروریست

نکرد. او   ذبکمال المهکس توجهی بهزندان آزاد کرد، اما هیچ

اض کرد و به -طور حقارتمخالفت درخواست کرد، اما بهاعی 
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ی به ن کاری و  فاسق و گناه  یکه او مرد  شد و تاکید  او گفته  آمیر

-است که هیچ ارتباطی با مذهبیون ندارد، بنا براین نمیایمان  نی 

د. هیچ بهره ،تواند   ای از قرارداد صلح بیی

به بهاو  تصمیم  و  شد  ناراحت  گرفت. سخت   فرار 

هیچ  زندانن که  از  بود توانست  نتوانسته  تا کنون  آ  ،کس   ن از 

ن شدند  فرار کند. تمام زندانبانان از حسادت دل  ؛بگریزد  چرکیر

ا توفیق  بود که حالا که  داده  باد  بر  را  زندان  امنیت  تنها  نه  و 

هوای  به از  آزاد  شخصی  همه عنوان  بود.  شده  بهرمند  آزاد 

های امنیت تحت فشار قرار گرفتند و دیوانه شدند. گاهدست 

قدرت جهنمی  تازه صادر  زیرا  دستورات  بود.  تحقیر شده  شان 

را دست  او  بهشد که  آن زندان  گیر کرده  بزنند که بازآورده  قدر 

ه  تیر مردان  شود.  خرد  استخوانش  و  مزاج  گوشت  تند  خوی 

 جا را جستند. کار شده و همهامنیت  مانند زنبور دست به 

شیشهخانهبه آوردند،  هجوم  پنجرهها  و  در  را  ی  ها 

ها را پاره کردند و  شکستند، اثاث خانه را زیر و رو کردند، کتاب

بازجونی   ،بود   ذبمهالآشنانی با کمال  ههر کسی را که مشکوک ب

به موفق  اما  به دست کردند.  نشدند.  او  ی  میگیر او نظر  رسید 

است. البته او آب نبود که بخار شده هوا رفته  و بهبخار شده  

 ای خونی و درست  تغییر قیافهقدر عاقل بود که بهباشد. بلکه آن

که اگر  چنانن آ  شناخت او نبود. داده بود که مادرش هم قادر به

گفت پسرش است، او با  داشت و میمیدر خیابان مادرش را نگه

-شدت رد میپذیرفت و بهخشنونت و عصانیت ادعای او را نمی

هم او  همهکرد.  ن  داشت  چنیر لازم  را که  اسنادی  و  مدارک  ی 
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 و آزادی  جعل کرده بود. پول هم به 
ی

قدر کاقن داشت که از زندگ

د.   ون از زندان لذت بیی  بیر

ی او ناتوان ماند و بهگاه امنیت از دست دست  ناچار  گیر

به او  کرد،  استشایع  گریخته  بهخارج  مخفیانه  یا  وسیله ، 

به  مذهتی  باند  شده  اعضای  انقلانی  اعدام  اعضا  لودادن  جرم 

قتل رسیده بود، نه بهنه گریخته بود و    ذبمهالاست. اما کمال  

ن خود زندگ می کرد.  بلکه با مبدل کردن قیافه و لباس در سرزمیر

ام میاداتفاقن زنن را که دوست می  کرد ملاقات کرد شت و احی 

 و با او ازدواج کرد. 
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55= 

 

ی "فرید مردان مسلح پلیس در سپیده دم از دیوار خانه

را   او  رفته  بالا   " با همان  از رختالمحرانی ون کشید  بیر خواب 

بیمارستان مخروبه که حالا محل بازجونی شده  لباس خواب به

آن  در  بردند.  با موهای بود،  بازجو که  پاهای  برابر  را در  او  جا 

ن زدند. بازجو  ، بهنشسته بود کثیف  با لباس زیر    و   پریشان زمیر

این  های خوابای کشید و چشمخمیازه آلودش را مالید، مثل 

جرم رشوه که از فشار ادرار از خواب بیدار شده بود. فرید به 

جوی کسی اطراف نگاه کرد و در جستگیر شده بود. بهدست 

صورت او  اما بازجو سیلی محکمی به   بود که رشوه را قبول ندارد. 

خیی رسیده است    نمها رفتار نکن. به زد و گفت:" مثل احمق 

د." دهد یا رشوه میکه تو دشمن کسی هست  که رشوه می  گیر

جونی زده هیچ در انکار اتهام ضفهفرید المحرانی بهت

از خانواده کدام نعمت ای است که هیچنکرد و اظهار داشت 

 اند. رشوه را انکار نکرده

بازجو اعلام کرد، کسی است که هرگز از اطاعت فرید به 

ن پدر و مادر سرپیحیر نکرده است. مادرش در بسی  مرگ   فرامیر

ای را نباید رد کرد و پدرش هیچ رشوه  ،او سفارش کرده استهب

ای کند، اگر بشنود کلمهاو را از ارث محروم می  ،تهدید کرده بود 

ش  شنیده  او  از  زیاد،  چه  و  ،چه کم  رشوه  بهو علیه  پدر  او د. 

رشوه را باید پذیرفت اگر چه کم باشد، چون   ،سفارش کرده بود 
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است پلی  بسهرشوه به  ،همان  بزرگای  بهیار  باید  خاطر تر. 

های بزرگ اشارتعلامات کوچک همیشه به   ،داشت ن  دارند.   چیر

به المحرانی  بهفرید  او  آنچه  آن متهم شده است  بازجو گفت، 

گانش همه سایهآشنایان و هم   ،دروغ محض است، چون اقوام

می قبول  همرشوه  او گفت  سر کار  ا هنش کوشیداکار کنند.  ند 

و   ند  بگیر اما هیچرشوه  او رقابت کنند،  بهبا  این کار  -کدام در 

ن جهت سر به  . اند ی او موفق نبودهاندازه "تیشه"     کارش بههمیر

حقوق  با  باشد  قرار  اگر  قبول کرد،  باید  است.  شده  معروف 

 خواهیم مرد. 
ی

 کنیم، از گرسنکی
ی

 کارمندی زندگ

ن   زمیر روی   
ی

زندگ زینت  و  زیبانی  رشوه  اضافه کرد،  او 

آن   خلق است.  دشمنان   
ی

و سرشکستکی دوستان  توفیق  برای 

 شده است. 

ن او را از روزهای طولانن فرید المحرانی پذیرفت هیچ چیر

ن رشوه و دفاع از رشوه.    د،شکنجه خلاص نکر  او  مگر پذیرفی 

، با این قرار که سر هر ماه  هدیه هنکفت  کرد   د نهابازجو پیشبه

به بازجو  یابد. پس  افزایش  آن  برده دستور او نر گناهی  نی مبلغ 

-ی خود مراجعه کرد و آنخانه و خانوادهآزادیش را داد. فرید به

ها با او چنان برخورد کردند که گونی مرده زنده شده است. اما 

ی و پذیرش موقعیت جدید این دست  پیش    شوضعی برای  ،گیر

 کاران خود بلند کند. آورد که دیگر نتوانست سری در میان هم
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ن "عبدالمجید الروابرخورد خشونت لی" دوزنده یباری بیر

و    یو فروشنده ین" فروشنده  "مانتوهای سنت  زنان  فواد سیر

-س بوده و از کسادی کار بهاهای مدرن که پیش از این عکلباس

در  بود،  رسیده   
ی

ینگرفت.   فروشندگ خارج لباس  سیر از  هانی 

می وارد  رایج  مدهای  آخرین  آن  کرد. طبق  شدت دعوای  ها 

به فروشگرفت،  آناگاهخصوص که  بود.   عبلهمق  نهای  هم 

داشت ن  یقیر ین  به  ،فوادسیر زنان  اقبالی که  و  با  تازه  های  ن چیر

 مدهای روز دارند، رقیبش شکست خواهد خورد.  

کار و دست روی دست ننشست عبدالمجید الروایلی نی 

او  ی دینیش را بهتا وظیفه  ،امام مسجد محل مراجعه کرد و به

زنان   آوردن  زد کند که روی  لباسمد  بهگوش  از  های و دوری 

ی روی ایمانش خواهد داشت. امام آهی از جگر  سنت  چه تاثیر

چه  به کشید که  مردم  وقت   دیتن فایده  دستورات  و  موعظه 

نمی  بهتوجهی  عبدالمجید  بهکنند.  رجوع کرد که ناچار  مردان 

جبور کنند. مردان با پوشیدن مانتوی سنت  م شان را بهسرانهم

شان  اشتیاق تمام موضوع را قبول کردند، اما نگاه گیج و سرگردان

هیچ   امر  تحت  زنان  امروزه  که  کرد  متقاعد  را  عبدالمجید 

 صاحب الامری نیستند. 

بعد فقط چند دست عبدالمجید ناامید شد و از آن به

مغازه جلو  و حسرت  یاس  با  دوخت.  زنانه  خود  مانتو  -میی 

به  مراجع  زنان  و گروه  تماشا  مغازهنشست  را  رقیب    کرد. میی 
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ن دو هم  ،رسید نظر میبه بیر بمبارزه  ین  ا  سایه  وزی فواد سیر پیر

پر    پایانهب و  روز  مد  او محصولان  کاملن  است، چون  رسیده 

بودند دار میطرف آن  طلب  زنان  و  حالی   . فروخت  تنها در  که 

بودند که زنن  پیر عبدالمجید  یان 
به  مشی  روز  دنبال  روزهای 

بازار را به ته  ی ارزان سر و  ن تا فروشنده را هم میچیر دوختند و 

اما پس از   آمد. درنمیای از ایشان بهسکه ،کردند قبض روح نمی

ین متوجه شد   د مدن  فوا یانش کم و کم   ،سیر شوند و  تر میمشی 

کاسبیش چندان رونف  ندارد. مقصر این امر هم کسی نبود، مگر  

فروخت می   دوخت و نهالمجید روایلی که دیگر مانتو نه میدعب

  تولیدی لباس دایر کرده بود.  یبلکه کارخانه

مدل آخرین  تقلید  با  تولید او  ارزان  لباش  های خارجی 

و  گفت، اجناس خارجی فقط برای مصرف سری    ع  او می  کرد. می

ی  . است موقت   به  مشی  را عوض کنند، چون زود آنباید زود 

هانی مصرف نیست. در ضمن او لباس عبلهاز چند ماهی قبیش 

زود نبودند، مگر  نو کردن آن زود بهتهیه کرد که زنان مجبور به

ول و  ثروتمند  لباس  خرجی زنان  از  انباری  خانه  که  در  نو  های 

مصرف   عبلهزیبا، قهانی  دارند. او خود را ملزم به کتر کردن مدل

 . نست دامیو از نظر اجتماعی پذیرفتتن  

لباس قانع کند،  را  یان  مشی  ین کوشید  سیر های فواد 

های اصلی  یت و ارزش لباسعبلههای وطتن قبا پارچه  یتقلید

به اما کسی  ندارد.  را  ارزانن واردان   زیر  نکرد،  توجهی  او  دلایل 

ن کننده اصلی به  اد و فرفت. حالا نوبت  شمار میقیمت خود تعییر

-ی رقیب باخته است. بهسایههمبهبود که قبول کند، مبارزه را  

مجید   تولیدات  از  مجبورن  و  ترک کرد  را  لباس  واردات  ناچار 
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کای خود قرار قاچاق   خرید کرد.  او باخت خود را پذیرفت و با سرر

های نو  کشورهای خارجی که در نر مد و مدالاجناس مجید به

 . بودند، را گذاشت 
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نمیهیچ بدش  الدکر  عمر  از  مردی کس  او  چون  آمد، 

به موقعیت خود  از  و  بود  و شاد  یاری ن عفروتن  پلیس در  وان 

توصیهبه  زندانیانبه و  نصایح  دادن  حیله   هاصورت  هانی  و 

ویل المدت رهانی از زندان ط  ا مخفیانه برای رهانی از شکنجه حت

دری      هنگامبه  ، حالی  ورزید. نمی  غبازجونی بهدر  همزمان  -که 

ن زندانن و خانواده  کرد. اش عمل میصورت پستحیر بیر

نمیهیچ بدش  الدکر  عمر  از  از آ کس  او  چون  مد، 

به  راضن زندگیش   هرگاه کسی  می بود.  مراجعه  تا کاری    ، کرد او 

 به
ی

گفت:" ذرد، میاش خوش بگ او و خانوادهانجام دهد که زندگ

کسی شنیده است که مس ستایش خدای را از مس تا طلا. چه 

 مس تبدیل شود." طلا شود، یا طلا به

-آمد، اما وسایل خانهکس از عمر الدکر بدش نمی هیچ

اش وقت  در اداره مشغول خدمت بود و زنش برای دیدار اقوام  

رفته بود و کودکان در مدرسه بودند، دزدیده شد. اگر چه وسایل 

 زمان نو بودنش هم وسایلی نداشت و    را   زش دزدیدنخانه او ار 

بودند. جست معمولی  و  نتیجهارزان  ی سودمندی جوی عمر 

شد،  گان گفتند:" وقت  وسایل خانه حمل میسایهنداشت. هم 

حرمت  او را  خیی نقل مکان کرده و از این نی آنان فکر کردن او نی 

 " سرزنش کردند. 

بیش البکر  متعجب شد که  عمر  بعد همتر  روز  -چند 

ن  سرش   راست  جای چه برای او اتفاق افتاد بهشد. آن  دزدیدهنیر
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ت داشت، چون هم . او چاق  بود   سرش نه جوان بود و نه زیبا حیر

اب بود و نه سرکه.   و زشت و پر سر و صدا بود، نه سرر

بعد  هفته  فرزند   ،چند  از    ،سه  بازگشت  هنگام  عمر 

ی بهها هیچ  مدرسه ربوده شدند، هر چند آن جز فحاشر و  هین

مانن نمیبلعیدن غذا   -نظر مینداشتند. بههمیدند،  ف که از آن سیر

 . اند احمق بوده گان مردمیهربایند  ،رسید 

ی نداشت. هنوز  د ها روی عمر الاین دزدی کر هیچ تاثیر

غذا میمی حریصانه  و  می خندید  معمول  مثل  و  خوابید.  خورد 

ن باور کردند   ،مایل بودند راه افتاد و کسانن که  ای بهشایعه که    ؛نیر

این تا  است،  جنایت  مرتکب  و  مقصر  او  الخود  عمر  کر د که 

. همه   یگرد و غبار در روز مانند    ،ربوده و ناپدید خودش   بارانن

دانستند.  باور می  عبلهاین را غیر ق  ،ند شناختنن که او را میاکس

دمی سست و تنبل، پر خورد و خروپف کنان  آکر  د چون عمر ال

ن امراض گوناگون بود. اما کسانن در   هنگام خواب با یک دوجیر

، بیش از همه گیر یا جلب شده بودند وسیله پلیس دستکه به

بازجونی  در  چون  دیدند،  جوابزیان  باعث ها  دادند که  هانی 

 طولانن شدن مدت زندان یا شکنجه و تنبیه بدنن شد. 

ال بهد بالاخره عمر  آزاد شد و  اما   ،بازگشتکار خود  کر 

ی باور نکردنن در وی رخ بار او پلیسی بسیار  داده بود. اینتغییر

، نی ظریف، هوشیار، عبوس، سخت ادب و سرد مانند مرگ  گیر

اش پوشیده  ی دیگری از شهر ساکن شد و خانهبود. او در محله

آن  از وسایلی و شیک،  پلیس هم چنان مدرن  اداره  افسران  که 

به  تجملان   نچنان  بودند خود  همهدیده  می.  او  از  دزدان  -ی 

آن  ،ترسیدند  همه  او  می چون  خوب  یکی  یکی  را  شناخت، ها 
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ناف بند  مامانی که  مانند  میدرست  پس  بود،  بریده  را  -شان 

دارند. او حت  کسانن را حال و راضن نگاهکوشیدند، او را خوش

دزد شوند زیر نظر    در آیندهرفتند  که هنوز دزدی نکرده، اما می

 اشت. د

آن امور  و  در کارها  پیمانعمر  سر  بر  وقت   تا  شان ها 

د. نیمی از آنبودند، دخالت  نمی چه دزدان در یک روز دزدیده  کیر

عمر تعلق داشت که بودند، سهم خودشان بود و نیم دیگر به

ب وکاست  تکرار میدست میه بدون کم  مرتب  و  من آورد  کرد:" 

 م مرد." دنیا آمدم، اما فقیر نخواهفقیر به

کس استثنانی قایل نبود، وقت  پسرش را با  او برای هیچ

از کتاب  بود خانهکتانی که  دزدیده  عمومی  د، شگیر  دست  ،ی 

کرد. یا اگر دزد    نیمی از صفحات کتاب را شمرد و برای خود پاره

او حقه  خواست بهکرد که میگیر میگوی مکاری را دست دروغ

-افزود و یا همهه شده را میدزدیبزند، فورن سهم خود از اموال د

 کرد. ا برای خودش مصادره میر ی آن

اض داد روزی دزد تازه کاری به خود جرات و جسارت اعی 

کنیم. از فرمان خدا سرپیحیر و گفت:" این ما هستیم که کار می

که تو سر  ، در حالی دهیمکرده و خود را در معرض خطر قرار می

و   هست   احت  اسی  مشغول  نی سلامت  را  ما  هیچ حاصل کار 

." خجالت  بالا می  کسیر

عمر با تمسخر خندید و گفت:" این نهایت ابتذال است 

ن حرقن می  خود چنیر
. اگر تو عاقل بودی،  که با نادانن ذان  زنن

بوسیدی. چون من با برداشت نصفن  باید بود دست و پای مرا می
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حساب  کشم و در روز  از دزدی تو نیمی از گناه ترا بر دوش می 

 گو باشم." باید جواب 

نمی  عصبانن  بود که  معروف  را عمر  او  زنش  شود. 

پزشگ نزد یک روان  ،:" تو بهی  استگفتکرد و میمسخره می

اما   ،بروی از این سردیت کم شده و عصبانن شوی.  شاید کمی 

-مردی خانه ،او رسید چون خیی به شدت عصبانن شد،روزی به

-صورت حساب پسرا بهبانک آنرفت در  اش را فروخته و می

را  مالش  او را تسلیم کرده و  انداز ذخیر کند که سارق مسلحی 

 غارت برده و خود فرار کرده است. به

کرد که هرگز شفا نیافت. چون می  عمر احساس غبتن 

ن گستاجن  باور نمی کرد، هنوز دزدی یافت شود که او را با چنیر

و بداند   ورد آ  دستا بهاز چه راهی او ر   کرد،فکر می  شکست دهد. 

ن مخفن  کسی بوده استاو چه ، حتا اگر در هفت طبقه زیر زمیر

خود قول داد، وقت  او را بیابد، چنان درش  شده باشد. عمر به 

-او بدهد که هیچ دزدی تصور چنان کاری را نکند. اما دزد همبه

بهرهچ خود  دزدی  از  و  ماند  باق   ناشناخته  عمر  نان  بود.  مند 

جونی و کامروانی را کنار گذاشت. از چنان مایوس شد که لذت 

، مگر گاه و گداری، فقط غذا نزد پرخوری دست کشید، و لب به 

و مست میمی بهنوشید  ناخوانی کرد. کار  دچار  جانی کشید که 

که با رفت، تا آنخواب نمیهم به آور های خوابشد و با قرص

دزدا رفت.  دنیا  از  شدید  بسیار  نی دردی  نه ن  واهمه،  و  ترس 

، در تشیع جنازهخوش ن ی او حاضن شدند. زیرا حال و نه غمگیر

او    ،دانستند می ن تبا غیبت هر پلیسی فورن جانشیتن برای  عییر

پیچیده ی او  جنازه  ،ها با سرهانی فروافکنده دیدند آن  د. و شمی
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به آندر کفن  شد.  داخل  پراکنده قیی  نومیدی  نهایت  در  ها 

زیرا در میان مشایعت کنندگان کسی نبود که جیبش را  شدند،  

 خالی کنند. 

های نمدار تنها دید. عمر خود را خوابیده در میان خاک

قدر اش را با خود آورده بود. قیی آنآرزو کرد، کاش بالش پر پنبه

توانست حرکت کند، فقط تاریکی را  تاریک بود که اگر دست می

کت برق  با خودش گفت:" این اس  گرفت. می ت دلیل نا آگاهی سرر

 از مرده و زنده." 

و فرشته، بدون دعوت قبلی یا اجازه دوقت  شب رسید، 

دخول آن  ،برای  با  شدند.  قیی  آنوارد  اصلن  نمیکه  را  -ها 

گاه اظهار تاسف کرد که آمد گفت. آنها خوشآنشناخت، به

و گاه خدا  ها را در لباس رسمی پلیس که در آن هیچنتوانسته آن

ها پرسید  از آن  پذیرانی کند.   ،را فراموش نکردهپیامیی و حکومت  

شود. و   دادهبهشت  به ترتیب انتقالش  کشد تا  مدت طول میچه

تا   ،آورد که پیش از این هرگز نمرده بود   برای پرسش خود عذر 

 کار در جهان دیگر را بداند. او به خود چه
ی

گفته خود افزود، گونکی

ن پ ه و کاردان لازم دارد. فرشتههر چه باشد بهشت نیر  ها لیس خیی

 وی روی  ی  نحوهی  ها بازجونی دربارهاو گفتند، کار آنبه
ی

زندگ

ن است که اکنون تمام شده است. پس باید به پاسخ    سوالان  زمیر

اخشود   هادد ناباوری م.  با  و  شد  نمایان  عمر  صورت  در  ها 

 کند،  این طرز مسخره تغییر دنیا به  کردمگفت:" هیچ باور نمی

ام، در ماندههمه سوال پرسیده و منتظر جواب    از کسی که    ،من

 جواب دادن باشم." قرار گرفته و مجبور به  نی جا مورد بازجو این
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هر پرسسیر خود داری کرد کر از جواب دادن بهمر الد ع

آن  ها گفت قصد چرخید و از این شانه بهفرشتهو در عوض به

او کمک کنند. پس خیر هستند بهشانه شدن دارد و اگر طلب کار  

 ش از آن در خصوص دزدی که روی دست او بلند شده و شهرت 

-ی پرسشهمه، پرسید. او قسم خورد بهبود را لجن مال کرده  

او بگویند. اگر اسم آن دزد را به  ،ها جواب خواهد داد های آن

کار دنیای دزدها ندارند و تا  ها کاری به، آناو گفتند ها بهفرشته

د ا د و مورد سوال و جواب قرار نگیر ی نمی  ،و نمیر ن -از اسم او چیر

دانند. عمر از شنیدن این خیی کمی احساس راحت  کرد و گذاشت  

قدر احمق بودم که و گفت:" من چه   ند هایش کمی باز شو اخم

فرشتهمی حتا  بدانم که  را  نام کسی  نمیخواستم  را  او  هم  -ها 

 شناسند. 

به فرشتهعمر  همه  ،رساند گان  اطلاع  امی  با  احی  که ی 

خواهد دوباره جایش را  می  ، اجازهها قایل استار آندبرای دی

 سوالات آنها جواب خواهد داد. و فردا شب به  عوض کند 
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زنن   می  استمدیحه  وقت   دوستانه   بیند که  نفر  دو 

بهکنند، بهصحبت می  بیمار  که همه رسد، چنان نظر میآسانن 

نگاش ضف شایعه قدرت خلاقهقوه و   کار به  بازیسازی و نیر

تبدیل بهمی از کار نمی و ش ماری می افتد.  مگر   ،کشد د که دست 

به تبدیل  دو دوست  ن و هم ش خونن  دشمنان  وقت   در چنیر ند. 

ن ی  ن السقال" چیر "ربیع  نظر شوهرش  از  مدیحه    یست، حالت  

او زنن فروتن و کم به ه رو.  ن زیبانی سیی یا  آرام  جز زنن ساکت و 

آنحرف   صبور و  اگر گربه  است   چنان  را که  شبش  شام  ای 

 . براند را آند هداجازه نمی رحمیشدلخورد، ب

اعلام   ،وقت  کار شوهرش شکست خورد و مجبور شد 

 کند، او شوهرش را ترک نکرد و برعکس او را تشویق 
ی

ورشکستکی

ی  در مغازه و  ی در برابر طلبدار پایبه ن  کرد که چیر
ی انهخکارانن

 نگذاشته و همه دارانی او را ضبط کردند. حت  بعصین از  
او باق 

، اما مدیحه جوانی دندان شکن  مرگ کردند ها او را تهدید بهآن

ن او آسان بهبه نظر بیاید، اما پول آنها داد:" ممکن است کشی 

تجارت یعتن یک روز رونق و یک روز  شما را پس نخواهد داد.  

کسادی. اگر او زنده بماند، امکان این هست روزی طلب شما را 

 پرداخت کند." 

ن اما خشم با هیچ   ،ها "فهد الرامی" حاضن نبود ترین آنگیر

  ، منظف  سر عقل بیاید و معتقد بود اگر پسرش را از دست بدهد 

دزدیدن سخت  تصمیم بهبهی  است که مالش تلف شود. او به 
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یاد کرد سمدیحه گرفت و ق تا   ،زن را گروگان خواهد گرفت  ،م 

-مال او را پس دهد. پس مدیحه را به  ،شوهرش مجبور شود 

سهخانه و  زن  ترشیدهاش که   میخواهر 
ی

زندگ برد. اش   کردند، 

به  محیظ میربیع  از  او  زیرا  نکرد،  مراجعه  تر  آمد که کمپلیس 

او  به دارند.  اعتماد  رجوع کرد که  عبهپلیس  بازاری  مردان  اقله 

هد الرامی داشت.  ف تر اثری در  شان در آزاد کردن مدیحه کمحرف

او در جواب ریش سفیدان بازاری گفت که مدیحه را در کمال 

ام آن  . پولش برسد دارد تا بهمی قدر نگهعزت و احی 

اش واسطه وضع خانهیک هفته نگذشته بود که رامی به

-های مدیجه شوکه شد. کار خودش با زنش به در اثر دسیسه

ی ید، زنش در عوض با خواهران خانه ماندهکشدعوا و مرافعه  

ن آغاز کرد و   ن خواهران به او ستیر ید که پنجه رسجانی  اختلاف بیر

برای کتکبه و  هم کشیدند  استفاده  روی  لنگه کفش  از  کاری 

-نگه  در خانه  ناگر مدیحه را بیش از آ  ،کردند. فهد متوجه شد 

اختلاف رسید و سقف را واژگون خواهند دیوارها با هم به  ،دارد 

وع به شوهرش  اقدام برای بازگرداندن مدیحه به کرد. با عجله سرر

کرد. نزد ربیع السقال با عذر و لعنت بر عصبانیت که ندانسته 

دهد، رفت. ربیع از او پرسید:" تکلیف بدهی کار دست آدم می

 ؟" شود تو چه می من به 

به از شخص فهد کمی  سوال  نگاه کرد که گونی  اطراف 

بسیار   وانمود کرد که  پول؟"  پرسید:" کدام  و  است  دیگری 

ی به ن تو  متعجب شده است و ادامه داد:" من در تمام عمر چیر

نداده صورتقرض  در  شاید  رخحسابام.  اشتباهی  داده ها 

 است." 
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ون رفت. ربیع  ا  فهد الرامی ب دید عجله از خانه ربیع بیر

  کند که چه اتفاق افتاده است. اطراف نگاه میزنش با تعجب به
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وانمود می بهاو  علاقهکرد  و  به طور جدی  آنچه  مندانه 

کرد و خشم خود  زنش نگاه می دهد. سعدی بهگوش می  ، گوید می

 که نی دهانن که باز میرا با نگاه به
بارید، آن میوقفه از  شد و کلمان 

ن داشت  کرد. پنهان می او بزند اگر در این هنگام با چاقو به  ، یقیر

بهاز رگ ی  ن او چیر تیعین هستند جز کلمان  که شبیه جوجههای 

نمی  همخارج  درباره  او  دورغسایهشد.  و گان،  هاشان 

از    زد. یکریز حرف می  شان یکظاهرپرست   بند از قصاب که 

یانش میترسد و کلاه سر  خدا نمی زد  گذارد، حرف میهمه مشی 

ی مادرش باشد رحم نمی هانی که در کند. او از گربهکه اگر مشی 

برد زده  خانه مردم دستکه به   ؛زد حرف می  ،زنند خیابان پرسه می

آماده کرده غذا  ن  پخی  برای  را که  بچه می  ،اند گوشت   و  دزدند 

ها را  ها سگکنند. او تنها را با گوشت نرم شده تغذیه میگربه

ن بردارند. ای که نسل گربهداد، سگان درندهترجیح می  ها را از زمیر

ساکت   خواست  او  از  و  قطع کرد  را  او  حرف  سعدی 

او نگاه کرد  بار بهحتا برای دو دقیقه. زن با نگاهی شماتت  ،باشد 

 خورد؟"تو برمیهای من بهو گفت:" حرف

! گفتار شما بسیار  . مقصود مرا حم کند ما ر به" خدا  اشتباه نگیر

را جویده و امل دارد تا آنتزمان و  پر مغز است. شنونده نیاز به

را مواد لازم بدن تبدیل شود و آنفرو دهد، تا هضم شده و به

 بگوارد." 
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ین غذا را به  " در این صورت داده و از دکی  و دوا    تو که من بهی 

می نجات  را که  ودرمان  ی  ن چیر باید  پس  میآن بهدهم،  دهی  ها 

 من بدهی." سهمی هم به 

ایم، "این کاملن درست است. من تا امروز از وقت  ازدواج کرده

نرفته دکی   دلم میامپیش  اما  به،  معاینه  گوید:  مرا  دکی   زودی 

ن خواهد شد، از بیماری قلتی خواهم مرد."   کرده و مطمیر

ها هنوز دوانی برای سکته قلتی پیدا نکرده
 اند؟" "دکی 

اع کردهگ"داورهای   اند، اما هنوز دوا برای کسی که  وناگون اخی 

 احساس بیماری قلتی دارد ترکیب نشده است." 

. ای غیتی تلفن زنگ زد در این لحظه مانند نجات دهنده

سعدی با عجله برای جواب دادن تلفن رفت. گوشر را برداشت  

ن به حرف   ،کرد میخانه دعوت  قهوهو با دوست  که از او برای رفی 

به و  سرجایش گذاشت  را  با زد. گوشر  دوستش  زنش گفت: 

اند. او هیچ کسی بیمارستان بردهاتومبیل تصادف کرده و او را به

؟" برای مراقبت ندارد. زنش پرسید:   "پس زنش جر

 "ازدواج نکرده است." 

 "چند سال دارد؟"

 تر.""ش سال، شاید کمی کم 

 "پول دار است؟" 

 رد." کسی نیاز ندا"به 

 "کارش چیست؟" 

نمی  آن"کاری  نی کند.  از کارکردن  دارد که  ملک  و  مال  نیاز قدر 

 باشد." 

 طور است؟" "شکل و شمایلش چه
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پیشه"می  ها باشد." تواند شبیه هین

یشه"چه  ها است؟" قدر شبیه هین

 ." حساب یباید بهها ن قدر که برادر یکی از آ"آن

"؟ زیاد چانه  ایمان"ازدواج او با خواهرم    یکتن دربارهفکر می "چه

ملاقات او برو و با فصاحت  بیمارستان به درازی نکن، زودتر به

و  اخلاق  و  زیبانی  از  بزن.  حرف  من  خواهر  درباره  بلاغت  و 

 شخصیتش بگو. درباره پخت و پزش هم بگو!" 

درباره"به سه  یاو  را  شوهرش  زدنش که  در    هین کتک  روز 

ی کرد هم بگویم؟"   بیمارستان بسی 

ق غیر خواهرم  آن  عبله"شوهر  و  بود  آمد  تحمل  بر سرش  چه 

، شد حقش بود. هر وقت خواهرم دهنش برای حرف زدن باز می

افتاد. اگر او شوهر من بود، خر و پف میبرد و بهاو خوابش می

ن دستکتک اکتفا نمی تنها به  اش های خودم خفهکردم و با همیر

 ." کردممی

سعدی شوکه و متعجب ساکت بود. زنش با عصبانیت 

ت شده؟ زبانت را قورت دادهپرسید:" چه   ای؟" خیی
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با  و  بیدار شد  ظهرش  از  بعد  معمول  خواب  از  عارف 

-رفیعه قهوه  فرمان مانند بر سر زنش فریاد کشید:" اوهو   صدانی 

 ی من کجا است." 

فنجان قهوه را که  د و یاتاق خواب دو سرعت بهرفیعه به 

برمی آن  از  تو    ،خاستبخار  وقت   و گفت:"  او گذاشت  جلو 

خورد پدرت سرما  و گفت:  زد  تلفن  مادرت  بودی،  و   هخواب 

 کند." سخت می هانی سرفه

 زودی خوب شود." "امیدوارم به

به  قهوهش را میاو در سکوت 
ی

ناگهانن آهستکی نوشید، 

بگو چهبه یالا  را لومیخواهی؟ چمیرفیعه گفت:"  تو  -شمانت 

ی می ،دهد  ن  خواهی." وقت  چیر

  او  رفیعه خندید و خواست به
ی

آموزد. صورت نی رانندگ

و خاطر سلامت و حوادث بهعارف سرخ شد و درخواست او را 

تهدید می  هانی دهمآ   پیش را  زندگیش  رد بهکند،  که  طور جدی 

دنبالهکرد  خواست  زن  را  .  خواهش  دهد ی  صدای   ادامه  که 

نمی فراموش کن.   را  موضوع  شد:"  بلند  عارف  خواهم  قاطع 

ی راجع به ن  آن بشنوم." دوباره چیر

هانی در چهره، لباس پوشید و خانه را در طبقه با اخم

به و  شد  اتومبیلش  سوار  ترک کرد.  خانهنهم  و    ی سوی  پدر 

های کهنه را دید پدرش خوابیده و مادرش جوراب  مادرش راند. 

مادر نشست. وقت  مادرش علت    عبله. ساکت مقکند میوصله  
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او گفت رفیعه چه خواسته است. مادر  به  ،هایش را پرسید اخم

با   زن  رفیعه  و  داری  ن  ماشیر تو  ؟  هست  عصبانن  چرا  گفت:" 

د؟" سریعن یاد می ،هوشر است  گیر

به ناباورانه  یک عارف  این  و گفت:"  نگاه کرد  مادرش 

العق ناقص  زن  است که  را  واقعیت  ن  ماشیر امروز  او  است.  ل 

   خواهد مرا سوار شود."شود، فردا میسوار می

پدر بیمارش بیدار   ،که صیی کند ن آی والدینش نی از خانه

آمد   ،شود  ون  قهوه به  . بیر رفت سوی  با خانه  معمول  طبق   .

شان بد گفتند.  دوستانش درو هم نشستند و همه باهم از زنان

خواسته است. همه  گفته و چهدوستانش گفت، زنش چه  او به

ن کرده و عملش را ستودند  فکر  . اما همه بهجواب او را تحسیر

 عقیده بودند. همهم رای و    ،جونی از آنان با همزنان زیبا و لذت

 از هم
ی

 و خستکی
ی

-نشیتن با دوستانش بهوقت  احساس گرسنکی

دید زنش نشسته و   . خانه رفتبرخاست و به  ،عارف دست داد 

زند. با خشم مجله را از دست  مخصوص زنان را ورق میی  مجله

مجله ن  چنیر زد:"  فریاد  و  پاره کرد  و  مخصوص  او گرفت  هانی 

پخش   و  اخلاق  هستند م خراب کردن  و فاسد  هدف  هیچ   ،

آن انتشار  از  جمقصودی  ان   ز ها  دخی  و  زنان  خراب کردن 

 " مسلمان نیست. 

ویزیون سوی تلورد و بهآای بر زبان نن رفیعه حت  کلمه 

ن گفت:" قرار دادی را که هنگام خرید  اض آمیر رفت. عارف اعی 

قرار گذاشتیم نکن.  خراب  بستیم  برای آن  ،تلویزیون  فقط  را 

های مذهتی روشن کنیم. حالا فقط  اخبار و قرایت قرآن و برنامه 

. نمایش دهند های آبکی وطتن نشان میهای خارجی و سریالفیلم
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ی وطتن هم قدغن است.. چون از هافیلم ممنوع است و سریال

 شود. ها جز بدبخت  برای مسلمانان حاصل نمی این سریال

 طور خود را سرگرم کنم؟" " پس من چه 

تو می جارو کردن"   ، ن با شسی  ن توانن  پخی  اطوکسیر سرگرم    ،  و 

ها خودش هم ورزش است و هم مشغولیات. صد شوی. این

حفظ کتن که احساس ام کوشش کن قرآن را از  تو نگفتهبار به

 به
ی

اما تو فقط سوره اول را که در  تو میخونی از زندگ بخشد. 

ت ی ما پر از کتاب. خانهخوانن از حفظ هست  نماز می های عیی

اشم اگر   م سبیلم را بی  ن اسلام است، حاضن  مقدسیر
ی

آموز زندگ

. خدا ما را از بلای زنان  تو لای یکی از آن این ها را باز کرده باشر

 حفظ فرماید. عصر 

به  بهرفیعه  نهم  طبقه  از  را  خود  دوید که  ن مهتانی  پاییر

به و  را گرفت  او  عارف  اما  حالی کرد افکند،  در   ،او  خودکسیر 

اتاق خواب رفت و خود را روی  اسلام حرام است. پس رفیعه به

د   ،خواب انداخت. عارف کوشید تخت  اما او    ،دست او را بگیر

او گفت:" خدا و  کوشید و به. عارف دوباره  کشید دستش را پس

لعنت  ،پیغمیی زنن را که نیازهای طبیعی شوهرش را برآورد نکند 

های از هم گشوده پس رفیعه روی تخت با لنگ  "کرده است. 

  دراز کشید و آماده نوعی خودکسیر شد. 
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 مرگ یک خنجر 

 

 

بیش   علوانالخدر   از  بند  یک  مادرش که  دست  های  رفتاز 

وار از کرد، خسته شد. با صدانی دیوانهجراج پلاستیک برای او تعریف می

 او پرسید: 

 خواهد، جوانن بیست ساله شوی؟""دلت می

 مادر در جوابش گفت: 

ی نیست که به ن ن جراج، چیر درد آدمی در سن و سال من  "چنیر

، یک گوش بهد است. تو الان میبخورد! اما برای آدمی مثل تو مفی -توانن

 جای گوشر که در اثر غفلت و جوانن از دست دادی، بگذاری." 

-های او نگاهی کرد. مادر هممادرش و گفتهخدر با نارضانی به

 چنان ادامه داد: 

. می  ساله هست  تو چهل  باق   خواهی همه"حالا  ی عمر عزب 

؟ چه فقط یک گوش دارد؟    کسی حاضن است زن تو بشود، مردی کهبمانن

 جز تو." ی مردان محله دو گوش دارند، بههمه

 نفس کامل و غرور گفت: خدر با اعتماد به

منده  "حالا گ به ن یک گوش سرر ام، یا حتا  تو گفته، من از نداشی 

 کنم؟ آن افتخار نمیبه

دانن که؟" مادرش پرسید:" زنان محل اسم ترا فراموش    "تو می

 اند؟" ش گذاشتهگو کرده و اسمت را تک

ادامه داد:" هیچ توجهی   "من یک مرد هستم." خدر گفت و 

 ی زنان ناقص العقل ندارم." گفته هم به

ه ابن شداد" قهرمان و شاعر افسانه عرب که و حماش  ای  "عنی 

 کرد، گفت: راهی میشبانه روز پنهانن خدر را هم
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عقلانه غیر  های  گفته  دشمنان   ی "به  نکن!  گوش  مادرت 

کردند، اما وقت   سرسخت من، مرا به جهت رنگ سیاه پوستم سرزنش می

 گرفت."به یاد پاره ای از عشقم به"عبله" می افتادم، همه را ترس فرامی

ی سرت   ن "خدا از تو راضن باشد، خدر. تو از مادر و قلب مادر چیر

باترین غزل می بیند.  شود. مادری که فرزندش یک میمون است، او را زینمی

ن خوب را برای تو می  خواهم و ترا زیباترین مرد در همه ی جهان  من همه چیر

شوی، ترا بد راهنمانی  دانم. اما در آینه نگاهی به خودت کن، متوجه میمی

رش. آن چنان خودت را فراموش کرده  نظر میناک بهام. تو وحشتنکرده

موهای سرت را تراشیدهای و کچل    رش. همه یای که به نظر یک یتیم می

ای سبیل هایت بزرگ و از هر طرف آویزن شود،  رش. گذاشتهبه نظر می

از   را  از گوش هایت  . مخصوصن یکی  نیست  هیچ به فکر لباس پوشیدن 

 دست داده ای." 

خدر دوباره به مادرش نگاهی کرد. برای او متاسف بود. مادرش  

ن   پر چیر
نمود. بسیار و چروک نود ساله میشصت ساله بود، اما با صورن 

 خندید. آه عمیف  کشید و گفت: کم می

حال کن. پیر شده و پایم لب  "خدر قبل از مرگ مرا کمی خوش

م؟"شوم و بچه های ترا بغل میگور است، گ مادر بزرگ می  گیر

"چه قدر عجیب است! تو یک لشکر نوه داری. خواهرم ازدواج  

 "کرده و پنج شیطان کوچک دارد. 

 ند. بچه های تو نیستند." اها فرزندان غریبه"اما آن

د شده مردان ادای زنان را دربیاورند و زنان ادای مردان   "حالا م 

 را."

ه ابن شداد در برابرش ظاهر شد و گفت:   عنی 

 "مردان حقیف  نایاب شده و رفتارشان عجیب." 

مادر از خنده ی نی مورد پسرش شاخ درآورده بود، آن صورت  

با   بود.  انفجار  حال  در  عصبانیت  از  پیش  لحظه  چند  ن  همیر آلود  اخم 

 صدانی لرزان و نی حوصله گفت: 

 "خدا خودش به کمک تو و این عقل ناصافت برسد."  
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خدر ابن علوان بعد از بوسیدن دست مادر خانه را ترک کرد. به  

قلیان  ای نشست،  تنها در گوشه  قهوه خانه ی کوچه ی "قویه" رفت. 

ه ابن شداد به او گفت: بکشد. ع  نی 

 شوند." خندند، مانند زنان هرزه می" نخند! چون وقت  مردان می

بر   نشسته  مردان  شد،  اخموتر  خدر  صورت  جهت  این  به 

ن خاطر  های کناری فکر کردند، معرکه ای در حال انفجار است؛ به همیر ن میر

ن زمان دو پاسبان وارد قهو  ه خانه  خود را از او کنار کشیدند، اما در همیر

یان سرپا و دست   شدند. یکی از آنان با صدای بلند فرمان داد: همه ی مشی 

جوی بدنن یک یک  بلند کنند. بعد از این دستور آن دو به جسترا  هاشان  

ن و  _ افراد پرداختند. آن با تیغه ای تیر ها به کمر خدر ابن علوان خنجری 

ون   کشید و ناباورانه  خمیده یافتند. یکی از آجان ها خنجر را از غلاف بیر

 پرسید: 

، حمل سلاح ممنوع است؟""تو نمی  دانن

چند کلمه  فریاد    خدر  و  مشت  با  غرغره کرد، که  نامفهوم  ای 

 پاسبان دیگر رو به رو شد: 

ی   ن "این جوری تو دماغت حرف نزدن! وقت  جناب سروان چیر

؟" از تو پرسید. جواب بده! چرا خنجر با خودت حمل می  کتن

 میوه دوست دارم." "برای این که من 

 "عذر بدتر از گناه." 

پوست کنده   بخورم که  میوه  وقت   مجبور کرده،  مرا  "دکی  

 باشد."

آن خندیدند.  پلیس  دو  دستهر  را  او  با  ها  اما  نکردند،  گیر 

مصادره ی خنجر به او دستور دادند، میوه را با پوست بخورد و خود را  

منده مانن د این که لخت و برهنه  دوچار دردسر نکند. خدر مبهوت و سرر

ه ابن شداد به او گفت:   شده باشد، سر جای خود نشست. عنی 

ن زنان   "مردی که خنجرش را از دست بدهد، مرد نیست، باید بیر

 بنشیند." 

ه گفت:   خدر در جواب عنی 
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 "اما آنها پلیس بودند که خنجر مرا ضبط کردند. 

د و  "مثل این که تو فراموش کرده ای پلیس هم مانند ما آدمن

ند؟!" درست مثل ما می  میر

زنن مچاله شده ام." "بدون خنجر من ضعیف  تر از پیر

ه با تعجب و کمی اغواگرانه از او پرسید:   عنی 

ی؟" "حالا چه طور می  خواهی خنجرت را پس بگیر

بار فکری فرو رفت. اما ناگهان از صندلیش  خدر به دنیای غم

ون ر  فت. یک سره به خانه ی  برخاست و به حالت دو از قهوه خانه بیر

"نجیب الباقر" ثروتمندترین و پرنفوذترین مرد محله دوید. او را دید و با  

 صدانی لرزان گفت: 

"گوش کن نجیب خان! همه ی مردم محله از بزرگ و کوچک  

رسند، من تنها کسی هستم که تا کنون هیچ  برای درخواست  خدمت تو می

 وقت به تو رو نینداخته ام."

ن جهت من ترا کنار گذاشته ام.  "کاملن درس ت است. به همیر

 کردم مرا دوست نداری."فکر می

".  "امروز برای خواهسیر آمده ام. سعی کن مرا مایوس نکتن

می چه  نکند.  "هر  مایوس  ترا  خدا  امیدوارم  بگو!  خواهی 

 درخواستت فورن اجابت خواهد شد." 

بود،    خدر  افتاده  اتفاق  پلیس  با  را  چه  آن  ترسیده  صدانی  با 

گیش با رییس پلیس  هتعریف کرد. از او خواست به مناسبت دوست  همیش 

ن نمی او را زمیر د. نجیب  که هیچ وقت روی  اندازد، خنجرش را پس بگیر

 الباقر مدن  پیش از آن که جوانی داده باشد، فکر کرد. بعد پرسید: 

برای خودت خنج نمی"چرا  دیگری  ین  ر  بهی  از  یکی  من  خری. 

 کند."کنم. خنجری که سنگ را قطع میخنجرها را به تو هدیه می

بر فرق سر می ترا  با خنجر  "مسلمن من هدیه  تنها  اما  گذارم، 

 شوم." حال میراه من بوده، خوشخودم که همه ی عمر هم

ن امروز عصر من با رییس پلیس صحبت می کنم، امیدوارم  "همیر

ن آن طور که تو می  همه  خواهی رو به راه شود." چیر
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فردا صبح زود، خدر ابن علوان با عجله به خانه ی نجیب الباقر  

دوید. او را هنوز در لباس خواب خمیازه کشان و دهن دره کنان یافت. با  

 شوق و اشتیاق از او پرسید: 

ن رو به راه است؟ خان! خیال مرا راحت کن."  "همه چیر

ملو از افسوس اظهار داشت، یکی از پاسبان نجیب با صدانی م 

ها خنجر مصادره شده را به جای تحویل به شهربانن به زنن توریست که 

داند و نه آدرش از او دارد، فروخته است. البته او به سخت   نه نامش را می

در  خدر  فراموش کند.  را  خنجر  خدر  است،  بهی   اما  خواهد شد.  تنبیه 

 جواب نجیب گفت: 

 همیشه آنآن  "چه طور 
ی
را با  را فراموش کنم، وقت  از ده سالگ

د. وقت  به    ،گذاشتمرا زیر بالشم میخود داشته ام. شب ها آن تا خوابم بیی

ی که مرا تا حد مرگ آزار میزندان می ن   خنجرم داد، دوری از افتادم، تنها چیر

 بود." 

را بزرگ کتن بزرگ می ی  ن را کوچک کتن  "هر چیر ن  شود. هر چیر

شود. فرض  کوچک و نی اهمیت. حت  مرگ عزیزترین دوست فراموش می

 کن یکی از دوستانت را از دست داده ای." 

اما   داشتم،  هر کس  از  را  ی  ن چیر ن  چنیر یک  شنیدن  توقع  من 

ق ، غیر باور   بلاشنیدنش از تو که برترین شخصیت مردانه در محله هست 

 است."

ل ترک کرد    لباخدر خانه ی نجیب الباقر را با خشمی غیر ق کنی 

خنجر او را صدا    ،زد. به نظرش رسید و با شورشر درونن در محله قدم می

یاد آورد، چه طور تنش میمی ن آنزند. به  را لمس  لرزید، وقت  تیغه ی تیر

اگر  را به دست میی آنو فورن دسته   کردمی گرفت. متقاعد شده بود، 

ه ابن  تواند، به  را به ته چاهی بیاندازد، آن می آن د. عنی  قله ی کوهی بالا بیر

 شداد به او گفت: 

م قرار دهند،   ن عبله ) معشوقم ( و شمشیر "اگر مرا در انتخاب بیر

بدون   مرد  چون  نخواهم کرد.  درنگ  م  شمشیر انتخاب  برای  لحظه  یک 

 سلاح مانند زنن است که از تجاوز به ناموسش نگریزد." 
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ر هیچ محافظن  کرد، دیگخدر به حالت  رسیده بود، که فکر می

ن  ندارد. از محله خارج و به خیابان عریصین که در دو طرفش درختان سرسیی

و ساختمان های بلند مرتبه با سنگ های سفید مرمر قرار داشت، وارد  

شد. یک باره اتومبیلی با سرعت بسیار به او برخورد کرد و زیرش گرفت. او  

زود فردا درگذشت. ترین بیمارستان منتقل کردند و او صبح  را به نزدیک 

ه ابن شداد به او گفت: وقت  آخرین نفسش را می  کشید، عنی 

ن نداشت    "تو هیچ از دست نداده ای. در حقیقت تو هیچ چیر

 "!  که از دست بدهی. نی خیال و راحت بمیر

ی قویه برای مشایعت جنازه ی خدر آمدند  همه ی مردان محله

ه ابن شداد با چهره ای  و در راس آن رفت. خدر غم گرفته پیش میها عنی 

ن را  خوش ه در مشایعت او شمشیر کشیده و چهره ی زمیر حال بود که عنی 

  
ی

بینند  خورد که مردم محله او را نمیکند، ولی افسوس میپاک میاز آلودگ

 کند. دانند او در از دست دادن دوست  چه میو نمی
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 پاداش 

 

الفانن  قدم می  نسوح  ترس آهسته  مردم  زد،  مرتبه،  بلند  و  ناک 

بوسیدند. او با صدانی لرزان در سویش دویده و فروتنانه دستش را میبه

ها درخواست  جواب از خدا توفیق، پول فراوان و فرزندان موفق برای آن

بهمی مطالعهکرد. وقت   را سرگرم   " "حسیبه  زنش  رسید،  از  خانه  یکی  ی 

دیمجله زنان  چهره  زند.  های  غمبا  دلای  از  باطرج  چنان گرفته   
ی

تنکی

به او  نشست که گونی  است.  شده  محاضه  آشغال  و  وسیله کثافات 

ام و سلام و علیکی پذیرا شد، حت  نگاهی هم بهشوهرش را نی  او  هیچ احی 

زیبا و جوان ازدواج کرد، نفرین و لعنت    زنروزی که با  در دل به  نسوحنکرد.  

 کرد. 

طرف او  ای از کاغذهای دادگاه را بهکه حسیبه دستهقبل از این

نی  و  نشست. کاغذهای دراز کند، خشک  او  بزرگ کنار  مبل  روی  توجه 

به مربوط  "دادگاهی  می نزهتدوستش  شوهرش  از  او  و  بود    ، خواست " 

ها نظرش را بگوید.  آن راجع بهها انداخته و در حد یک قاضن آننگاهی به

 زد و  نی 
میان کاغذها ورق  باخته  مرد سرسری  پرونده  اعلام کرد،  تفاوت 

 است. 

شوهرش فهماند، دوستش را بسیار دوست  طور رسمی بهزن به

آید، برای او انجام دهد. مرد  دارد  و حاضن است هر کاری از دستش برمی 

ن اظهار داشت، دوست او را دوست دارد  و حاضن است هر کاری در حد    نیر

ن اضافه کرد   یک حوری از بهشت   نزهتامکان برای او انجام دهد. ضمین

است قادر  نگاهش  یک  است،  او    ،گریخته  حق  پس  زنده کند.  را  مرده 

تواند دادگاه  او کرده شود. اما پرونده ناقص است و نمیاست، هر کمکی به

د، مگر بعصین از ارقام و تقویم زمان در پرونده عوض شود. حسیبه  ها  را بیی

 خندی آگاهانه گفت: شوهرش داد و با لبمداد پاک و قلمی به
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، نه من و نه   ن باشر خودمان اجازه  ، بهنزهت"البته تو باید مطمی 

زبان نمی بر  داده،  انجام  ما  حق  در  لطفن  ن  چنیر را که  نام کسی  دهیم، 

 بیآوریم." 

 مرد پرسید: 

 من چه خواهد داد؟"وقت او به"آن

نجوا  گوش مرد نزدیک کرد و بهاش را به های غنچه شدهزن لب

پنجه با  را  بلند کرد و ریشش  را  اش  جوابش را داد. نسوح دست راستش 

 شانه کرد و گفت: 

لذت بسیار  هر کس  برای  پاداشر  ن  چنیر من!  بخش  "خدای 

 است. قول قاضن هم قولی مردانه است."

چون متخصصی مشغول جعل تاری    خ و  و قلم را گرفت و هم او مداد پاکن

زنش پس داد، او  ارقام پرونده شد. چون از این کار فارغ شد، پرونده را به

ن ساخت، پرونده به طور  خواهی تصحیح شده است و بهطرز دلرا مطمی 

خندی زد و زیرکانه اعلام کرد،  مندانه لب حتم برنده خواهد بود. زن هوش

 اش را برای چنان ملاقان  سرهم جمع کنداندازهوان نی باید همه ت 

 

 

 


